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گيري بانك جهاني ازبهره

آموزه حاكميت قانون در توسعه اقتصادي

1آلوارو سانتوس

 چكيده

و اي اسـت در بـاب اسـتفاده رو مقاله نوشتار پيش  هـاي آمـوزه عملـي بانـك جهـاني از هـاي نظـري

و قضايي بانك جهـاني بـه ها است كه طرح سال. حاكميت قانون عنـوان شـرط هاي اصلاحات حقوقي

و كمك در دريافت وام مي هاي فني در كشورهاي ها، دسـتيابي هدف اين طرح. شوند حال توسعه اجرا

و حاكميت قانون در كشورهاي در در ايـن راسـتا بانـك آثـار.حال توسـعه اسـت به حكمراني خوب

و تأثيرشان بر توسعه همه و پايـدار منتشـر كـرده متعددي در باب حاكميت قانون، مفهوم آنها جانبه

و تأثيرات آنها ارائـه نشـده اسـت گاه ارزيابي جامعي از طرح اما هيچ. است سـوياز. هاي انجام شده

هم در سطح بين هم در سطح داخلي كشورهاي ديگر، و حال توسعه، انتقادهـاي زيـادي بـردرالمللي

و تأثير طرح از عملكرد بانك و قضايي وجود دارد جمله طرح هاي آن . هاي اصلاح حقوقي

و طـرح در مقاله حاضر، نويسنده با رويكردي انتقادي برنامه هـاي اصـلاح حقـوقي هاي توسعه

آنحادعـاي مطـر. حال توسعه بررسي كـرده اسـت بانك جهاني را در كشورهاي در شـده در مقالـه

و تبديل به ملغمه اي از مفـاهيم است كه مفهوم حاكميت قانون مدنظر بانك در طول زمان تغيير كرده

هاي مختلف فعال در بانك نيز هر كدام بـر گروه. هاي مختلف از حاكميت قانون شده استو برداشت

هـاي توسـعه بانـك نيـزي نظـري طـرح اين آشفتگي در معنا به مبان. اند اي از اين مفاهيم افزوده جنبه

و در نهايت نيز در مرحله اجرا، مانع از ارزيابي دقيق آثار طرح . ها شده است سرايت كرده

هاي اصلاحي بانك شناسي استفاده از مفهوم حاكميت قانون در طرح نويسنده براي ارائه آسيب

و مـاكس جهاني، ابتدا مفاهيم مختلف حاكميت قانون را با تأكيد بر آثار  هايك، دايسي، آمارتيـا سـن

در. كند وبر تعريف مي خصـوص حاكميـت قـانون سپس به بررسي اسناد منتشر شده بانـك جهـاني

و بـا طـرح)2006(ايـن گـزارش تهيـه سالتا 1980اين اسناد در بازه زماني اواخر دهه. پردازد مي

تح پژوهشـگر. اند سوي بانك منتشر شده مفهوم حكمراني خوب از تـر، مفهـوم ليـل اسـناد قـديمي بـا
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به حاكميت قانون را كه در ابتداي معرفي طرح عنوان مبناي نظري توسعه حقـوقي هاي اصلاح حقوقي

شده از حاكميت قانون را در اسـناد وي در گام بعد مفهوم مطرح. كند معرفي شده بود، شناسايي مي

ا. كند مؤخر بانك شناسايي مي يـن بـازه زمـاني، چرخشـي مفهـومي در به ادعاي او، بانك جهاني در

از هـاي وسـيع تـدريج برداشـت به اين معنا كه بانك بـه. برداشت از حاكميت قانون داشته است تـري

تـر به اين ترتيب دامنه فعاليت خود را گسـترده. حاكميت قانون را به برداشت اوليه خود افزوده است

هـاي هـاي عملـي اجـراي طـرح ري در تجربـه به اعتقاد نويسنده، اين آشـفتگي مبـاني نظـ. كرده است

در علاوه. اصلاحي بانك نيز متجلي شده است بر اين، تـأثير ديگـر آشـفتگي مفهـوم حاكميـت قـانون

و ايجاد مانع بر سـر راه ارزيـابي بانك، عدم شفافيت فعاليت و توسـعهاثـآهاي بانك اير اقتصـادي

.هاي اصلاحي بوده است طرح

 مترجم مقدمه

و همهتوسعه پاي و پيچيده،جانبه دار درومفهومي چندوجهي با. حال توسعه است مطلوب كشورهاي

و عناصر شكل خصوص پايه وجود فراگيري اين مفهوم، توافقي در . دهنده آن وجود ندارد هاي نظري

و توسـعه تا پيش از سه دهه اخير، بيشتر آنچه در توسعه محوريت داشـت، مفـاهيم اقتصـادي بـود

رفته اين موضوع مطرح شد كه توسعه بـه شـكل كليـت واحـد، اما رفته. دي صرف داشترنگ اقتصا

هر نمي و سياسي شكل گيرديك از عرصه تواند جداي از توسعه در . هاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي

و غيـره نيـز بـه انـدازه توسـعه اقتصـادي اهميـت دارنـد و سياسـي . در اين ديدگاه، توسعه حقوقي

و سياسي را نيـز ايي كه در زمينه توسعه فعاليت دارند عرصهبنابراين نهاده و اجتماعي هاي حقوقي

و توسعه حقوقي را نيز در كنار توسعه ساير عرصه مدنظر قرار مي ها، بخشي از روند توسـعه دهند

مي پايدار به و نهادهـاي حقـوقي جـز. آورند شمار ناپـذير رونـد جـداييءبه اين ترتيب اصلاح قواعـد

ميتوسعه  . آيند به حساب

المللي است كه يكي از اهداف آن ايجاد توسـعه پايـدار در همـه بانك جهاني يكي از نهادهاي بين

و بنابراين با تمام عرصه هاي مختلـف توسـعه بجـز مسـائل سياسـي داخلـي كشورهاي جهان است

به 1990در دهه. كشورها سروكار دارد يكعنوان استراتژي توس انجام اصلاحات حقوقي بـاره عه به

به. در بانك رواج پيدا كرد هاي عنوان شرط واگذاري برخي وام بانك حتي انجام اصلاحات حقوقي را

و طـرح. خود قرار داد هـاي بانـك از اين مرحله بود كه مفهوم حاكميت قـانون در بسـياري از اسـناد

. مورد تأكيد قرار گرفت

و استاد دانشـكده حقـوق در اين نوشتار آلوارو سانتوس، تحصيلكرده حقوق دانشگاه هاروارد
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و نتايج طرح آستين، با محور قرار دادن مفهوم حاكميت قانون، به تحليل پايه هاي اصـلاح هاي نظري

و قضايي بانك جهاني در كشـورهاي درحـال  وي. توسـعه پرداختـه اسـت حقوقي رويكـرد تحليلـي

ا و سـايرزرويكردي انتقادي است كه برپايه انتقادهاي مطرح شده سوي خود تحليلگران بانك جهاني

در بخـش. وي تحليل خود را در سه بخـش ارائـه داده اسـت. متفكران حوزه توسعه ارائه شده است

و برداشت ـ ذاتي ارائـه شـده اسـت اول مفهوم حاكميت قانون و ابزاري ـ ماهوي از. هاي شكلي وي

و آمارتيا سن براي ارائ هاي حاكميت قـانون اسـتفاده كـردهه برداشتآثار هايك، دايسي، ماكس وبر

در ايـن بخـش بـه رويكـرد. هاي بانك از حاكميت قانون اختصاص دارد بخش دوم به استفاده. است

و تبـديل مفهـوم توسـعه از معنـاي رشـد 1980نظري بانك نسبت به توسعه از آغـاز دهـه  تـاكنون

و پايـدار پرداختـه شـده اسـت اقتصادي به توسعه همه سـپس نويسـنده بـه پديـداري مفهـوم. جانبه

و برداشت در حاكميت قانون در اين دوران اشاره كرده هاي قابل قبـول بانـك از حاكميـت قـانون را

در. اسناد منتشره بانك شناسايي كرده است بخش سوم به استفاده بانك جهاني از حاكميـت قـانون

و در طرح در عمل در ايـن بخـش. يافتـه اسـت حـال توسـعه اختصـاص هاي اجرايـي در كشـورهاي

و سـپس بـا توجـه هاي بانك را كه در طرح نويسنده ابتدا گروه هاي توسعه فعال هستند معرفي كرده

و. هاي اشتباه آنها اشاره كرده است فرض ها، به برخي پيش هاي عملي طرح به تجربه سپس با تجزيه

كـ ها، برداشـت تحليل مباني طرح ه احتمـالاً مبنـاي طـرح بـوده، هـاي مختلـف از حاكميـت قـانون را،

از هاي عملي، آسيب در آخر، با توجه به اين تجربه. شناسايي كرده است و دقيقـي شناسـي مختصـر

. استفاده بانك جهاني از مفهوم حاكميت قانون ارائه داده است

بانك جهـاني از حاكميـت قـانون نـه.در بخش اول به مفهوم حاكميت قانون پرداخته شده است

ب بههتنها . هاي توسعه هـم اسـتفاده كـرده اسـت كننده برنامه عنوان دليل توجيه عنوان پايه نظري بلكه

ميئمس و له از اينجا طرح و مـورد تـوافقي وجـود نـدارد شود كه از حاكميت قانون تعريـف روشـن

و برداشت و مشخصـي را بـه. ها متفاوت است مفاهيم عنـوان تعريـف بانك جهاني نيز تعريف واحـد

به خود در ايناز. هاي خود ارائه نكرده است هاي نظري برنامه عنوان يكي از پايه از حاكميت قانون رو

و برداشت مي بخش اول مقاله، نويسنده به مفاهيم . پردازد هاي متفاوت از حاكميت قانون

بندي تعاريف موجود از حاكميت قانون به دو تفكيك اصـلي يعنـي حاكميـت قـانون وي در طبقه

و ماهويشكل و هركدام از اين تعاريف را به1ي و ذاتي اشاره كرده تفصـيلو حاكميت قانون ابزاري

بر. كند بيان مي و ماهوي، مبناي ميزان استقلال نظم حقـوقي اولين تفكيك، يعني حاكميت قانون شكلي

و سياسـي شـكل گرفتـه اسـت هاي موجود، يعني نظم از ساير نظم در حاكميـت قـانون. هاي اخلاقي

به.1 مي» نهادي«از واژه» شكلي«جاي واژه مرسوم نويسنده آگاهانه بر نقش نهادهايي مانند قوه هدف وي، تأكيد. كند استفاده

و التزام به حاكميت قانون در تعبير شكلي آن استئقضا . يه در اعمال قوانين




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �

و قواعد حقوقي با شرايط خاص شـكلي اسـت در ايـن مفهـوم. مفهوم شكلي مستلزم مطابقت قوانين

و تنهـا بـه شـرايط خاصـي ماننـد رعايـت رونـد  و قواعد مورد قضاوت قرار نگرفته محتواي قوانين

و مسائلي از اين دست توجـه مـي  و كلي بودن قانون در. شـود تصويب قانون، انتشار قانون، روشن

و حا كميت قانون در مفهوم ماهوي نه تنها رعايت شرايط شـكلي مهـم اسـت، بلكـه محتـواي قـوانين

هـاي مطلـوب جامعـه بايـد در محتـواي در اين مفهوم ارزش. گيرند قواعد نيز مورد قضاوت قرار مي

. قوانين انعكاس يابند

و ذاتـي، بـر نسـبي حاكميـت مبنـاي ارزش دومين تفكيك يعني تفكيك حاكميت قانون به ابـزاري

و عدالت شكل گرفته اسـت قانون در مقابل ساير ارزش در. ها مانند نظم، دمكراسي حاكميـت قـانون

هاي مفهوم ابزاري، چنانچه از نام آن پيداست، حاكميت قانون را تنها ابزاري براي دستيابي به آرمان

و در نتيجه در شرايطي كه حاكميت قانون با ساير ارزش جامعه مي اي جامعه در تعارض قراره داند

مي گيرد، از آن چشم به براي مثال اگر به دلايلي يكي ديگر از ارزش. شود پوشي هاي جامعه مثل نظم

و وضعيت اضطرار ملي برقـرار توان از حاكميت قانون چشم خطر افتد، براي حفظ آن مي پوشي كرد

به. كرد و در هـيچ خودي در مفهوم ذاتي حاكميت قانون اما، حاكميت قانون خود ارزش شمرده شـده

مي. توان آن را ناديده گرفت شرايطي نمي مي وي تأكيد و از كـدام تـوان از هـر كند كه مفـاهيم شـكلي

. هاي ذاتي يا ابزاري داشت ماهوي حاكميت قانون، برداشت

هاي بانـك جهـاني از مفـاهيم مختلـف حاكميـت قـانون نويسنده در بخش دوم مقاله به استفاده

مي. خته استپردا در وي ادعا كند كه بانك جهاني در دهه نود، حاكميـت قـانون را در مفهـوم شـكلي

و آن را براي جلب پشتيباني از اصـلاحات حقـوقي در كشـورهاي برنامه هاي خود تعريف كرده بود

به در مي حال توسعه ك در اين دوره با تكيه بر مفهوم شكلي حاكميت قانون در شعارهاي بان. برد كار

و براي تأكيد مي شد كه اصلاحات مورد نظر بانك تنها اصلاحات شكلي است كه اثر اقتصادي داشته

مي. حال توسعه بار سياسي ندارند كشورهاي در كند كه بانـك اين تأكيد از آنجا اهميت مضاعف پيدا

كـه كشـورهاي دليل اينبه. موجب سند توافق خود اختيار مداخله در امور سياسي كشورها را ندارد به

و استقلال خود دارند، تأكيد بر عدم مداخلـه درحال توسعه حساسيت زيادي بر عدم مداخله سياسي

امـا در طـول زمـان. كاهـد هاي بانك مـي هاي داخلي كشورها با اجراي طرح سياسي بانك از مخالفت

نه بانك جهاني چنان برداشت خود از حاكميت قانون را تغيير داده است كه اكنون طرح هاي اصلاحي

گيـرد، بلكـه چرخشـي نيـز از برداشـت ابـزاريميبر تنها حاكميت قانون در مفهوم ماهوي را نيز در

. حاكميت قانون به برداشت ذاتي داشته است

تـوان سـه دوره زمـاني را در بانـكمي. نگاه بانك به توسعه نيز در مدت فعاليت تغيير كرده است
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بوده كه تأكيد بانك بـر تعـديل سـاختاري 1990تا 1980زماني دهه دوره اول در فاصله. تشخيص داد

 هاي مشروطي در اختيـار كشـورهاي درحـال در اين دوره بانك وام. در كشورهاي درحال توسعه بود

و ها، انجام اصـلاحات در عرصـه شرط دريافت اين وام. داد توسعه قرار مي هـاي مختلـف داخلـي بـود

و مديريت مـالي تأكيـد مـي بيشتر نيز بر سطح اقتصاد كلا البتـه در ايـن دوران بانـك بـه ايجـاد. شـدن

مي اصلاحات حقوقي در كشورهاي درحال كـرد امـا ايـن رويكـرد بـه ايـن دليـل بـود كـه توسعه كمك

و آثار آن را براي سياست مي اصلاحات حقوقي . دانست هاي كلان اقتصادي ضروري

مفهوم حكمرانـي 1990و اوايل 1980ز اواخر دهها. دوره دوم، دوره طرح مفهوم حكمراني بود

در سـند بانـك بـا عنـوان» حكمرانـي خـوب«عبـارت 1989اولين بـار در سـال. در بانك مطرح شد

شدبه» از بحران تا رشد پايدار: آفريقاي جنوب صحرا« در ايـن سـند، حكمرانـي خـوب بـه. كار برده

و مــديريتي اطـلاق شــد هـاي مــرتبط بـا اصــلاحات سـاختا اي از سياســت مجموعـه  اعمـال ايــن. ري

و كار سياست ايـن. شـد هـاي بانـك ضـروري شـمرده مـي يي كمكآها براي تضمين پايداري توسعه

به مجموعه سياست به ها حاكميت قانون. تر تعريف شدند صورت روشن تدريج در اسناد بانك جهاني

و تأكيـد بـر اهميـت حاكميـت با توسل بـه حكمرانـي خـو. هاي مهم اين مجموعه بود يكي از مؤلفه ب

در قانون، بانك انجام طرح و حقوقي را در كشورهاي . حال توسعه گسترش داد هاي اصلاح قضايي

و پايدار است دوره سوم، دوره توسعه همه مي. جانبه از در اين دوره بانك خواهد بـا فـرا رفـتن

و تمركز بر ملاحظات ساختاري، توس جنبه و مالي ايـن دوره. عه را بازتعريف كنـد هاي اقتصاد كلان

ر) CDF(جانبه با معرفي استراتژي چارچوب توسعه همه يس بانك، ولف هنسن، شروع شـدئتوسط

.و تاكنون نيز ادامه دارد

كه گفته شد، در دوره دوم اسـت كـه مفهـوم حاكميـت قـانون در رونـد فكـري بانـك پديـدار چنان

شح. شود مي رنويسنده به بررسي آثار ابراهيم و يس بانك در ايـن دوران مـيئاته، نايب و وي پـردازد

و حكمراني در بانـك جهـاني مـي گروه همكارانش را پايه بـار. دانـد گذاران اصلي مفهوم حاكميت قانون

و با ترويج مفهـوم حكمرانـي،  سياسي مفهوم حكمراني از بار سياسي مفهوم حكومت بسيار كمتر است

ب اي جديد براي فعاليت عرصه تبع ترويج مفهـومبه. گيرنده گشوده شده است انك در كشورهاي وامهاي

. هاي آن افزايش يافته است عنوان يكي از مؤلفه حكمراني، توجه به حاكميت قانون نيز به

برداشت نويسنده آن است كه حاكميت قانون، آنگونه كه شحاته مدنظر دارد، برداشـتي ابـزاري

ميشحاته در آثا. از مفهومي شكلي است دهد كه در مفهوم حاكميت قانون مورد نظـرر خود توضيح

و اين مفهـوم در سـاير نظـام وي هيچ از وجه غربي وجود ندارد جملـه نظـام حقـوقي هـاي حقـوقي،

هـاي حكومـت به اعتقـاد وي محتـواي قـوانين بازتـاب سياسـت. اسلامي نيز نقش مهمي داشته است

و باورهاي  و بايد برپايه اعتقادات در نتيجه اصلاح حقوقي بايـد از داخـل صـورت. آن باشندهستند
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و نمي . توان آن را از خارج تحميل كرد گيرد

كند كه بانك در طراحـي قـوانين بـه كشـورها اما شحاته در تفسير سند توافق بانك پيشنهاد مي

و مشروط كردن پرداخت وام را به پذيرش اصلاحات حقوقي نيـز ممكـن مـي   از نظـر. دانـد كمك كند

در: وي، اين مداخله به دو دليل موجه است نخست اينكه مداخله بانـك در اصـلاحات حقـوقي صـرفاً

و براي اجـراي سياسـت  و كشـور حد ملاحظات اقتصادي است هـاي اقتصـادي مـورد توافـق بانـك

گيرد؛ دوم اينكه بـه ادعـاي شـحاته، كشـورها خـود اصـلاحات حقـوقي از بانـك مذكور صورت مي

دليل وجود اين تقاضا، بانك فرصت يافته كه در محتواي قوانين كشـورها نيـزبه.دكنن درخواست مي

آن. مداخله كند مشخص است كه در اينجا شحاته از مفهوم شكلي حاكميت قانون به مفهـوم مـاهوي

و ماهوي حاكميت قانون بـه. گرايش پيدا كرده است به اعتقاد سانتوس، اين ابهام ميان مفاهيم شكلي

در زه داده است كه حوزه فعاليت گستردهبانك اجا . حال توسعه داشته باشد تري در كشورهاي

و كـاهش فقـر نيـز بـه محبوبيـت بر دو دليل پيشگفته، طرح برنامه علاوه هاي مبـارزه بـا فسـاد

در ادبيـات بانـك جهـاني، حاكميـت. حاكميت قانون در عرصه اصلاحات كشورها كمك كـرده اسـت 

و كاهش آن كارعنوان راهبر قانون به و كمـك بـه بهبـود. يي داردآد مبارزه با فساد براي كاهش فقر

هم بـه كيفيت زندگي مردم نيز بانك استدلال مي و قضايي و كند كه نظام كارآمد حقوقي مثابـه هـدف

به اين ترتيب بانك براي كاهش فقر، برداشتي ذاتي از مفهوم ماهوي. مثابه ابزار ضروري استهم به

ميحاكميت قا . كند نون را نيز مطرح

مي سانتوس از تاريخ تحول مفهوم حاكميت قانون در ادبيات بانك جهاني نتيجه در گيري كند كه

اين سه دوره زماني، الگوهاي سياستگذاري بانك برپايه چرخش از مفهـوم ابـزاري حاكميـت قـانون 

و ماهوي در برداشت( . به مفهوم ذاتي آن بوده است) هاي شكلي

هاي عملي استفاده از مفاهيم مختلـف حاكميـتش سوم مقاله، نويسنده به بررسي تجربهدر بخ

و قضايي بانك پرداخته است قانون در طرح در 2003وي در سـال. هاي اصلاحات حقوقي مـدتي را

و در اين مدت به تحليل مباني طرح و هاي گـروه بانك جهاني فعاليت كرده هـاي مختلـف درون بانـك

گ و برنامـه. ها با يكديگر مشغول بوده است روهروابط اين و وي موضع بانـك هـاي اصـلاح حقـوقي

مي قضايي آن را محصول تعامل ميان گروه هاي ها هركدام در زمان اين گروه. داند هاي مختلف بانك

و ارتبـاط طـرح خاصي مفاهيم مختلف حاكميت قانون را مبناي كار خود قـرار داده  هـاي اجرايـي انـد

. كننده است ها با مفاهيم مورد پذيرش آنها تعيين از گروهكدام هر

مي دو گروه متوليان اصلي طرح و قضايي بانك شمرده شوند؛ گروه اصـلاح هاي اصلاح حقوقي

و واحد بخش عمومي و قضايي و. حقوقي البته واحدهاي ديگري نيز مانند واحـد پاسـخگويي سـريع
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در» هاي حكمراني شاخص«و» وكار گزارش انجام كسب«ند انستيتو بانك جهاني با انتشار آثاري مان

و قضايي دخيل هستند اند، ها استفاده شده مفاهيم حاكميت قانون كه توسط اين گروه. اصلاح حقوقي

و برداشـت ملغمه و ماهوي و ذاتـي از حاكميـت قـانون اسـت اي از مفاهيم شكلي ايـن. هـاي ابـزاري

م ها، اين فرصت را در اختيار آنها قرار داده كـه هـم نتخب گروهآشفتگي ميان مفاهيم حاكميت قانون

هم در پاسخ به برآورده نشدن نتايج طرح هاي مقدماتي طرح در پايه و هـا بـا هاي خود شفاف نباشند

و انتقادها را منحرف سازند . توسل به مفاهيم گوناگون اهداف ديگري را مطرح كنند

ط و قضـايي اجـرا شـده اشـارهرحسانتوس براي نمونه به برخي مشكلات هاي اصلاح حقـوقي

از مي . هـا اجـرا شـد مريكـاي جنـوبي بـراي اصـلاح دادگـاهآهايي كـه در كشـورهاي جمله طرح كند؛

مس ها اين بود كه براي جذب سرمايه فرض اين طرح پيش هـا له امنيت قضايي در نظام دادگاهئگذاران،

و سرمايه شـوند كـه نظـام ذاران بيشتر جذب كشورهايي مـيگو رسيدگي منصفانه بسيار مهم است

و پيشرفته ها در كشورهايي ماننـد هاي اصلاح دادگاه فرض طرح با اين پيش. اي دارند قضايي مستقل

گـذاري اما منتقـدان، نظـام قضـايي پيشـرفته را عنصـر مهمـي در جـذب سـرمايه. ونزوئلا اجرا شد

م نمي و و از نظـر آنهـا تضـمين بازگشـت سـود كـار عناصـر مـؤثر جـذبو حـيط امـن كسـب داننـد

در فرض اين طرح به اين ترتيب از آنجا كه پيش. گذاري هستند سرمايه ها اشتباه بود، نتايج خوبي نيز

و اجراي طرح. اند بر نداشته و نظـري كـافي بـراي ها، بررسي از نظر نويسنده در طراحي هاي ميداني

و يافتن راه ها مورد ارزيـابي دقيـق سوي ديگر نيز نتايج طرحاز. شود حل انجام نمي شناسايي مشكل

هاي اجـرا شـده بانـك نشـان هايي از ديگر طرح وي با ذكر مثال. گيرندو ارزيابي اقتصادي قرار نمي

و اجرا شده ها با مقدماتي پايه دهد كه اين طرح مي از اند كه با نظريات پذيرفته ريزي سوي بيشتر شده

. متفكران سازگار نيست

. كند كه به باور وي نياز به توجـه بيشـتري دارنـد در نهايت سانتوس به موضوعاتي اشاره مي

بررسـي روابـط داخلـي ميـان. هـاي بانـك اسـت يكي از اين موضوعات، روابط داخلـي ميـان گـروه

به گروه مي هاي بانك، تا حدودي بـا وجـود» حاكميـت قـانون«دهد كه چـرا اصـلاح اين سؤال پاسخ

و عـدم موفقيـت همچنـان در بانـك رواج دارنـد بسيار، ترديد برخي اجراكنندگان طرحانتقادهاي  . هـا

مي. گيرنده است موضوع ديگر، روابط بانك با كشورهاي وام دهد كـه تعـدد بررسي اين روابط نشان

و قضايي به دليل آن است كـه اجـراي ايـن طـرح اجراي طرح هـا يكـي از شـروط هاي اصلاح حقوقي

و براي دريافت ايـن وامها اعطاي وام و اجـرايي كمك فني هستند هـا، كشـورها نـاگزير از پـذيرش

مي طرح و قضايي گيرنده مربـوط جنبه ديگر روابط بانك با كشورهاي وام. شوند هاي اصلاح حقوقي

به به مقامات كشورهاي وام و كاركنان بانك است كه هـاي مشـترك طور معمـول در دانشـگاه گيرنده

و از مكاتب فكري مشـترك پيـروي تحصيل كرده،  در روابط اجتماعي مشترك با يكديگر قرار داشته
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مي اين اشتراك. كنند مي و پشـتيباني مقامـات محلـي شود كه طـرح ها موجب هـاي بانـك بـا اسـتقبال

و از انتقاد مصون بمانند كشورهاي در . حال توسعه مواجه شود

و گيرد مفاهيم مختلف حاكميت قانون وي نتيجه مي گرچه با يكديگر همپوشاني دارند امـا تـنش

در نتيجـه ادعـاي بانـك. اين مفـاهيم را همزمـان تحقـق بخشـيد مشكل بتوان همه. تناقض نيز دارند

يك مجموعه جـاي مـيبر مبني گيرنـد، نـه از لحـاظ نظـري قابـل اينكه تمام اهداف حاكميت قانون در

و نه تجربه و قضايي كـه برنامـه طرح. كندميهاي عملي آن را تأييد پذيرش است هاي اصلاح حقوقي

مي حاكميت قانون بانك جهاني را در بردارند، تحت شرايطي اجرا مي توان مقدمات نظري شوند كه نه

و نه آثار طرح ايـن شـرايط، نبـود شـفافيت در مفهـومدر. ها را ارزيـابي كـرد آنها را زير سؤال برد

و ارزياب هم نظارت ميحاكميت قانون، راي را دشوارتر هم انتظارات كشورهاي درحال توسعه و كند

مي مشي از خط تـر سوي ديگر نيز توجيه اهداف هـر طرحـي آسـاناز. دهد هاي پيشنهادي بانك تغيير

مي مي و در عمل، با چرخش ميان اهداف مفاهيم مختلف، را شود تـوان انتقـاد بـه هركـدام از مفـاهيم

. منحرف كرد

]متن مقاله[

 مقدمه

و تجربه توسعه جاي دارد سـاز بـودن نظـام اكنون انديشه سرنوشت. امروز قانون در مركز گفتمان

. هــاي جــاري در نظريــه توســعه اســت دهنــده بخشــي از آمــوزه حقــوقي در رشــد اقتصــادي، شــكل

حقـوقي متشـكل از قواعـد قابـل نظمـي: اسـت» حاكميـت قـانون«ترين تعبير از ايـن انديشـه، معمول

و كارآمد كه براي شـكوفايي بـازار اقتصـادي لازم اسـتبي پيش ، 1990در طـول دهـه. ني، قابل اجرا

يك تمايل به اصلاح حقوقي به و منابع اصـلاح نظـام عنوان استراتژي توسعه هـاي باره رواج پيدا كرد

1.شدت افزايش يافت حقوقي در همه جا به

يك دهه اصلاح نظام به پس از بيش از و هاي قضـايي كشـورهاي يژه اصلاح نظامو هاي حقوقي

 
مي ارزيابي.1 از ها نشان از» حاكميت قانون«طرح 330دهد كه بانك جهاني، و قضايي در بيش  100مرتبط با اصلاحات حقوقي

. كشور پشتيباني كرده است
Legal and Judicial Reform Observations, Experiences, and Approach of the Legal Vice Presidency, Legal 
Vice Presidency, The World Bank, p.14, (2002) http://www4.worldbank.org/leal/publications-final.pdf 
[hereinafter Observations, Experiences and Approach]. 

در8/3 در حدود 1993بانك جهاني از سال  .هزينه كرده است اين زمينه ميليون دلار
(World Bank Annual Reports 2003 and 2004, p. 30 and 35, respectively). See Thomas Carothers, The rule of 
law revival, 77 Foreign Affairs 95-107 (1998) (noting the expansion of legal reform programs);  
Yves Dezalay and Bryant G. Garth (Eds.), Global Prescriptions: The Production, Exportation, and 
Importation of a New Legal Orthodoxy (2002)  

به[ مي[تحليل] اين اثر و ساير فعالان چندمليتي در حمايت از مجموعه چگونه نهادهاي بينكه] پردازد اين موضوع اي المللي توسعه

و دمكراسي مطلوب است، مشاركت مي .كنند خاص از اصلاحات حقوقي، كه به باور آنها براي توسعه اقتصادي
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و اسـتراتژي درحال توسعه جهان، در جايگاهي هستيم كه مقدمات نظري برنامه را هـا هـاي اجرايـي

از. تحليل كنـيم  و در دسـتيابي بـه نتـايج ايـن طـرح بسـياري هـا بـه دلايـل قـاطع نااميدكننـده بـوده

از. اند شده شكست خورده بيني پيش ن سويي منتقدان انـد كـه چـارچوب ظريه را زيـر سـؤال بـرده اين

سـوي ديگـر، همـين منتقـداناز. شده، براي رشـد اقتصـادي لازم اسـت تعيين نهادي حقوقي از پيش

و نظام مي اصلاحات حقوقي ايـن امـا بـا وجـود. كنند هاي قضايي انجام شده را در كشورها بررسي

و نهادهـا، همچنـان» درسـت« بـا تركيـب» حاكميت قـانون«ايجاد انتقادها، گرايش به  قواعـد حقـوقي

و الهام نويد . دهنده اصلاحات است بخش

هم از و توسعه«سوي پيشكسوتان در اين حوزه هم از1»جنبش حقوق  سوي متفكران معاصرو

هـاي اصـلاحات، اين برنامه كنندگان فعلي بر اين، تعدادي از شركت علاوه2.شود انتقادهايي مطرح مي

و طرحي را به استراتژيانتقادهاي ايـن من3.اند هايي كه توسط نهادهايشان انجام شده، مطرح كرده ها

در رويكرد منتقدانه را تأييد مي و از كنم و بـه] رويكرد[اين اين فصل نيز تا حدودي، اسـتفاده كـرده

به. دهم آن شكل مي ت اما ها داوم فرضيهجاي پافشاري بر توجه به انتقادهاي قوي موجود، قصد دارم

و توسعه بررسي كنم اين بررسي با نگاه به شـرايطي خواهـد بـود كـه. را درباره رابطه ميان حقوق

آن. سـاخته اسـت» حاكميـت قـانون«چنين اسـتراتژي مسـتمري از  بنـابراين اولـين سـؤالي كـه بـه

و اين است كه چه چيزي طرح پردازم مي و قضايي را از انتقادها بر دلايل مبني هاي اصلاحات حقوقي

سـازد، هـا را مطلـوب مـي ايـن طـرح انديشيدن به آنچـه ادامـه. سازد موفقيت ناچيز آنها، مصون مي

نحـوي كـه مـا از آن در رونـد توسـعه صـحبت بـه» حاكميـت قـانون«شرح چرايي محوري بودن به

 
از.1 ر براي مطالعه برداشت خوبي .:ك.اين جنبش به منبع زير

David Trubek and Marc Galanter, Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and 
Development Studies in the United States 4 Wisconsin Law Review: 1062-1102 (1974) 

و توسعه با تلاش اي از رواج فعلي طرح براي مطالعه مقايسه به هاي اصلاحي پيشين كه تروبك در آنها هاي حقوق شركت داشته،

. نوشتار وي در همين مجموعه مراجعه كنيد
2. See Kerry Rittich, Recharacterizing restructuring: law, distribution and gender in the structure of market 
reform (2002); Antony Anghie, Time Present and Time Past: Globalization, International Financial 
Institutions, and the Third World, 32 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 243 (2000); John Ohnesorge, The Rule of Law, 
Economic Development, and the Developmental States of Northeast Asia, in Law and Development in East 
and Southeast Asia 91 (Christoph Antons, ed., 2003); Jorge Esquirol, Continuing Fictions of Latin American 
Law, 55 Florida 
Law Review 41 (2003), Balakrishnan Rajagopal, International law from below: development, social 
movements, and Third World resistance, (2003); Joel Ngugi, Re-examining the Role of Private Property in 
Market Democracies: Problematic Ideological Issues Raised by Land Registration, 25 Mich. J. Int’l l. 467 
(2004); James Ghatti, Retelling Good Governance Narratives on Africa’s Economic and Political 
Predicaments: Continuities and Discontinuities in Legal Outcomes Between Markets and States, 45 Villanova 
Law Review 5, 971(2000). 
3. See Linn Hammergren, International Assistance to Latin American Justice Programs: Toward an Agenda 
for Reforming the Reformers 309, in Beyond Common Knowledge, Empirical Approaches to the Rule of Law 
(Erik G. Jensen and Thomas C. Heller eds., 2003). See also Richard Messick, Judicial Reform and Economic 
Development: A Survey of the Issues, 14 The World Bank Research Observer 117 (February 1999), 
http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/Research%20Observer%20Paper.doc; (raising concerns on the 
lack of knowledge about what these reforms should consist of and about its economic impact). 
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. كنيم، كمك خواهد كرد مي

هم از آثار عالم در پاسخ به و هـم بـا اين پرسش در نوشتار حاضر، انه ديگر بهره خـواهم بـرد

المللـي به نهادهاي بـين» حاكميت قانون«اين مورد خواهم پرداخت كه چگونه انديشه آنها به بحث در

در مالي در ترويج مجموعـه سياسـت  حـال توسـعه، اعتبـار بيشـتري هـاي اقتصـادي در كشـورهاي

اين گذاشته تا جايي كه در آن فرض بر اين ادبيات است، اما تنها نقطه شروع نوشتار حاضر. بخشيد

. شود كه بانك جهاني نهادي يكپارچه با هدفي واحد است مي

بر نقطه آغاز بسياري از انتقادها به در كار بانك جهاني ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه اجمـاعي

و برنامه و ايـن فـرض پيشنهاد من وارونـه كـردن. هاي توسعه در بانك وجود دارد مورد استراتژي

مي. آغاز از نقطه مقابل است هاي مختلـف در بانـك، بـه شـكل هاي گروه شود كه طرح چه چيز باعث

راو؟ جنب»پيوسته باشند« منسجمي ـ اجـازه دهيـد آن جوش درون بانك نشان از عدم وجود اجماع

ـ ميان گروه  رو» حاكميـت قـانون«هاي هاي مختلفي دارد كه در طرح اختلاف عقيده بناميم ايـني بـر

مي موضوع كار مي بنابراين زماني كه با شـباهت. برد كنند كه چگونه قانون توسعه اقتصادي را پيش

و استراتژي يكسان بين گروه مي نگرش من ها برخورد ايـن اسـت كـه چـه چيـز موجـب كنيم، سؤال

 شود؟ كاهش اختلاف عقيده مي

و نگرشي در مورد تأثير جزءبه اين فصل تلاش من بر آن است كه بانك را جزء در بررسي كنم

و از ميـان. ايجاد كـنم هاي توسعه غالب هاي خاص در استراتژي گروه هـدف مـن توضـيح پديـداري

و انتقادهـا رفتن انديشه و مقاومت آنها در مقابل شواهد تجربـي نظـري، بـايهاي مربوط به توسعه

در.هاي درون بانك است تحليل روابط ميان گروه و] يا اينرسي[وني شامل سكون اين روابط نهـادي

و روابط ميـان گـروه ها، تلاش گروه محدوديت و اعتبار و رقابت آنان بر سر منابع و ها هـا در بانـك

.گيرنده است هاي وام دولت

ها با يكديگر سـازگار اين طرح اين است كه مفاهيم حاكميت قانون موجود در وراي استدلال من

و  هم نيستني] واقعدر[نيستند اين مفاهيم بيشتر اوقات با هم تعارض دارنـد،. ازي به سازگاري آنها

و تعارض ميان آنها اغلب به به اما ناسازگاري علاوه روابط نهاد پيچيـده دليل گفتمان آشفته مفهومي،

هم تحليلي مفهـومي در فصل حاضر براي بررسي. مانند بانك، دور از توجه باقي مي از اين موضوع،

هم تحليلي سازماني از فعاليت» اكميت قانونح« ها در بانك جهاني هاي مجري طرح هاي ميان گروهو

مي من برداشتي را از شيوه. شود ارائه مي در هايي ارائه دهم كه در آنها، تبيين شعار حاكميت قـانون

آنهـا در ميـان، نتايج]بر حاكميت قانون مبتني[هاي پيشنهادي اصلاحات بانك جهاني، تحليل سياست

و روابط غايي آنها را با توسـعه اقتصـادي آشـكار مـي گروه در نهايـت اسـتدلال. سـازد هاي جامعه
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طـور انحصـاري بـه نقـش قـانون در توسـعه خواهم كرد كه برنامه براي حاكميت قانون، نه فقط بـه

و گسترش نقش گروه س هاي بانك جهاني در سياسـت اقتصادي، بلكه به توضيح راسـر هـاي داخلـي

. پردازد دنيا نيز مي

كه:استدلال خود را در سه بخش ارائه خواهم داد در بخش اول، چهار مفهوم حاكميت قانون را

و ادبيات توسعه اقتصادي شكل گرفته به در رويه هـاي بانـك عنوان الگويي براي تحليل استراتژي اند،

درو جايگاه گروه مي هاي مختلف در مـورد ين به نبود توافـق مفهـومي همچن. كنم اين موضوع، طرح

و تـنش ميـان  و همپوشـاني و تفاسير مختلـف آن را معناي حاكميت قانون توجه كرده ايـن مفـاهيم

من. بررسي خواهم كرد كه استدلال آن اين است گونه كه در بانك اين مفاهيم مختلف حاكميت قانون،

مي اند، ملغمه ريزي شده پي يك برنامه طرحدهد اي هستند كه اجازه و گاه متعارض، تحت هاي مختلف

. دنبال شوند

و مفـاهيم در بخش دوم، نگاهي به مواجهه بانك جهاني با مفهوم حاكميت قانون خواهم داشـت

تحليـل. انـد، توضـيح خـواهم داد مختلف حاكميت قانون را كه در مراحل مختلف زماني معرفي شـده 

پديداري خود شعاري قدرتمند براي توجيـه مداخلـه بانـك كنم كه چگونه حاكميت قانون از زمان مي

و در اصــلاحات نظــام و قضــايي كشــورهاي درحــال توســعه بــوده را ايــن تــلاش هــاي حقــوقي هــا

توضيح خواهد داد كـه چگونـه شـعار حاكميـت قـانون بـه. هايي غيرسياسي قلمداد كرده است تلاش

ذاتي تبديل شـده اسـت كـه صادي به مفهوميشكل عجيبي از مفهوم ابزاري متمركز بر ملاحظات اقت

و قضايي را به و آنها را بخش جدايي خودي اصلاحات حقوقي ناپذير رونـد خود داراي ارزش دانسته

. داند توسعه مي

و شـعب مختلـف بانـك در بخش سوم به تجربه طرح هاي حاكميت قانون نگاهي خواهم داشـت

ميه جهاني را كه درحال حاضر در اصلاح دادگاه و قوانين مشاركت دارند، تشريح بر مفاهيمي. كنما

در  مي ها پذيرفته شده اين بخش از حاكميت قانون كه و توضيح دهم كه با وجود اند تأكيد خواهم كرد

و نگرش اختلاف به ها، چگونه برنامه هاي متعارض ميان گروه هاي داخلي هايشان يكديگر را در آنچه

مي نظر موضع مي گيري مشترك دو خصـوصدر. كنند آيد، تقويت ايـن اجمـاع مشـخص، تحليلـي در

مي. دهم سطح ارائه مي و منافع رقيب تحت سرفصلي دهم كه چگونه برنامه اول، توضيح هاي مختلف

و روابـط شوند؛ دوم، روابط ميان گروهمي اي مفهومي واحد تبديل به ملغمه هاي مختلف بانك جهاني

ك اين گروه ميان  و نشان خواهم داد كه چگونـه اجمـاعي. گيرنده را تحليل خواهم كرد شورهاي وامها

و اعتبار آنها را قادر به كاهش نتايج نامطلوب، پشتيباني از ادامه طرح]ها ميان گروه[ضمني  بخشي ها

مي اي از سياست به گستره . كند هاي مختلف
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 حاكميت قانون.1

انگي مفاهيم حاكميت قـانون در گفتمـان نهادهـاي توسـعه اين بحث، روشن كردن چندگ هدف من در

و آنهـا را بيـانيهاي خواهم شيوهمي. است را كه مردم از مفاهيم مختلـف حاكميـت قـانون اسـتفاده

مي علاوه. اي ناگشودني است كه از نظر من گره] وضعيتي[كنند بررسي كنم؛ مي كـنم بر اين، استدلال

ني كه  و كشش حاكميت قانون، آنچنـان اين ملغمه مفاهيم تمايز كـه امـروز افته، تا حد زيادي به قدرت

بر به ميكار مي ده آن. افزايد شود، ايـن ملغمـه در رويكـرد بانـك كه به بررسي چگونگي عمـل پيش از

و  بنـدي طبقـه] نـوعي[جهاني بپردازم، تعدادي از تفاسير اصلي از حاكميت قـانون را بررسـي كـرده

مي اين موضوع بندي به توضيحقهطب.كنم پيشنهاد مي هـاي اين مفاهيم با طـرح كند كه چگونه ها كمك

و ها از آنها به شكل مترادف استفاده مـي كمك به توسعه در همزيستي قرار دارند، چگونه گروه كننـد

مي چه اثراتي به . گذارند جاي

كه» حاكميت قانون«دنبال فهم چيستي هر كه به و مـبهم باشد، متوجه خواهد شد عبـارتي گنـگ

و مجادله، موضوع اختلاف»حاكميت قانون«واقع معنايدر. است هاي شديد ميـان متفكـران بـوده ها

مي. است يك يا چند تفسير ممكن از عبـارت را نيـز هر زمان كه كسي از حاكميت قانون استفاده كند،

كه ارائه مي ن بخـش، مفـاهيم مختلـف انديشـه ايـدر. واضـح يـا لازم باشـد] ارائه تفسير[دهد، گويي

مي» حاكميت قانون« به را بررسي عنوان چارچوبي تحليلي براي كندوكاو استفاده بانك جهاني كنم تا

و طرح از  به اين انديشه در استراتژي .آيد كار هايش،

پـردازان سياسـي چـون ارسـطو، هـاي نظريـه بحث در مورد آرمان حاكميت قـانون در نوشـته

لا و مي ك، كه دلمشغول تحديد قدرت حكومت بودهمنتسكيو براي ارسطو كه پيشـنهاد. شود اند، يافت

و نه هريك از شهروندان، آرمان مي به كرد قانون بايد حاكم باشد جـاي احسـاس، اين بود كه جامعه

مي از محدوديت منتسكيو نظامي1.با منطق اداره شود توانـد اعمـال كند كـه مـي هاي نهادي را مجسم

و تهديـد بـه تجـاوز قد و آزادي فـردي را از تـرس رت دولتي را در مقابل شهروندان محـدود كـرده

به. تضمين كند از اين هدف نياز به نظامي رسيدن و سياسي دارد كـه در آن قـدرت را كنتـرل كـرده

[افراد در مقابل تمايلات پادشاه يا اختيارات قانونگذار محافظت كند مسيهئقوه قضا] وجود. هم اي تقل

ـ هدف اصليلاك استدلال مي2.هاي قوه مجريه لازم است براي كنترل قدرت كند كه حفظ اموال افراد

 
1. Aristotle, The Politics, Book III, Part 16 (Tr. T. A. Sinclair, 1962) p. 142-143 

مي«( كه[خواهد قانون حكومت كند، كسي كه ومي] كسي است مي شعور خواهد خدا و نه ديگران؛ اما كسي كه خواهد حكومت كنند

.)»را بدون احساسات در اختيار خواهيد داشت شعورشما با قانون، ... آورد انسان حكومت كند، هيولايي وحشي را به ميدان مي
2. Montesquieu, The Spirit of Law, Bk. VI, chs. 1-6 (1748) (ed. David Wallace 1977). See Judith Skhlar, Political 
Theory and the Rule of Law, in The Rule of Law, Ideal of Ideology (Hutchinson and Monahan eds., 1987). 

به( و منتسكيو و ديگري ضمانت:عنوان نمايندگان دو ديدگاه متمايز به حاكميت قانون بحث در مورد ارسطو هاي يكي حاكميت منطق،
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ـ با سه شرط تضمين مي و مـورد توافـق: شود افراد از ورود به جامعه سياسي اول، قـانون مسـتقر

بر وسيله رضايت؛ دوم، قاضي مستقل با اختيار تصميم به و سـوم اساس قـانون در اختلا گيري ،فـات

1.ها قدرت اجراي مجازات

در متفكراني كه در مورد حاكميت قانون مي بر نويسند، اين نوشـته خصوص چيستي مفهوم آن،

سر.و ساير منابع قدرت تكيه دارند وهشـد اينكه چگونـه مفـاهيم مطـرح اما بر نويسـندگان مختلـف

برخي متفكران به ناهمخواني يا ابهام. داردوجود شود، توافق كمي موضع آنان به يكديگر مرتبط مي

و روش كه هاي گوناگوني پرداخته اين واژه توسط افراد مختلف بـراي اهـداف مختلـف] اين واژه[اند

مي به و تحليلگـران كـه بـا دقـت بيشـتري بـا بانـك جهـاني همكـاري2.رود كار حتي برخي متفكـران

از داشته طب اند، در مورد استفاده و 3.اند يعت نادقيق آن هشدار دادهاين واژه

به بحث پيش مي رو ايـن مفـاهيم پـردازد؛ صورت اجمالي به چهار مفهوم مختلف حاكميت قانون

هايي چـون نظـم ميزان استقلال نظم حقوقي از ساير نظم: اند حول محور دو معيار اصلي شكل گرفته

و ميزان ارزش نسبي در مقابل ملاحظات رقيب و سياسي بندي، ميان مفاهيم معيار اول طبقه.اخلاقي

مي حاكميت قانون تمايز5ماهويو4نهادي حاكميـت نهـادي كساني كـه پشـتيبان مفهـوم6.كند ايجاد

اند، در مورد وجود حاكميت قانون، براسـاس مطابقـت قواعـد بـا شـرايط خـاص داخلـي نظـم قانون

مي حقوقي كه قانون را اثربخش مي نگرشـي در مـورد محتـواي واقعـي چنـين. كننـد سازد، قضاوت

و نسبت به آن بـي  ايـن مفهـوم، هـيچ معيـار هنجـاري بـرايدر. تفـاوت اسـت قواعد، قضاوت نكرده

 
.)نهادي براي حمايت از افراد در مقابل قدرت حكومت

1. John Locke, The Second Treatise of Government, ed. Peter Laslett, 1988, pp. 350-353. 
2. See, for example, Thomas Carothers, The Many Agendas of Rule of Law Reform, in Latin America, in Rule 
of Law on Latin America: The International Promotion of Judicial Reform, pp. 4-15 (Pilar Domingo and 
Rachel Sieder eds., 2001); Frank Upham, Mythmaking in the Rule of Law Orthodoxy, Carnegie Endowment 
Working Paper, Rule of Law Series, Democracy and Rule of Law Project, #30, September 2002; John 
Ohnesorge, supra note 3; Gianmaria Ajani, The Transplant of Vague Notions (on file with the author). 
3. See, for example, Matthew Stephenson, The Rule of Law as a Goal of Development Policy (available under 
Rule of Law and Development section at http://www.worldbank.org/lji, and Mathew Stephenson, A Trojan 
Horse Behind Chinese Walls?: Problems and Prospects of USSponsored “Rule of Law” Reform Projects in 
thePRC, CIDWorking Paper #47,Center for International Development, Harvard University (2000) 
http://www.cid.harvard.edu/cidwp/047.htm. 
4. instrumental 
5. substantive 

به.6 مي نهادي، از واژه(Formal) شكليتر جاي واژه مرسوم من به استفاده قوه ويژه كنم تا بر نقش نهادهاي تخصصي جامعه،

به سواي اما. يه، در اعمال قواعد تأكيد كنمئقضا مي اين ويژگي، واژه نهادي را مترادف با شكلي براي تحليل تفاوت ميان. برم كار

ر و ماهوي .:ك.مفاهيم شكلي
Paul Craig, Formal and substantive conceptions of the Rule of Law: An analytical framework, Public Law 
467, Autumn 1997, 467–487. See also Roberto M. Unger, Law in Modern Society (1976) 48– 58 

و حرفه ابعاد ماهوي، نهادي، روش] اين مقالهدر([ شود، بررسيمياي نظم مستقل حقوقي كه با آرمان حاكميت قانون مرتبط شناختي

ر براي ديدن رساله). شده است .:ك.اي جديد در مورد حاكميت قانون
Brian Tamanaha, On the Rule of Law (2004). 
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از بنـابراين صـرف1.قضاوت در مورد خوب با بد بودن قانون مـورد نظـر وجـود نـدارد اينكـه نظـر

مي] قانون[ در مقابـل،2.ند وجود داشته باشدتوا منصفانه، دمكراتيك يا عادلانه باشد، حاكميت قانون

و به حاكميت قانون، ويژگي ماهوينگاه  پنـدارد كـه مـي ايـن را الزامـي هاي شكلي را بديهي انگاشته

[هاي خاصي را مهم بشمارند قواعد، ارزش در وجود حقوق خاصي الزامي] اين برداشتدر. است كه

مي چنين نظامي  حق وجود3.شود ذاتي تلقي دهـد كـه آيـا اي در دست قاضي قـرار مـي سنجه ها، اين

؟بد قانون، قانون خوبي است يا

بـراي. شـود حاكميت قـانون تفـاوت قائـل مـي5ذاتيو4ابزاريبندي، ميان مفهوم دومين معيار طبقه

هستند، حاكميت قانون سازوكاري مؤثر براي دستيابي به اهدافي اسـت ابزاريكساني كه پشتيبان مفهوم 

بـراي دسـتيابي بـه آرمـان مهمـي ابـزار] حاكميت قانون[بيان ديگر،به. براي خود گذاشته است كه جامعه

و نظم اجتماعي است بر اين، حاكميت قانون قطعـاً علاوه6.جامعه در سازماندهي قدرت دولت، روابط توليد

هاي ديگـر كـه بايـد ميان بسياري از ارزش]ها يكي از ارزش[در نظام حقوقي جامعه ارزش است، اما تنها 

هـايي كـه دليـل سـاير ارزش گاه ممكن است جامعه بخواهـد حاكميـت قـانون را بـه. مورد نظر قرار گيرند

در مقابل كسـاني7.اضطراري ملي يا عدالت ماهوي، زير پا گذارد] وضعيت[شوند، مانند مهمتر شمرده مي

به حاكميت قانون پشتيباني ميذاتي كه از مفهوم  حاكميـت قـانون،. داننـد خود هـدف مـي خودي كنند، آن را

ـ محتـرم بزرگتـرين ارزش  ـ ماننـد عـدالت، دمكراسـي يـا آزادي هـايي را كـه جامعـه خواهـان آنهاسـت

و بجز با نقض مي . توان حاكميت قانون را ناديده گرفت ها، نمي اين ارزش شمارد

به رو، در بحث پيش و هركـدام را بـا يـك هـاي آرمـاني ترسـي مثابه گونه اين مفاهيم را م كـرده

و همپوشان آنها را بررسي كنم متفكر مرتبط مي هاي آرماني را بايـد گونه اين. كنم تا عناصر متفاوت

و نه مواضع مخالف يك طيف ديد شان گذشت، مفاهيم حاكميت قانوني كه شرح1در جدول. به شكل

. اند آورده شده

1. See Craig, supra note 10 at 467. 
ت.2 رأدر .:ك.ييد مفهوم شكلي حاكميت قانون

Joseph Raz, The Rule of Law and its Virtue, 93 Law Quarterly Review 195 (1977). 
كه برجسته.3 به.اين موضع را دارد رونالد دوركين است ترين فيلسوف معاصري حق اين نگرش كه ها است، ميان زعم وي مفهوم

و حاكميت قانون تمايز قائل نمي حقدر. شود عدالت ماهوي و هاي اخلاقي اعمال اين مفهوم لازم است كه قواعد شكلي بازتاب يافته

.:ك.ر.دشون
Ronald Dworkin, a matter of principle (1985) 11–12. 
4. instrumental 
5. intrinsic 

از.6 ر براي ديدن برداشتي .:ك.اين مفهوم ابزاري
Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication, (1997) pp. 13–14. 
7. See Kennedy, supra note 14, at 14. 
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 مفاهيم حاكميت قانون.1جدول

هـا ماننـد از ساير نظام(تلاف ميان هنجارهاي حقوقي درجات اخ

ـ سياسي )نظام اخلاقي

 ماهوي نهادي

درجات ارزش نسبي در مقابـل سـاير

 ملاحظات رقيب

 فردريش هايك ماكس وبر ابزاري

سن دايسي.وي. اي ذاتي  آمارتيا

 مفهوم نهادي.1-1

ق1مفهوم نهادي حاكميت قانون در اصل به اثربخشي مينظام تـرين جوزف رز، برجسته. پردازد واعد

ب طرفدار  مياين مفهوم، بر دو اول، اقدامات دولت بايد توسط قانون اجـازه داده:كند عد اساسي تأكيد

و دوم، قوانين بايد توانايي راهنمايي رفتار مردم را براي برنامه شـان داشـته ريزي زندگي شده باشد

ميه اين مفهوم بر ويژگي در2.باشند مي اي شكلي نظام حقوقي تأكيد در شود كه تضمين كنـد قواعـد

و امكان پيروي از آنها وجود داشته باشد اند؟ البته هـيچ فهرسـت ها كدام اين ويژگي3.دسترس بوده

مي قطعي وجود ندارد، اما عناصري كه به از طور معمول نامبرده :شوند عبارتند

 عام بودن،.1

 اعلام يا انتشار،.2

به.3  آينده، عطف

 وضوح،.4

 عدم تناقض،.5

 قابليت پيروي،.6

 ثبات،.7

4.سازگاري.8

مي اين ويژگي اگر قواعد بازتاب كه ها باشند، گروه هدف را قادر از آنچه بـه آنهـا حكـم«سازند

را«و» باشندآگاه شده،  حكـاميا«ايجـاد ايـن الزامـات، هـدف5.»دهنـد انجام آنچه به آنها حكم شده

 
1. efficacy 

بهي برا.2 م اينكه قواعد بتوانند و دائمي ثر افراد را قادر به برنامهؤنحو قوانين. باشند ريزي براي زندگي كنند، بايد معطوف به آينده

يه مستقلي وجود داشته باشد كه همه شهروندان به آن دسترسيئبايد قوه قضا.و روشن باشند عام خاص بايد تابع قواعد شفاف،

و اختيارات نها .دهاي اجراي قانون نبايد اهداف قواعد حقوقي مربوط به نقض كنندداشته
Joseph Raz, supra note 12 at 196. See also Paul Craig, supra note 10 at 469. 
3. See Margaret Jane Radin, Reconsidering the Rule of Law, 64 B.U.L.Rev. 781 (1989), 784. 
4. See generally Lon Fuller, The Morality of Law 33–94 (Ed. 1969). 
5. Radin, supra note 17, at 786. 
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2.»به گروه هـدف القـا كننـد) هرچه كه باشد(است كه بتوانند با موفقيت رفتار مطلوب را1مانند قاعده

و سـازوكارهاي قواعـد در نظـام نهـادي بنابراين ممكن است نتيجه بگيريم كـه مفهـوم بـه چگـونگي

بهدر. حقوقي اشاره دارد و ارزش محتواياين نگرش و بيش قواعد ايـن توجـه تر به ها توجهي نشده

مي شود كه آيا نظام حقوقي ويژگي مي ؟سازد هاي شكلي دارد كه آن را كارآمد

مي چنانچه پيشتر پيش توان بـه دو گونـه ديگـر تقسـيم كـرد؛ تنهـا بيني كرديم، مفهوم نهادي را

و ذاتي از مفهوم نهادي حاكميـت براساس معيارهاي داخلي نظم حقوقي مي  توان دو برداشت ابزاري

اي گونه اين در بخش بعد،. قانون را شناسايي كرد و دايسـي.وي. ها را با اشاره به آثار مـاكس وبـر

. بررسي خواهم كرد

در پي:برداشت نهادي خصـوص روابـط ميـان ريزي مفهوم حاكميت قانون در اثر مـاكس وبـر

گ وبر اسـتدلال مـي4.شودو توسعه اقتصادي يافت مي3»قانون عقلاني« ونـه آرمـاني وي از كنـد كـه

و اجرا شده در سطح جهاني، در مركز صنعتي عنوان نظاميبه» عقلانيت منطقي شكلي« از قواعد عام

و طبيعـت قـانون اين.شدن غربي قرار دارد و بنـابراين» مـدرن«گونه از قانون، پايه برتـري حقـوقي

و قابليـتها اين ويژگي مهمترين عنصر نظام حقوقي داراي5.است» دولت مدرن« ، ميزان بالاي ثبـات

مي اين خصوصيات افراد را قادر به پيش. محاسبه است و دولت پي بيني اقدامات سايرين و در سازد

به] افراد[آن  ايـن نظـام.شده خواهنـد بـود نحو تضمين قادر به مشاركت در دادوستدهاي اقتصادي

مي قواعد، نظمي  مـ اجتماعي را پديد درن ضـروري اسـت، دولتـي كـه توسـعه آورد كه بـراي دولـت

هستند كه از طريق آنهـا ابزارياين قواعد شكلي بنابراين6.اقتصادي در آن قادر به ادامه حيات است

مي ستدهاي اقتصادي قابل پيش افراد وارد دادو شوند كـه در نهايـت منجـر بـه رشـد اقتصـادي بيني

. خواهد شد

آن قابل توجه است كه وبر تمايل نداشت دولت و نظم حقوقي اسـاس هـدف جامعـهبررا مدرن

به بـاور. باشد] دولت[بخش اعتقاد به مشروعيت هاي ارزشي تعريف كند كه الهام سياسي يا قضاوت

مـ وبر، جوامع سياسي مي درن توانند هر هدف قابل تصوري را بـدون از دسـت دادن ويژگـي دولـت

7.تواند در فردي مقدس يا ظالم تجسم پيدا كنـدمي كه رهبري كاريزماتيكاين دنبال كنند، درست مانند

1. rule-like commands 
2. Id. 
3. “rational law” 
4. SeeMaxWeber, Economy and Society (1968). 
5. David Trubek, Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, WISC L. REV. 720 (1972). 
6. See G. Myrdal, The Soft State in Underdeveloped Countries, 15 Ucla L.Rev. 1118 (1968) 

ميو توسعه)(soft” state“»نرم«اين كتاب ارتباط ميان دولتدر( مي» نرم«توسعه. شود نيافتگي بررسي نظم توان فقدان عمومي را

مكارآمداجتماعي دانست كه با نا و اجرايي ميي نظارت حقوقي .)شود شخص
7. See Reinhard Bendix,MaxWeber: An Intellectual Portrait (1978), pp. 417–420. 
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مي اين موضع معناي مستقيم تواند در هر نظم آن است كه حاكميت قانون، چنانچه وبر در نظر دارد،

1.اي وجود داشته باشد سياسي

مي/ اثري كه به بهترين شكل مفهوم ذاتي:برداشت ذاتي اي نهادي را بيان دايسـي.وي. كند، اثر

عنـوان ويژگـي متمـايز بـه2»قاعده، برتري، يـا غلبـه قـانون«كه درصدد توضيح معناي عبارت است

مي. نهادهاي انگليسي است و آنهـا را بـه منشـ وي سه خصوصيت حاكميت قانون را شناسايي أكند

. معناي اول به نبـود قـدرت خودسـرانه در بخـش دولـت اشـاره دارد. دهد متمايز انگليسي نسبت مي

ميرا دايسي آن :كند اينگونه بيان

و به توان وي را موضوع مجازات بدني يـا مـالي طور قانوني نمي هيچ فردي قابل مجازات نبوده

و در برابـر دادگـاه دليل نقض بارز قانون مصـوب بـه قرار داد، مگر به هـاي شـيوه معمـول حقـوقي

كهدر. كشور عمومي پايه اجـراي قـدرت گسـترده،براين مفهوم حاكميت قانون با هر نظام حكومتي

3.گيرد خودسرانه يا گزينشي توسط اشخاص باشد، در تضاد قرار مي

يا دايسي دار سـنت كشورهايي كـه ميـراث] نهادهاي[اين ويژگي را خصيصه نهادهاي انگليسي

اي، قـوه مجريـه صـلاحيت اختيـاري وي بـاور دارد كـه در سـنت قـاره. دانـد اند، مـي انگلستان بوده

به ردهگست مي تري نسبت به حكومت انگلستان هـا منجـر بـه خودسـري دولـت اين صلاحيت.برد كار

و بنابراين آزادي مي شده 4.كند هاي قانوني فرد را تهديد

تـر هـر فـردي، تعبيـر دقيـق معناي برابري حقوقي است، يـا بـه در مثال دوم، حاكميت قانون به

ع نظر از جايگاه صرف مي است كه توسط مراجع عمومي مومي اش، موضوع قوانين . شوند اداره

آن علاوه(كس فراتر از قانون نيست، بلكه نه تنها هيچ و شـرايطي) بـر هـر فـردي، بـا هـر مقـام

و تابع صلاحيت دادگاه موضوع قوانين عمومي  5.است هاي عمومي كشور

مي دايسي ا اين ويژگي را خاص انگلستان وزيـر گرفتـه تـاز نخسـت داند كه در آن هـر مقـامي،

افسر پليس، مانند ساير شهروندان مسئول اقدامات خود هستند كه بدون توجيه حقوقي انجـام شـده 

 
مي.1 مي جوزف رز نيز زماني كه در مورد حاكميت قانون استدلال با«:كند كند، دقيقاً به همين نكته اشاره حاكميت قانون نبايد

يا(دمكراسي، عدالت، برابري  ، هركدام از حقوق بشر يا احترام به اشخاص يا به كرامت ذاتي انسان اشتباه)هغير در مقابل قانون

به.»گرفته شود .:ك.ر. راحتي قادر به انطباق با آرمان حاكميت قانون است به اعتقاد رز نظام حقوقي غيردمكراتيك
Raz, supra note 12, at 196. 
2. “rule, supremacy, or predominance of law” 
3. Dicey, supra note 26, at 193. 
4. Id. 188. 

اي توسط دايسي را بسياري از متفكران حقوقي، در مقابل نهادهاي قاره ستاننحوه اختصاص دادن حاكميت قانون به نهادهاي انگل

. اند خصوص سر آيور جنينگز به چالش كشيده به
Jennings (The Law and the Constitution, 1952); See also H. W. Arthurs, Without the Law, Administrative 
Justice and Legal Pluralism in Nineteenth Century England (1985). 
5. Dicey, supra note 26, at 193. 
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شـان فراتـر خود اقدام كرده امـا از قـدرت قـانوني پس مقاماتي كه در حدود صلاحيت رسمي. باشد

و در حـدود صـلاحيت شخصـي مي ات يـا پرداخـت شـان، بـراي مجـاز روند، به دادگاه احضار شده

در[اين نـوع اداره امـور را بـا دايسي1.خسارات مسئول هستند ] اروپـا[قـاره] وضـعيت اداره امـور

مي كند كه در آن مقاماتي كه در حدود صلاحيت رسمي مقايسه مي به شان اقدام در كنند طور معمـول

و صلاحيت دادگاه مقابل قوانين عمومي  و هاي عمومي كشور گـاه تنهـا] يـن مقامـاتا[محافظت شده

مي موضوع قوانين اداري قرار مي 2.شود گيرند كه در نهادهاي اداري اجرا

در آخر در معناي سوم، هنجارهاي قانون اساسي تحت حاكميـت قـانون، نتيجـه قـوانين عـادي

مي. اند گذاري شده پايه هاي عمومي هستند كه در دادگاه :نويسد دايسي

نتيجـه تصـميم) اي نمونه حق بر آزادي فـردي يـا حـق بـر تجمـعبر(اصول كلي قانون اساسي

هـا تعيـين هاي خاص مطروحه نـزد دادگـاه قضايي است كه حقوق اشخاص خصوصي را در پرونده

ايـن بـه(كه در بسياري از قوانين اساسي كشورهاي خارجي امنيت حقوق اشخاص كند، درحالي مي

يا) نحو بهاينگون نتيجه اصول كلي قانون است، ميه 3.رسد نظر

و حقوق اشخاص صـرفاً تعمـيم4ساخته قانون اساسي انگلستان از نظر دايسي، قاضي هـاي است

از در مقابـل در اروپـاي قـاره. هـاي قضـات اسـت گرفته از تصميمتئنش اي، حقـوق اشـخاص ناشـي

مي دايسي. هاي برخاسته از اصول قانون اساسي است كه نتيجه اقدام حقوقي است استنتاج كند اعتراف

به كه  مي اين تمايز ممكن است صرفاً تمايزي شكلي باشد، اما خواهـان كند كـه مشـروطه اين نكته توجه

. اند اي حقوق را بدون توجه كافي به جبران خسارات براي اجراي آنها تعريف كرده قاره

قطـع مشـخص طـور كدام از سه جنبه حاكميت قانون كه دايسي توصيف كرده است، بـه در هيچ

خاصي را در قوانين خود وضع كـرده يـا محتوايايجاد حاكميت قانون، كشورها بايد نشده كه براي 

مي. حقوق فردي خاصي را در نظر بگيرند كنـد كـه حقـوق عرفـي نسـبت بـه دايسي قاطعانه استدلال

را هاي حقوقي قاره نظام منـوط بـه اي، روشي مؤثرتر براي حفظ حقوق است، اما وي حاكميت قانون

] ويژگـي[مفهـوم حاكميـت قـانون در برداشـت دايسـي،5.داند اي از حقوق فردي نمي وجود مجموعه

مي داخلي نظم حقوقي به و مـي شمار را آيـد در. دانسـت نهـادي تـوان آن و محتـواي حقـوق مفهـوم

ق  الـب دسترس، به هزاران تصميم قضايي بستگي دارد كه براي چاره انديشيدن در مقابل خطاهـا در

ميبه حق گام . شوند گام جمع

رونـد: دانـد هـاي خـاص نظـام حقـوقي يكسـان مـي همچنين دايسي حاكميت قانون را با ويژگي

 
1. Id., at 193. 
2. Id., at 195. 
3. Id., at 196. 
4. judge-made 
5. Craig, supra note 10, at 472–474. 
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و قـانون اساسـي متشـكل از حـق شـده هـاي اعـلام دادرسي، پيروي مقامات از قانون مصوب خود

هـا كـه اين ويژگي دايسي از نظر. اعمال برخوردارند اجراهاي قابل يه كه از ضمانتتوسط قوه قضائ

دهنـده هـر جامعـه سياسـي اسـت كـه بـا وي با افتخار در نظام انگلستان يافته است، اجزاي تشـكيل 

من. حاكميت قانون اداره شود در استدلال اسـت چراكـه ذاتياين مفهوم، اين است كه موضع دايسي

قا علاوه. حاكميت قانون بايد در حق خود دنبال شود نون را نبايد فضيلتي دانست كـه بر اين حاكميت

چيـزي اسـت كـه] حاكميت قـانون[وجود دارند، بلكه1در ميان ساير فضايل نظام سياسي مشروطه

به] وجود[ تعليـق قـانون اساسـي، اگـر چنـين چيـزي«به تعبير دايسـي. دليل آن است نظام مشروطه

2.»متصور باشد، براي ما چيزي كمتر از انقلاب نيست

 ماهويمفهوم.2-1

مي مفهوم ماهوي حاكميت قانون، ويژگي و وجود حـق هاي شكلي مفهوم نهادي را بديهي هـاي انگارد

مي ذاتي داند كه در چنين نظامي خاصي را نيز لازم مي تـوان در مفهوم مـاهوي، مـي. شوند محسوب

و ذاتـي را نيـز تشـخيص داد برداشت] وجود[ يـل آثـار هـا را بـا تحل ايـن برداشـت مـن. هاي ابزاري

مي فردريش  و آمارتيا سن بررسي .كنم هايك

در. هايـك بيـان شـده اسـت اين موضـع توسـط فـردريش نمونه قوي:برداشت ابزاري هايـك

روشـني بيـان داند كه بازار آزاد اقتصـادي را بـهمي برداشتي ابزارگرايانه، حاكميت قانون را نظامي

آنت قانون، چارچوبي دائمي تحت حاكمي] در نظام[هايك از نظر. كند مي از قواعد وجود دارد كـه در

مي تصميمات افراد به كه در حكومـت خودسـرانه، قـدرتي شود، درحالي سوي فعاليت توليدي هدايت

را قواعدي كه تحت حاكميت قانون3.كند مركزي اقتصاد را هدايت مي كننـد، ايجـاد مـي اين چـارچوب

:هاي مشخصي دارند ويژگي

و به شكل گونه اين و نيازهـاي شوند كـه خواسـت، وضع ميقواعد شكلياز قواعد پيشاپيش هـا

كه. افراد خاصي را مد نظر ندارند اين قواعد تنها ابزاري براي پيگيري اهـداف مختلـف هدف آن است

و اين قواعد براي چنان بازه زماني بلندي وضع شـده، يـا بايـد وضـع شـوند كـه فردي مردم باشند

اين قواعد را تقريبـاً.شد بفهميم به گروه خاصي از مردم بيش از سايرين كمك خواهند كردممكن نبا

به مي هاي خـاص، بـه مـردم جاي تلاش در ارضاي خواسته توان نوعي از ابزار توليد تعريف كرد كه

مي كند تا رفتار افرادي كمك مي 4.بيني كنند كنند را پيش كه با آنها مشاركت

1. constitutional political system 
2. Dicey, supra note 26, at 202. 
3. Friedrich Hayek, The Road to Serfdom (1944), p.80–96. 
4. Id. 81. 
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مي نظاميدليل وجود به از از قواعد است كه افراد توانند به قطعيـت چگـونگي اسـتفاده حكومـت

و در نتيجـه امـور خـود را بـر آن اسـاس خـود را در هـر شـرايطي پـيش قدرت الزامي بينـي كـرده

به. ريزي كنند برنامه مي افراد  توانند محاسبه كنند كه حكومت مقيد به قواعـد از پـيش وضـع اين دليل

اس شده :هايك به تعبير. اندت كه افراد از آن آگاهاي

خلق] انجام[تحت حاكميت قانون، از بي اقدامات هاي فـردي توسـط اثر كردن تلاش الساعه براي

از. شود حكومت پيشگيري مي اينكه قدرت حكومـت عامدانـه با آگاهي از قواعد بازي، فرد با اطمينان

به براي خنثي كردن تلاش و خواستهكار برده هاي وي هاي خـود نخواهد شد، در دنبال كردن اهداف

1.آزاد است

هاي خاصي از قواعـد دارد كـه بـه افـراد اجـازه كند حاكميت قانون نياز به گونه هايك تأكيد مي

و پيش و دولت بدهد بيني تعاملات محاسبه گيـري حال مانع تصميم اما در عين،شان را با ساير افراد

و مبادله در بازار شودتولي] حوزه[حكومت در  و قواعدي كه به شـرايط وي ميان.د اين قواعد شكلي

و گروه و ارزيابي منافع اشخاص در قواعـد. شـود هاي مختلف بستگي دارنـد، تمـايز قائـل مـي زمان

و جايگـاه گيـري مـي اينكه منافع چه گروهي مهمتـر اسـت تصـميم دسته دوم، حكومت در مورد  كنـد

ميمتمايز جديدي بر مر هايك، مهمترين معيار قواعد شـكلي آن اسـت كـه مـا به باور. كنددم تحميل

مياثآدانيم نمي مير عيني آنها چيست، چه اهدافي را دنبال و يا چه كساني را ياري قواعـد. كنند كنند

 دانـيم چراكه نمـي» گيرند اي ميان اهداف خاص يا افراد خاص را در بر نمي گزينه«اين معنا شكلي در 

از واقع برايدر. كنند كه چه كساني براي چه اهدافي از آنها استفاده مي ر خـاصاثـآهايـك ناآگـاهي

. است2»اصل مهم ليبرال حاكميت قانون«معيارهاي حكومتي، منطق

هايك آن را ويژگي برجسته قـوانين شـكلي نظـام خاص، چيزي است كهراثآناپذيري بيني پيش

گيـري اي اسـت كـه بـا آن آزادي فـردي تحـت اقـدام دولـت انـدازه ار، سـنجه اين معي. داند ليبرال مي

اين ترتيب مهم نيست كه اقداماتبه. است» مظهر قانوني آزادي«هايك حاكميت قانون براي. شود مي

اين اقدامات ممكـن اسـت قـانوني باشـند، امـا بـا حاكميـت. حكومت در معناي قضايي، قانوني باشند

به. شندقانون سازگار نبا تر استفاده بيان دقيق اگر قانون به حكومت، اختيار اقدام خودسرانه بدهد يا

شـده نباشـد، پـس حاكميـت قـانون غالـب حكومت از قدرت قهري خود مقيد به قواعد از پيش تعيين

:كند هايك تأكيد مي3.نيست

و و اموال وي، موضوع اداره توسـط حكومـت ابـزاري بـراي با وجود حاكميت قانون، شهروند

كنـد، تنها زماني كه اداره در حوزه خصوصي شهروند مداخلـه مـي. رسيدن به هدف حكومت نيستند
 

1. Id. 
2. Id. 83. 
3. Id. 91. 
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درئمس به له صلاحيت به ما ارتباط خواهد يافت؛ اين معنا است كه مقامـات واقع اصل حاكميت قانون

در گونه قدرت تصميم اداري هيچ 1.اين رابطه ندارند گيري

اين قدرت، بايد دادگاهي مستقل بتواند محتواي اقدامات اداري را بررسـيي از منظور جلوگير به

بهئقوه قضا. كند در يه براي تحديد قدرت مقامات بايد نه تنها اين موضوع توجه كند كه قـوه مجريـه

ـ آيا مقام مذكور از نظر حقوقي حق چنـين اقـدامي  ـ حدود صلاحيت خود عمل كرده است را داشـته

كه ايدب[بلكه  محتواي اقدام اداري در حدود اختيارات حكومـت بـوده] اين موضوع را نيز بررسي كند

.شهروند را نقض كرده است يا خيريو يا مالكيت خصوص

كنـد نظـام آمارتيا سن برداشتي ذاتي از حاكميـت قـانون دارد كـه پيشـنهاد مـي:برداشت ذاتي

مر حقوقي بايد بر  .دم در آن قادر به اعمال حقوق خود هستند يا خيراين اساس قضاوت شود كه آيا

و گسترش آزادي هاي مردم به چشم ابزاري براي رسيدن بـه اهـدافي خـاص نبايد به حاكميت قانون

. خود حق هستند] آنها[نگريست بلكه 

از بايد توسعه حقوقي را صرف كند كه براي داشتن انسجام مفهومي، سن استدلال مي راثـآنظر

بهصهآن در عر و اجتماعي، توسعه. عنوان بخش سازنده روند توسعه بدانيم هاي اقتصادي، سياسي

يك كليت، به و اجتمـاعي از توسعه در عرصه تركيبيعنوان هاي مجزاي اقتصادي، حقـوقي، سياسـي

به نكته. است به اين است كه توسعه حقوقي يك كليت تـأثير نمـي طور اتفاقي بر توسعه گـذارد، عنوان

بهه نميبلك يك كليت را جداي از توسعه حقوقي مدنظر قـرار داد توان توسعه ايـن ديـدگاه از2.عنوان

مي سن در و تأكيد :كند واقع از جنبه اقتصادي توسعه تمركززدايي كرده

حتي آن زمان نيز اصـلاح ... حتي اگر توسعه حقوقي سرسوزني به توسعه اقتصادي كمك نكند

و قضايي، بخش مهم 3.از روند توسعه هستنديحقوقي

كه با وجود شكلي از توسعه كه از اين اول. جداگانه مطرح كرده استاينجا سن دو استدلال تا به

مي اي از توسعه غير انسجام داشته باشد، انزواي هر عرصه نظر مفهومي  در مقابل، بايـد. شود ممكن

هم«آنها را  هـاي ارتباط ميان عرصـه. يگر در نظر گيريمبا يكد اي الزاميو در رابطه» دست در دست

ـ  ـ حقوقي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي اينجاست كه ارتبـاط نكته. توسعه است دهنده تشكيلمختلف

و توسعه ارتباط اتفاقي نيست به،ميان هر عرصه يك كليت را نمي بلكه توسعه از عنوان تـوان جـداي

توسعه به شكل منسجم، توسـعه حقـوقي بـه انـدازهدر. ها در نظر گرفت توسعه در هريك از عرصه

 
1. Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty 212 (1978). 
2. Amartya Sen, What is the role of legal and judicial reform in economic development? p.8, (Lecture 
delivered at the first World Bank conference on Comprehensive Legal and Judicial Development, 
Washington, DC, June 5, 2000), http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/legalandjudicail.pdf). See 
generally Amartya Sen, Development as Freedom (1999). 
3. Sen, What is the role of legal and judicial reform in economic development? p. 10. 
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. هاي اقتصادي، اجتماعي يا سياسي اهميت دارد عرصه

هـاي شـكلي هايي فراتر از جنبه ها نياز به بررسي جنبه دوم، ارزيابي توسعه در هريك از عرصه

و نظـام قضـايي در مورد«اين ديدگاه، حاكميت قانوندر. دارد از نظـر اين نيست كه قـانون چيسـت

و تأييد مي ـ آزادي» كند شكلي چه چيز را پذيرفته هـاي بلكه بايد مسائلي ماننـد افـزايش تـوان مـردم

ـ براي اعمال آزادي  و حقـوق ماهوي آنان ايـن زاويـه، توسـعه در هـراز. شـان را در نظـر گيـرد ها

در عرصه و سياسـت اي در ارتباط، عليّ، با ابزارهـا هـا قـرار سـاير عرصـه هـاي واقع ارتباط متقابل

. توان آن را از ساير ملاحظات جدا كرد گيرد كه نمي مي

را اگر نظر سن را در مورد انسجام مفهومي عنـوان بايـد بـه«توسعه بپـذيريم، توسـعه حقـوقي

و نه تنها يكي از ابزار براي رسيدن به هدف ساير گونـه  هـاي توسـعه ماننـد بخش مهم روند توسعه

خواهد تمركز انحصـاري بـر نظـام بـازار را بـه اين نكته براي سن كه مي1.»نيمتوسعه اقتصادي، بدا

مي چالش بكشد، مهم است؛ نظامي و سياستگذاري غالب 2.داند كه وي آن را در مطالعات توسعه

 هاي بانك جهاني از حاكميت قانون استفاده.2

. اي تازه اسـت مانند بانك جهاني، پديده المللي به حاكميت قانون، اي بين توسل فراگير نهادهاي توسعه

مي اين قسمت در كنم كه چگونه مفاهيم حاكميت قانون، كه پيشتر تشريح شـد، اين موضوع را تحليل

و سياست مي شعار من زمان آغاز استفاده از مفهوم حاكميـت قـانون. كند هاي بانك جهاني را تنظيم

به را در بانك دنبال مي و مي كنم زم كه چگونه قرار بوده استفاده از حاكميت قانون در بانـك پردا اين

، 1990واقـع در طـول دهـهدر. تنها در معناي نهادي باشد، اما مفهوم ماهوي را نيز در برگرفته است

. شعار حاكميت قانون بانك جهاني گسترش داده شـد تـا چهـار مفهـوم پيشـگفته را نيـز در برگيـرد

م و مـاهوي) وبـر(هـاي نهـادي فهوم ابزاري حاكميت قانون، در برداشتبنابراين بانك كه با تأمل بر

در، آغاز كرده بود، بـه)هايك( تـدريج شـعار خـود را چنـان گسـترش داد كـه مفهـوم ذاتـي را نيـز،

ايـن قسـمت نيـز گيـري در نتيجـه.، در برگيـرد)آمارتيا سـن(و ماهوي) دايسي(هاي نهادي برداشت

. اي از مفاهيم گوناگون حاكميت قانون استي بانك جهاني ملغمهنشان خواهم داد كه شعار فعل

ايـن هاي گوناگون حاكميـت قـانون، روشـن كـردن هدف من از ارائه گزارشي در مورد استفاده

 
1. Id., at 13. 

نوشته است، وي را قهرمان (The Road to Serfdom)»راه بردگي«، ايكه اي كه براي يادبود شصتمين سال اثر سن در مقاله.2

بر طرح نهادهاي اجتماعي از به دلبستگي. اساس درجه ارتقاي آزادي سنجيده شوند جمله بازار دانسته كه بايد ر مثبت بازاراثآهايك

وي بر آزادي با«ها باعث شده كه و اثرات اجتماعي نارساييفقدان آزادي حاصله از تكيه بر نظام بازار، و كمبودها هاي استثناها

.گيردبكم را دست» مالكيت اموال
Amartya Sen, An insight into the purpose of prosperity, Financial Times (September 27, 2004). 
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از مفهومي،موضوع است كه چگونه حاكميت قانون به ابزاري قوي و شعاري براي جلـب پشـتيباني

و اقتصـادي در كشـورهايي اصلاحات حقوقي ماهوي تبديل شده كه الزامات مهم سياسي، اجتماعي

اين اصلاحات، تنهـا اما با پايبندي به حاكميت قانون، بيشتر اوقات. داشته كه در آنها اجرا شده است

و غيرسياسي معرفي شده علاوه، چرخش از تأكيدبه. اند اصلاحات نهادي، داراي اثربخشي اقتصادي

هـا همـراه نبـوده ذاتي از حاكميت قانون، الزاماً بـا چـرخش در طـرح بر برداشت ابزاري به برداشت

و قضايي كمابيش ثابت مانـده كه طرح حاليدر. است انـد، شـعار حاكميـت قـانون تغييـر هاي حقوقي

و تنها با چرخش در گفتمان، همان طرح . اند ها جلوه بهتري پيدا كرده كرده است

 الگوهاي سياست بانك جهاني.1-2

مي هاي بانك جهاني در طرحن فعاليتداستا در] هـا طـرح[تـوان بـا قـرار دادن هاي حاكميت قانون را

،»تعـديل سـاختاري«الگوهاي اصلي توسعه بانك در سه دوره زماني تعريف كرد؛ دوره اول، با نـام

مي 1990تا 1980هاي به سال ايم، بوده» حكمراني«در دوره دوم كه در آن شاهد پديداري. گردد باز

توســعه«كنــون اســت، دوره تــا 1999دوره آخــر كــه از ســال. اســت 1999تــا 1990هــاي از ســال

در.است» جانبه همه تعبيـر بـه. خصوص توسعه اقتصـادي اسـت اين سه دوره گوياي تغييرات تفكر

از اين دوره موسع، و پـس و سقوط تفكر نئوليبرالي، يا اجماع واشـنگتن، آن ها در برگيرنده پديداري

و بحران» روشنفكرانه«گذار به اجماع يك دهه اصلاحات عميق هاي شـديد واشنگتن با تأثيرپذيري از

ها، نشانگر چارچوب مواجهه بانك جهاني با حاكميت قـانون اسـت كـه تحليـل شـعار اين دوره.است

و الگوهاي سياست ميسر مي . كند حاكميت قانون را در پيوند با تغييرات تفكر توسعه

و آزادسازي دادوستد بود» تعديل ساختاري« در بحبوحه بحـران بـدهي. دوره شوك بازار

هـاي ها به اجـراي برنامـه، بانك روند وام دادن خود را با مشروط كردن پرداخت1980در آغاز دهه 

و مـديريت مـالي، آغـاز كـرد  و مشـاركت بانـك در اصـلاح قـوا1.اصلاح در سطح اقتصاد كـلان نين

حقو نظام درهاي هاي بانـك حال توسعه به زمان معرفي مفهوم حاكميت قانون در طرحقي كشورهاي

و بنابراين در طرح» حاكميت قانون«مفهوم. گردد بازمي هاي اصلاح بخشي از استراتژي توسعه نبود

 
به اين وام.1 طراحي شده بود، به شكل 1970ت اواخر دهه ايجاد تعادل در بحران پرداخ دهي براي عنوان استثنايي بر روند وام ها كه

و به اصلاح گستره وسيعي از بخش 1980چشمگيري در دهه  اين اصلاحات نياز به تغييرات تقنيني.ها تسري يافت افزايش يافت

بهبه،ها داشت اي در بسياري زمينه گسترده يت، قانون تجارت، مانند قانون مالكاند، مرتبط» وكار بهبود محيط كسب« ويژه آنهايي كه

و كار مقررات ضد تراست، سرمايه المللي بانك بين درصد18، 1980هاي تعديلي در دهه سهم وام. گذاري خارجي، ماليات، بانكداري

و توسعه  م)IDA(المللي توسعه انجمن بين درصد12و) IBRD(ترميم  درصد33ها اين وام.دهنده بانك بود سسه اصلي وامؤ، دو

و ختي بانك بينكل پردا و توسعه . المللي توسعه بود كل پرداختي انجمن بين درصد12المللي ترميم
Ibrahim Shihata, The World Bank and “Governance” Issues in its Borrowing Members, in 1 TheWorld Bank 
in a Changing World, 53, 58 (1991). 
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در. نيز پيشنهاد نشده بود گيرنده ايجاد گستره وسيعي از تغييرات حقوقي به كشورهاي وام اما بانك

و بـه هاي كـلان اقتصـادي ضـروري مـي كرد؛ تغييراتي كه براي اجراي سياست كمك عنـوان شـمرد

بنابراين اصلاحات اقتصادي شرط. هاي تعديل ساختاري در مورد آنها توافق شده بود بخشي از وام

به ريزي طرح. پرداخت وام بود شكل محدودي بـراي گنجانـدن اصـلاح بودجـه، پايـان اين اصلاحات

و به نظارت بر نرخ ارز، آزادسازي دادوستد، تضمين حقوق مالكيت، پايـان دادن يارانـه بخشيدن  هـا

1.هاي دولتي بود سازي بنگاه خصوصي

و» حكمراني«دوران با فروپاشي اتحـاد شـوروي، تغييـرات سياسـي گسـترده اروپـاي شـرقي

شـ 1990و اوايـل 1980بحران جدي سياسي در قاره اروپا در اواخر دهه  نظـر واقـع، بـهدر.دآغـاز

در» حكمراني«رسد پديداري واژه مي فريقـاي جنـوبآدر گزارش بانك جهـاني در ارزيـابي بحـران

و توصيه به  در نهادي حداقلي براي» حكمراني«] ايجاد[صحرا و ايجاد شرايط پايـدار ايـن كشـورها

عنـوان بخـش بـه»ونحاكميـت قـان«اين چارچوب، در2.هاي توسعه بوده است تضمين كارآيي كمك

عنـوان با معرفي حاكميت قانون بـه. اين كشورها به بازار اقتصادي قرار گرفت اصلي استراتژي گذار 

به حوزه موجه مداخله بانك، اصلاح حقوقي به و بانك سرعت دامنه دسترسي صورت اولويت در آمد

طي. خود را گسترش داد هاي اصـلاح قضـايي طرح مدت براي اين دوران، بانك رويكردي طولاني در

و وام ايجاد كرد كـه لزومـاً گذاري هاي مستقلي به شكل كمك فني يا سرمايهو حقوقي در پيش گرفت

3.مشروط نبودند

كه استراتژي.1 مياين تغييرات حقوق اي نرخ ارز واقعي، نرخ(مديريت اقتصاد كلان.1: كنند از سه بخش اصلي تشكيل شدهي دنبال

ايجاد چارچوبو) ها با بازارهاي رقابتي جايگزيني كنترل قيمت(، تخصيص كاراي منابع)ستدو بهره مثبت واقعي، آزادسازي داد

و تشويق رقابت، كارآمد كردن رويه كاهش هزينه( (regulatory)يو مقررات (legal) حقوقي حمايتي و اصلاح قوانين هاي تجارت ها

و شركت ها، كار، سرمايه ماليات سازي هاي دولتي براي تضمين آماده سازي يا اصلاح ساختار بنگاه خصوصي.2،)ها گذاري، اعتبار

و خدمات  و مقاطعه دادن هاي عمومي، خصوصي كاهش يا محو انحصار(اثربخش زيربنا كه گسترش نظام.3و) سازي هاي مالي

م ميؤمنابع مالي را به شكل و تخصيص و گسترش بازارهاي مالي قوي، تقويت نهادهاي حامي(دهند ثر جابجا كرده بخش خصوصي

و بخش غيررسمي كمك به بنگاه  ). هاي كلان، كشاورزي در مقياس كوچك
Ibrahim Shihata, TheWorld Bank Facing the 21st Century – Developments in the Eighties and Prospects for 
the Nineties, in 1 The World Bank in a Changing World 30 (1991). See also Initiatives in Legal and Judicial 
Reform, Legal Vice Presidency, TheWorld Bank (2002) http://www4.worldbank.org/legal/ 
publications/LJRInitiatives- 
2003.pdf, p. 8. 
2. World Bank, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. A long term perspective Study 
(1989); See also Ibrahim Shihata, 1 The World Bank in a Changing World (1991) pp. 53–57. 

به.3 هاي اخذ وام را براساس چگونگي مركزيت اصلاح توان راهمي. نوعي حاوي بخش اصلاح حقوقي بود در عمل هر راه اخذ وام

و مشروط بودن اصلاحات حقوقي طبقه و توسعه هاي ظرفيت وام.1: هاي اخذ وام شامل بنابراين راه. بندي كرد حقوقي در طرح سازي

كه.2هايي مربوط به اصلاح حقوقي بودند، قسمتنهادي كه دربرگيرنده  هاي تعديل ساختاري شرط برنامه] شان انجام[اصلاحاتي

و  . هاي مستقل در بسياري از كشورها استفاده شدند طرح. (judicial)و قضايي (legal) اصلاح حقوقي» مستقل«هاي طرح.3بودند

.:ك.ر.شد اعطا ميليون دلار بود به طرح اصلاح حقوقي در روسيه58ن وام كه تري بزرگ). 1994(اولين وام مستقل به چين داده شد
Initiatives in Legal and Judicial Reform, supra note 45, 6–10. 
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توسـط1»جانبـه چـارچوب توسـعه همـه«فعلي با معرفي اسـتراتژي» جانبه توسعه همه«مرحله

ديرئ شدولف. يس بانك، جيمز هـاي سياسـتيدر پاسـخ بـه انتقادهـا اين استراتژي2.هنسن، آغاز

و هدف آن تغيير تمركز بر رشد اقتصادي بـه تمركـز بـر  » همبسـتگي«اقتصادي نئوليبرال مطرح شد

مي چارچوب توسعه همه. هاي توسعه بود تمام جنبه هـاي اقتصـاد خواهد با فرا رفـتن از جنبـه جانبه

و ان  و تمركز بر ملاحظات ساختاري، اجتمـاعي و مالي ايـن.سـاني، توسـعه را بـازتعريف كنـد كلان

و منصفانه است كاهش فقر، يـا بهتـر از آن رهـايي از فقـر، بخـش. تلاش براي توسعه پايدار، مداوم

. اين استراتژي معرفي شده است اصلي

 شعار بانك جهاني در مورد حاكميت قانون.2-2

ابـراهيم شـحاته مشـاور هاي ي، نوشتهبه بانك جهان» حاكميت قانون«يافتن برنامه براي توضيح راه

و نايب رئ شـحاته معمـار. كـنم را بررسي مـي 1998تا 1983هاي يس اصلي بانك جهاني از سالكل

و رابط دوره» حاكميت قانون«اصلي  و الگوهـاي سياسـت در بانك هـاي بانـك جهـاني هـاي مختلـف

3.است

و 1990شحاته در نوشـته سـال بـه توجيـه آن در كـار بانـك خـود حكمرانـي را معرفـي كـرد

موجـب سـند شحاته با توجه به منع بانك از مداخله در امور سياسي داخلـي كشـورها بـه4.پرداخت

و ترسيم محدوديت5توافق در. هاي آن اقـدام كـرد خود، به تعريف حكمراني بـراي بررسـي مداخلـه

درهـ گيرنده بدون تخطي از حيطه اختيارات بانك، تشخيص جنبه كشورهاي وام ايي از حكمرانـي كـه

 
1. Comprehensive Development Framework (CDF) 
2. James D. Wolfensohn, A Proposal for a Comprehensive Development Framework (May 1999), available at 
http://siteresources.worldbank.org/CDF/Resources/cdf.pdf. 

و حجم آثار وي پيدا است، تيمي. وجه تنها نبود شحاته به هيچ.3 پي همچنان كه از گستردگي ريزي نقش جديد از همكاران وي را در

كنم، موضع يا مكتب فكري را مدنظر دارم كه توسط وي هدايتمي بنابراين زماني كه به شحاته اشاره. كردند بانك همراهي مي

مي. ايجادكننده آن نبوده است اما تنها،شد مي :توان در سه اثر زير يافت موضع مورد دفاع وي را
Ibrahim Shihata, The World Bank in a Changing World (1991,1995,2000); Complementary Reform, Essays 
on Legal, Judicial and Other Institutional Reforms Supported by theWorld Bank (1997); and TheWorld Bank 
Legal Papers (2000). 

مي.4 مي«:كند شحاته حكمراني را چنين تعريف و هدايت و اداره سياست شود، ازجمله روشي كه در آن جامعه مديريت در ايجاد ها

و موضوعات اقتصادي كه به مديريت منابع جامعه ارتباط دارندامور مربوط به كنترل سي .»اسي

و توسعه هر دو سند توافق نهادهاي بانك بين.5 در(المللي ترميم  /http://siteresources.worldbank.org: قابل دسترسي

EXTABOUTUS/Resources/ibrd-articlesofagreement.pdf (المللي توسعه انجمن بين)درقابل دستر : سي

http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/ida-articlesofagreement.pdf (حاوي سه بند هستند كه با هدف

المللي توسعه از توجه به ملاحظات سياسي تنظيمو منع انجمن بين اين نهادها در كشورهاي عضو پيشگيري از مداخله سياسي 

: اين بندها شامل موارد زير است.اند شده
Article III, Section 5(b); Article IV, Section 10; and Article V, Section 5(c) of the IBRD Articles, and Article 
V, Section 1(g); Article V, Section 6; and Article VI, Section 5(c) of the IDA Articles. See Shihata, The WB 
and Governance Issues, supra note 50, at 65–67. 
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ممنـوع هسـتند اهميـت بسـياري» ملاحظـات سياسـي«هايي كـه حيطه اختيارات بانك هستند از جنبه

سـازد كـه در راه گسـترش هـايي را آشـكار مـي نگاهي دوباره به توضيح شـحاته، دشـواري1.يافت

ه، هـدف شـحات. هـا وجـود داشـت هاي مخصوص به صلاحيت محلي دولت صلاحيت بانك در حوزه

به. اي نو براي فعاليت بانك با حفظ شخصيت غيرسياسي آن بود ايجاد عرصه  اين وي براي رسيدن

و ملاحظـات اقتصـادي كـه  هدف بر تمايز ميان ملاحظات سياسي، كه خارج از محدوده بانـك اسـت

داد اين موضوع دليل آن است كـه چـرا شـحاته تـرجيح مـي. حوزه تخصص بانك است، تأكيد داشت

توجه» حكمراني«اما،سياسي بود» حكومت«شك،بي. سخن گويد3»حكمراني«از2»حكومت«يجا به

و بر  مي» مديريت«را از ويژگي سياسي دور كرده و اقتصادي تأكيد . كند منابع اداري

اولين بار در قالب توضيح عرصه فعاليت موجـه بانـك در:مثابه چارچوب نهادي حاكميت قانون به

را. بود كه شحاته به حاكميت قانون گرايش پيدا كرد» رانيحكم«استراتژي  از نظر شحاته ابعـاد حكمرانـي

كه يافت، به4»خوب نظم«توان در معناي كه با اختيارات بانك سازگاري دارند مي :اين معنا

در نظامي مي برپايه قواعد انتزاعي كه و واقع اعمال ب نهادهاي فعال كه اعمـال مناسـ] نيز[شوند

و نهادها در مفهوم.كنند آن قواعد را تضمين مي مي حاكميت قانوناين نظام قواعد در بازتاب يابد كه

و بيشـتر بـا عبـارت آشـناي نظام و نـه اشـخاص«هاي حقوقي آشنا اسـت بيـان» حكومـت قـوانين

5.شود مي

مي هاي ويژگي و نهادها چيست؟ شحاته پنج عنصر را ارائه :كند اين نظام قواعد

 شده، وجود قواعد از پيش وضع.1

 اين قواعد واقعاً اجرا شوند،.2

در.3 و صـورت سازوكارهايي وجود داشته باشند كه اعمال درسـت قواعـد را تضـمين كـرده

 شده، پيگيري كنند، هاي از پيش تعيين اساس رويهلزوم انحراف از قواعد را بر

تص.4 اعمال قواعد را بتوان از طريق فصـلو آور نهـاد مسـتقل قضـايي حـل ميمات الـزام تعارض در

 كرد،

كنند، وجـود خود را برآورده نمي] اوليه[هايي براي اصلاح قواعد، زماني كه ديگر هدف روش.5

6.داشته باشد

در گونه كه شحاته باور دارد، هيچ موضوع خلاقانه آن احتمـال. هـا وجـود نـدارد اين ويژگـي اي

 
1. See id. pp. 81–84. 
2. governance 
3. government 
4. “good order” 
5. See Shihata, The WB and Governance Issues, supra note 50, at 85 (emphasis added). Shihata, Issues of 
Governance, supra note 50, at 272–273. 
6. Id 
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و دارد كه خواننده تا مد يژگيكنون يك بخـش هاي حاكميت قانون نظر شحاته را در گوشه چپ جدول

ـ ابزارگرايانه: قرار داده باشد1اين مقاله اول منابعي كه شحاته در بحث خود. يعني رويكردي نهادي

مي كند، به آنها اشاره مي 2.كنند اين برداشت را تأييد

» برتري قـانون«هايي مانند حقوقي با عنوانهاي اين مفهوم در ساير نظام شحاته توجه دارد كه

و همواره نيز به اصل تفكيك قوا وابسته نبوده است اي كوتـاه وي پس از اشـاره. شناخته شده است

كنـد، امـا ايـالات متحـده اشـاره مـي به تاريخچه مفهوم حاكميت قانون، به منابع نظام حقوق اساسي 

هي توضيح مي بهدهد كه در مفهوم حاكميت قانون، و در سـايرچ وجه غربي طور خاص وجود نـدارد

و در تكامل نظام حقوقي اسلامي نظام هم شناخته شده است نظـر بـه3.داشته است نيز نقش مهمي ها

هـاي اي از نظـام اين باشد كه حاكميت قانون با طيف گسترده رسد مهمترين نكته شحاته در بحث مي

و سنت گونه خاصـي اين، وي حاكميت قانون را با دمكراسي يا هيچبر علاوه. ها سازگار است حقوقي

وي حتي ادعـا نـدارد كـه حاكميـت قـانون بايـد در نـوع. كند از نظام سياسي يا حكومتي مرتبط نمي

و نهادهـا را پـيش شحاته. خاصي از نهادهاي حقوقي يا سياسي گنجانده شود شـرط اين نظام قواعد

عقلانيـت«ايـن گـزاره، بـه نـوع آرمـاني وي براي. انگاردميمهم اقتصادهاي بازاري درحال توسعه 

و4»لحاظ منطقي شكلي به ايجاد غلبه حقوقي در دولـت مـدرن كـه رشـد اقتصـادي در پـي دارد، وبر

كند كه ارتباط حاكميت قانون در توسـعه آن اسـت كـه اثربخشـي شحاته استدلال مي5.كند اشاره مي

به سياست و نظامي] وجود[هاي اصلاح منوط است كـه قـادر بـه تبـديل آنهـا بـه قواعـد قابـل اجـرا

. تضمين پيروي از آنها باشد

شـده بـراي كـه داراي عناصـر اصـلي اشـاره شحاته نيز به پيروي از وبـر تأكيـد دارد نظـامي

به«حاكميت قانون است،  مي هاي شكل رويهبيشتر و اجراي قواعد 6.»پـردازد تـا محتـواي آنهـا گيري

حقو اين رويكرد بجز برخي از ويژگين شايد بنابراي قي بايد دارا باشند، راجع به هاي شكلي كه قواعد

مي. گويد كه چه نوع قواعدي بايد وضع شوند چيزي به ما نمياين كند كه در رابطه بـا شحاته استدلال

و بايـد برپايـه انتخـ البته بازتاب سياست«قواعد ماهيت،محتوا يا  وابهاي هـر حكومـت هسـتند هـا

و وضعيت اجتماعي7.»باورهاي آن باشند اصلاح ماهوي حقوقي نياز به دانش عميق در باب اقتصاد

مي. كشور مورد نظر دارد توان از خارج تحميـل گيرد كه اصلاح حقوقي را نمي بنابراين شحاته نتيجه

 
1. See Table 1.
2. See Shihata, TheWBand Governance Issues, supra note 50, p. 87, expressly referring to Weber’s theory of 
the role of law in the economy. 
3. See id. at 85, footnote 96. 
4. “logically formal rationality” 
5. Id. at 87. 
6. Id. at 86. 
7. Id. 
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و در پاسخ به نيازهاي كشور صور و تنها زماني مفيد خواهد بود كه از داخل 1.ت گيردكرد

حق حاكميت قانون به و مقررات ماهوي مثابه اين تمام آنچه نيست كه شـحاته در بيـان اما:ها

در شحاته در همان يادداشـتي كـه سـند توافـق بانـك را تفسـير مـي. حاكميت قانون گفته است كنـد،

اخ چرخش موضعي ظريف اما چشمگير، پيشنهاد مي تيارات كند كه بانك در طراحي قوانين مربوط به

و اعلام كرده كه مشروط كردن پرداخت وام به پذيرش اصلاحات حقـوقي  خود به كشورها كمك كند

بر اين وي بر اين بـاور علاوه. هاي مورد توافق اقتصادي ممكن است مورد نياز براي اجراي سياست

و برپايـه ملاحظـات اقتصـاد«اين تمركز بر محتواي قواعـد تـا زمـاني مناسـب اسـت كـه است كه  ي

و عنـوان پـيش اين صلاحيت بانك را از سـاختار نهـادي بـه البته بايد2.باشد» كارآيي شـرط اصـلاح

به به3.پايداري اقتصادي متمايز كرد مي هرحال در نظر رسـد شـحاته بـه جانبـداري از مداخلـه بانـك

مي توصيه گونه كه هاي خاصي از قواعد سخن و كـارآيي«گويد ، حـوزه»برپايه ملاحظات اقتصـادي

.هاي بهتر براي كشورهاي توسعه خدمت كند تواند به فعاليت فعاليت سنتي بانك مي

مي در هـايكي توان چرخشي از برداشت حاكميت قانون وبـري بـه اين مرحله موضع شحاته را

و قراردادي ويژه و مقررات مالكيت مي تفسير كرد كه حقوق و بـر ماهيـت قواعـد اي را پيشنهاد كنـد

د در. اردتمركز دليـل وجـود درخواسـت اصـلاح قوانين كشورها را بـه محتوايشحاته مداخله بانك

را ايـن ادعـا كـه كشـورها درخواسـت كنـد؛ بـا سوي كشورها توجيـه مـي حقوقي از ايـن اصـلاحات

ميچنان. بايد با احتياط برخورد كرداند، داشته گـذاري دانند، بانك رويه وام دادن را چنين پايه كه همه

درك شـحاته ادعـا. حـال توسـعه، شـرط پرداخـت وام اسـت رده كه اصلاحات حقوقي در كشورهاي

انـد در نبـود هـا درك كـرده اين تقاضـا از آنجـا ناشـي شـده كـه حكومـت كند كه در هر صورت مي

و نهادهاي مؤثر كـه اجـراي قـانون را تضـمين مـي چارچوب مناسب حقوقي ازو سازوكارها كننـد،

و قرارداد و اختلافـات را حـل اموال توانـد كننـد، بخـش خصوصـي نمـي فصـل مـيو ها حمايت كرده

و اجـراي مناسـب«تلويح به اهميت داشتن شحاته به4.گسترش يابد نظام حقـوقي مناسـب، بـا اداره

ايـن قواعـد مـاهوي قـوانين اما شحاته بـه. كند اشاره مي5»ايجاد محيط مناسب توسعه تجاري براي 

را محيطيا ارچوبچمثابه خصوصي به و آنها دانـد، مـي نهـادي مناسب توسعه تجاري اشاره كرده

 
1. Id. at 89. 

كه وي سپس اشاره مي ميچنان«كند به كه هر دانشجوي حقوق طور معمول برپايه تعامل ميان نيروهاي واقعي داند، تكامل حقوقي

و بازتاب منافع تكامل يابنده، ارزش اجتماع رخ مي و دهد .»باورهايي است كه در آن اجتماع وجود دارد ها
2. Id. at 86. 
3. Shihata, Issues of Governance, supra note 50, at 273. 

و حقوق معاملات تجاري يا تأمين اطلاعات در مورد چگونگي شحاته به برنامه. پيشين.4 هاي بازآموزي قضات در حقوق تجارت

مي عملكرد دادگاهتضمين تطابق قراردادها يا چگونگي  . كند ها براي كمك به جامعه تجاري در زمان مناسب اشاره
5. Id. 
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بنـابراين مفهـوم مـاهوي قـوانيني كـه نظـام حقـوقي. هسـتند ماهويواقعدر] اين قواعد[كه درحالي

مي مناسب 1.نظام حقوقي ادغام شده است نهاديدهند، با ويژگي را براي تجارت تشكيل

نه نهاديي بر اين، تأثير ويژگ علاوه فعاليـت بانـك در قـوانين خصوصـي كشـورهاي ماهويو

هاي اصلاح حقوقي در نظر هايي كه شحاته براي صلاحيت بانك در طرح درحال اصلاح، با محدوديت

مي مي و دامنـه مداخلـه آن را تعيـين. شود گيرد، تقويت شحاته در تفسير سند توافق بانك كه اختيار

مي مي ب كند، اظهار به انك جهاني نميدارد كه و سياسي تواند در زمينه حقوق بشر، ويژه حقوق مدني

وي. فعاليت كند هاي سياسي هستند كـه بايـد بـه اختيـار نظـام سياسـي، زمينه]ها زمينه[اين از نظر

و توسعه مقايسه مي2.كشور گذارده شوند كند وي همچنين صلاحيت بانك را با بانك اروپايي ترميم

در مقابـل، بانـك اجـازه نـدارد. هاي بازار در اختياراتش تصريح شده است دمكراسي ايجاد كه هدف 

ايـن هـا ايـن محـدوديت تأثير وضـع3.هاي دمكراتيك سياسي كند ايجاد رويه دادن وام را مشروط به

خصوصـي را موضـوع تخصصـي اقتصـادي] حقـوق[بوده كه فعاليت بانك در زمينه اصلاح قوانين 

د . اده استغيرسياسي جلوه

به جا، نوسان شحاته از برداشت تا بدين . هايكي حاكميت قانون، قابـل تحسـين اسـت هاي وبري

و شـكل از دهـي اصـلاحات سويي وي رويكرد نهادي را با هدف قادر ساختن بانـك بـراي مشـاركت

ازدر حقوقي كشورها  اد ايجـ سوي ديگر شحاته با وجودي كه نقش بانك را صـرفاً پيش گرفته است؛

كند، زماني كه بـر قـدرت بانـك در طراحـي قواعـد خـاص حقـوق چارچوب حقوقي مناسب اعلام مي

جلـوه دادن مداخلـه بانـك. رويكرد ماهوي را در پيش گرفته اسـت] واقعدر[كند، خصوصي تأكيد مي

حقـوق ها از اختيارات بانك، ماننـد اي صرفاً نهادي، با اعلام خارج بودن ساير زمينه عنوان مداخله به

و سياسي كه به به مدني مي طور معمول بيشتر ماهوي يا سياسي شد شمار . رفتند، تقويت

ميـان كنيم كـه از ابتـدا رابطـه بانـك بـا انديشـه حاكميـت قـانون بـا ابهـام بنابراين مشاهده مي

و ماهوي همراه بوده است كـه بـه آن اجـازه مـي برداشت و مداخلـه هاي نهادي داده حـوزه فعاليـت

از يار گستردهبس مي تري به نسبت شرايطي داشته باشد كه خود را محدود به يكي .كرد اين مفاهيم

و ماهوي حاكميت قانونهاي برداشت براي ديدن بحث كامل ادغام.1 .:ك.ر،شكلي
Joel M. Ngugi, Searching for the market criterion, SJD Dissertation, Harvard Law School 2002 (on file with 
Harvard Law School library) 

و ماهوي حاكميت قانون اصلاحات اقتصادي را كه از محتواي دمكراتيك خالي شده بود، كند كه ادغام مفاهيم رويه وي ادعا مي اي

و ارزشي به بهره اين ادغام با داشتن ويژگي. سازد موجه مي وي هاي توصيفي  (”thickconcept“)»فربه مفهوم«گيري آنچه

ميحاك مي ميت قانون با[شده ريزي به توجيه اصلاحات برنامه«حاكميت قانون فربه گيري از مفهوم از ديد او، بهره. كند خواند كمك

و معياري براي ضرورت رويه]ها ارزش به كمك كرده مي اي كه .»كند سادگي قابل توافق سياسي است را تعيين
Id. at 139. 
2. See Ibrahim Shihata, The World Bank and Human Rights, in The World Bank in a Changing World 97 
(1991), pp. 97–109. 
3. See Shihata, The WB and Governance Issues, supra note 50, at 77, 79, 82, 93–95. 




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

بـر تصـميم خـود را مبنـي 1996بانك در سال:گسترش حاكميت قانون براي مبارزه با فساد

به آغاز طرح و بـراي[المللـي هـاي بـين اين ترتيـب بـه تـلاش هايي با هدف مبارزه با فساد اعلام كرد

دي. پيوست] مبارزه با فساد بهولف. جيمز ك برگزيـده تازگي بـه رياسـت بانـ هنسن كه در آن زمان

المللي بايد با سرطان فساد مقابله كند، چراكه مانع اصلي توسـعه جامعه بين«كه اين شده بود با اعلام

و منصفانه است 1.، عرصه جديدي از فعاليت بانك را معرفي كرد»پايدار

س بهشحاته در و اجراي برنامه بانك براي مبارزه با فساد كمك كـرد مت مشاور حقوقي . ايجاد

ايـن زمينـه، ممنوعيـت بانـك از مداخلـه در امـور سياسـي وي در عين دفاع از نقش فعـال بانـك در

از برنامـه وي توضيح داد كه مبارزه با فساد، بخـش مهمـي. ها را نيز از نظر دور نداشته است دولت

[بانك است» حكمراني« با تفسير پيشين وي از سـند توافـق بانـك] وي باور دارد كه مبارزه با فساد.

و با تخمين آثار منفي فساد بر استفاده مناسب از منـابع بانـك در كشـورهاي در  حـال سازگار است

اش را در جهـت اهـداف هـاي مـالي بانك تمايل دارد استفاده كشـورها از كمـك. رود توسعه پيش مي

و به شيوهخاصي  تشويق اصـلاحاتي. اي كارآمد تضمين كند كه پيشاپيش در مورد آنها توافق شده

مي كه منجر به افزايش اثربخشي كمك 2.شوند نيز با اهداف بانك سازگار است هاي توسعه

بـر ارتبـاط ميـان فقـدان گرچه شحاته در ابتدا بر اين باور بود كه هيچ دليل تجربي قطعي مبنـي

ا و رشد درفساد در قتصادي وجود ندارد، اما به اجماعي مي حال پيدايش كه اين خصوص اشاره كند

و رفاه مردم، نهادهاي عمومي مدت فساد در فضاي سرمايه آثار طولاني و گذاري را تضـعيف كـرده

زماني كه بانك تصميم به مشاركت فعـال در مبـارزه3.در نهايت رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد

بـر ارتبـاط اين موضوع اشاره كرد كه بانك شروع به توليد پـژوهش مبنـي گرفت، شحاته به با فساد 

و درآمـد سـرانه، مـرگ  و نـرخ بـيو قوي در سطوح پايين فساد . سـوادي كـرده اسـت ميـر نـوزادان

و علاوه ايجاد تقاضـا بر اين، بانك، كشورها را به مبارزه با فساد از طريق انجام اصلاحات گوناگون

و بهـره.ي اصلاحات با مشاركت دادن جامعه مدني تشويق كردبرا بـرداري بانك براي اشاعه دانـش

و برنامـه  در آخـر، بانـك. هـاي آموزشـي كـرد از تجربه كشورها، اقدام به برگزاري كارگاه، سمينار

و پرداخت وام اقدام به سازماندهي دوباره ساختار بانك براي نظارت بر رويه 4.ها كرد ها

فساد بـر نهادهـاي كشـور، موضـوع ديگـري اسـت كـه از نظـر شـحاته از اهميـت مشـابهراثآ

بهدر. برخوردار است دليل مانع شدن يا به تعويق انـداختن رشـد اين نگرش، اشتباه بودن فساد تنها

و» حكمرانـي«فسـاد،. كشـاند نيست، بلكه به اين دليل نيز وجود جوامع را بـه زوال مـي  را ناكارآمـد

 
1. See Ibrahim Shihata, Corruption-A General Review with an Emphasis on the Role of the World Bank, in 
The World Bank in a Changing World 603 (1991), [hereinafter General Corruption Review]. 
2. See General Corruption Review, supra note 69, at 626–630. 
3. Id. at 604–605. 
4. See Ibrahim Shihata, Postscript of chapter eighteen, in 3TheWorldBankin a Changing World 641 (2000). 
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به غيرمؤثر و دلبخواهانه و با ترجيح تصميم خودسرانه جاي پيروي از قواعـد، برخـي افـراد ساخته

مي خاص را به مي به1.كند جاي نهادها تقويت ويـژه رسد كه بانك توجه زيادي به فسـاد دارد؛ بـه نظر

مي كه فساد به اعمال قدرت عمومي  و يابد كـه فاقـد شـفافيت بـوده، متمايـل بـه سوءاسـتفاد ارتباط ه

در. غيرپاسخگو است همـراه اين نگرش، فساد نه تنها آثار بدي براي رشد اقتصاد كشور بـه بنابراين

را. دارد، بلكه از نظر اخلاقي نيز اشتباه است و فقـرا و حقوق ضعيفان فساد به سود قدرتمندان است

.كند تضييع مي

را شحاته اشاره مي ق«كند كه متفكران حقوقي، فساد بـراي اهـداف(آور واعـد الـزام انحـراف از

و استفاده ناموجه از منابع عمـومي)خصوصي 2.داننـد مـي»، اعمال خودسرانه اختيارات دلبخواهانه

كه«گيرد كه فساد داراي شحاته نتيجه مي بـا حاكميـت كسـاني ... اثر مخربي بر حاكميت قانون است

و متمايل به پرداخت  ايجـاد حاكميـت بنـابراين3.»هستند] پول[جايگزين شده كه داراي نفوذ يا قدرت

و كاهش فساد شده است . قانون تبديل به استراتژي براي مديريت

و اصـلاحات قضـايي، از اصلاحات حقوقي در خـدمات شـهري، قـوانين كيفـري، قـوانين اداري

در ايجـاد شايسـته هـدف تغييـرات،. هاي كشورها براي مهار فساد اسـت مهمترين سياست سـالاري

هـاي تـدارك دولتـي، كـاهش وكراسي، تضمين شفافيت در اداره عمومي، تضمين نظارت بـر رونـد بر

و قضايي است و اختيارات در تصميمات اداري و كاهش خودسري .تشريفات اداري

كه اصلاحات موفق، و بـر»هيچ فردي فراتر از قانون نيست«اين تعبير دايسي را، ، تضمين كرده

و انتشار ساس قوانين از پيشاقدام مقامات دولتي برا مي مصوب يه نقشـيئقوه قضا. كند يافته تأكيد

شـكل بـه كه هر كدام از مقامات عمومياين ها با تضمين اين طرح هدف. اين استراتژي دارد كليدي در 

و دلبخـواهي حكومـت ايجاد نظارت شان خواهند بود، فردي پاسخگوي اَعمال بـر قـدرت خودسـرانه

به صرف4.است همـراه دارد، تغييـرات نهـادي حكـومتي بهتـر، نظر از آثار اقتصادي كه كاهش فساد

و در نهايت دمكراتيك شفاف بنابراين، دليل مبارزه با فسـاد. تر به ارمغان خواهد آورد تر، پاسخگوتر

و ذاتي است بانك، مبتني . بر برداشت نهادي از حاكميت قانون ابزاري

و گسـترش توانـايي تفسير دوباره حاكميت قان چـارچوب:هـاي مـردم ون براي كاهش فقر

هر توسعه همه دولـت، بخـش خصوصـي، جامعـه مـدني، نهادهـاي(يك از فعالان توسعه جانبه براي

 
به.1 هاي دادوستد سياستويژه بانك براي تضمين دولت كارآمدي كه بتواند به اصلاحات بازار كه در دوران نئوليبرال گسترش يافته

و خصوصياتآزاد، مقرر و افزايش احتمال موفقيت آنها جاني تازه بدمد، سازي بنگاه زدايي از بازار اي براي برنامه هاي دولتي

.:ك.ر. مبارزه با فساد را پذيرفت
World Development Report 1997 – The State in a Changing World, 8 (World Bank 1997). 
2. Corruption General Review, supra note 69, at 606. 
3. Id. at 607. 
4. See Ibrahim Shihata, Role of the Judiciary in the Prevention and Control of Corruption, 3 The World Bank 
in a Changing World 277 (2001). 
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و براي هماهنگي فعاليت) توسعه مي هاي نقشي در نظر گرفته اين برنامـه بـر. كند شان قالبي پيشنهاد

و مرحله و همچنين حفظ نقش بخش خصوصي بندي اصلا مواردي چون ترتيب و مالكيت محلي حات

در رويكرد جـامعي كـه چـارچوب تفصـيلي توسـعه دارد،. عنوان محرك اصلي توسعه تأكيد دارد به

و گسترش حقوق بشـر بـراي تمركز طرح و قضايي از رشد اقتصادي فراتر رفته هاي اصلاح حقوقي

و منصفانه نيز مدنظر قر ايـن فقـر،] محـو[در تـلاش بـراي. ار گرفته استدستيابي به توسعه پايدار

پذير بـا تأكيـد بـر هاي آسيب ها بر دسترسي به عدالت، توانمندسازي، مالكيت، امنيت براي گروه طرح

و كودكان تأكيد مي و ذاتـي.كنند فقيران، زنان از) برداشـت سـن(اين برنامه برپايـه مفهـوم مـاهوي

. حاكميت قانون مبتني است

در براي به تـر شـده بـازار، اسـتراتژي اصـلاح موسـع تنظـيم رسميت شناختن نقش مهم دولت

و تشويق فعاليت تجاري اسـت مناسبگذاري محدود كردن مقررات] دولت[ كار. است . براي گسترش

و كمـك بـه مـردم بـراي بهبـود هدف، ـ محور همراه با كـاهش فقـر و بنگاه ايجاد رشدي بازارپسند

مي علاوه1.كيفيت زندگي است و قضـايي، هـم«كنـد كـه بر اين، بانك استدلال نظـام كارآمـد حقـوقي

به] ذاتي[عنوان هدف به هم و كمـك بـه دسـتيابي بـه اهـداف توسـعهو عنوان ابـزاري بـراي تسـهيل

2.»، ضروري است]ابزاري[

در عمل ك اين سه دوره زماني، الگوهاي سياستگذاري بان در:مفاهيم گوناگون حاكميت قانون

در( ابـزاري ايـن چـرخش از مفهـوم. انـد جهاني بازتاب چرخشي در گفتمـان حاكميـت قـانون بـوده

و ماهوي برداشت ميبه. بوده است ذاتيتا مفهوم) هاي نهادي از رسـد كـه نظر ايـن چهـار برداشـت

از نمونه. اندهم پيوسته حاكميت قانون در بيان آشفته بانك جهاني به تفاده از هـا در اسـ ايـن گفتـه اي

: هاي بانك جهاني مشهود است در گزارش» حاكميت قانون«عبارت 

هـاي نظـام.، حاكميت قانون ضروري اسـت كاهش پايدار فقرو توسعه اقتصادي منصفانه براي

ــاد كوچــك مــي  ــر را در بســياري از ابع ــا فق ــارزه ب و قضــايي ضــعيف، مب ــوقي ــا: شــمارند حق آنه

فض سرمايه ـ بنياد قابل پيش اهاي گذاري را به بازارهايي با هـاي كننـد، بخـش هدايت ميتر بيني قاعده

 
كه براي ديدن استراتژي.1 ر اي .:ك.اين هدف را در بردارد

Private Sector Development Strategy-Directions for the World Bank Group, The World Bank (April 9, 2002). 
http://rru.worldbank.org/documents/PSDStrategy-April%209.pdf. 
2. See Initiatives in Legal and Judicial Reform, supra note 45, at 2. 

مي آمارتيا سن در اثر خود از  به. كند اين چرخش حمايت كه وي و قضايي در روند توسعه چيست؟«اين پرسش » نقش اصلاح حقوقي

و حقوق بشر اشاره شده در تازه. دهد خطاب به بانك پاسخ مي [ترين استراتژي اصلاح حقوقي به ارتباط ميان كاهش فقر ] اين ارتباط.

رويكرد جامع چارچوب توسعه] اين ارتباط[ بر اين علاوه.اين اصل است كه رهايي از فقر عنصر ضروري توسعه است برپايه

بهجانبه را در حمايت از حقوق بشر اقتصادي، اجتماع همه و فرهنگي تي و منصفانه ميأعنوان عنصر ضروري توسعه پايدار . كند ييد

.:ك.ر
Legal and Judicial Reform: Strategic Directions, Legal Vice Presidency, The World Bank(2003) 
http://www4.worldbank.org/legal/leglr/GreyBookFinal2003.pdf [hereinafter Strategic Directions] at 46 
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مي داراييمهم را از استفاده از هـاي بـه خواسـته گيـريو در رونـد تصـميم كننـد هاي مولد، محروم

و سـاير، ازپذير افراد آسيب. كنند شهروندان توجهي نمي و كودكـان، در مقابـل خشـونت جمله زنـان

و نمياشكال سوءاستفاده حمايت  اجـراي نـامؤثر. ها اسـت اين موضوع باعث تشديد نابرابري شوند

و اقتصـادها زوال محيط، فساد، پولشوييقوانين  دنيـايو ساير مشكلاتي را در بردارد كه بر مـردم

1.آورد مي فشار

و تناقض نيز دارند گرچه ايـن مشكل بتوان همه. اين مفاهيم همپوشاني دارند اما با يكديگر تنش

هم پيش بردم مي. فاهيم را همزمان با از در بخش بعد استدلال كنم كه بـا وجـود اسـتفاده اميـدبخش

مي مفهوم ذاتي حاكميت قانون، به رسـد كـه اسـتفاده همزمـان از تمـام مفـاهيم حاكميـت قـانون نظر

مي به تو. كنـد عنوان سپر محافظ در مقابل انتقادها عمل جيـه بـا حمايـت همزمـان از مفـاهيم متعـدد،

مي اهداف هر طرحي آسان مي. شود تر به در عمل، با چرخش ميان اهداف مفاهيم مختلف، توان انتقاد

در نگاهي به چگونگي توجيه طرح. هر كدام از مفاهيم را منحرف كرد و قضـايي هاي اصـلاح حقـوقي

و اهداف آن كمك خواهد كرد عمل، به توضيح بهره . گيري از مفاهيم حاكميت قانون

مينگاه دهد كه اين نهاد از توجيه ابتدايي تـا مشـاركت در اصـلاحي به شعار اصلي بانك نشان

و قضايي در دنيا، راه زيادي را طي كرده است نظام و تـلاش. هاي حقوقي هـاي موضع اوليه شـحاته

در. ها را با موضـع كنـوني بانـك مقايسـه كنيـد اين طرح وي براي توجيه مشاركت بانك در  شـحاته

و سياست تلاش زيادي كـرده اسـت تفسير آن. دوباره سند توافق بانك، براي تمايز ميان اقتصاد در

زمان ممنوعيت مداخله در امور سياسي كشورها، بيشتر به مداخله آشكار در نوع حكومت كشـورها 

مي هاي تصميمو رويه و پيشـنهاد امروزه گزارش.شد گيري آنها تفسير هاي بانك به بحـث، ارزيـابي

از هاي تصميم لاحاتي در مورد كيفيت حكومت، سطح مشاركت شهروندان در رويهاص گيري، حمايت

و كنترل مقامات عمـومي  از حقوق افراد در مقابل سوءاستفاده از قدرت، نظارت و فهرسـتي طـولاني

ميبه. پردازند موضوعات ديگر مي هـاي سياسـي رسد اين موضع بانك ما را دوباره بـه مداخلـه نظر

ميآش مي كاري باز ايـن. دانست گرداند كه مشاور حقوقي بانك در ابتدا، آنها را خارج از اختيار بانك

و قضـايي، آثـار سياسـي  نكته به آن معنا نيست كه در گذشته كار بانك در زمينه اصلاحات حقوقي

وجـود اما دستيابي به جايگاهي غيرسياسي، كه همچنـان نيـز در گفتمـان بانـك. شديد نداشته است

اينجاسـت بـا جالـب. دارد، تصور اشتباهي است كـه اسـتمرار آن از هميشـه دشـوارتر شـده اسـت 

شد حاكميت قانون براي مشاركت غيرسياسـي بانـك در اصـلاحات كشـورها وجودي كه تصور مي

.توجيهي فراهم كند، به جايي رسيده كه ادعاي غيرسياسي بودن را غيرقابل دفاع جلوه داده است

1. World Bank Annual Report, 2002. p.77 (emphasis added). 
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و قوانينه اصلاح دادگاهتجرب.3  ها

ضمن در نظر داشتن مفـاهيم گونـاگون حاكميـت قـانون، اكنـون از قلمـرو شـعار بـه حـوزه تجربـه

به. پردازم مي و دنبال پاسخي براي آن هستم پرسشي كه اين است كه چرا با وجود انتقادهـاي جـدي

گر شواهد نامطلوب، هنوز طرح و و قضايي جذاب است در] هـا اين طـرح[هاوههاي اصلاح حقوقي را

و اجرا مي به. كنند بانك توصيه و توجيه اين پرسش، تجربه گروه براي پاسخ هاي بانك را در معرفي

و پاسخ به انتقادها بررسي خواهم كرد طرح و ارزيابي كارشان و قضايي بـراي. هاي اصلاح حقوقي

به  و توضيح داده شدند اين تحليل از تمام عناصري استفاده خواهم كرد كه تا .اينجا بسط

به در ابتدا، مي و مثابه ملغمه خواهم دوباره انديشه حاكميت قانون را اي از چهار مفهوم متفـاوت

از. ميان آورم گاه متعارض به ايـن مفـاهيم گونـاگون را در شـعار بانـك شناسـايي سپس، اسـتفاده

و نگاهي به چگونگي همزيستي مي و اسـتفا كنم ايـندر. ده همزمـان آنهـا خـواهم داشـت اين مفاهيم

و اجـراي ارائه مـي بخش، تحليل نهادي بانك با تمركز بر چهار گروه مهمي را  دهـم كـه در گسـترش

و قضايي كشورهاي درحال توسعه نقش داشته تحول نظام در. اند هاي حقوقي اين تحليل، بـا در آخر

صر اين طرح نگاهي به سازوكارهايي كه به تداوم  نظر از محتواي آنها تمايـل دارنـد، بـه روابـطفها

و كشورهاي درحال توسعه مي .پردازم ميان بانك

 تجزيه بانك جهاني.1-3

بر. است 2003اين تحليل برپايه تجربه من از كار در بانك جهاني در تابستان در آن زمان تلاش من

بر اين بود كه برداشت مي طبق هايي از حاكميت قانون را بيابم كه اين طرحمن.شد آنها در بانك عمل

هـاي مختلفـي شـروع كـردم كـه در بانـك در زمينـه موضـوعات اي اوليه از گروه را با ترسيم نقشه

و سعي داشتم عناصر طـرح مربوط به اصلاح حاكميت قانون كار مي هـاي آنـان را شناسـايي كردند

آن از حد شسته گفتند كه بيش برخي افراد بانك در مورد نقشه من مي1.كنم و بايـد بـه و رفته است

و قطعاً شاخه هـاي چـه بيشـتر بـه مطالعـه بخـش هـر. هاي فرعي بيشتري اضافه كنم جزئيات بيشتر

و برداشت مختلف درگير در طرح پـرداختم، اين مفهـوم مـي هاي آنان از محتواي هاي حاكميت قانون

و ناسازگاري آن نيز شديدتر مي 2.شد تجربه شكاف

مي ها يا شاخه براي اشاره به بخش»ها گروه«اين بخش، من از واژهدر.1 هاي كنم كه در طرح هاي مختلف بانك جهاني استفاده

و قضايي كار مي اشتباه ICSIDو IDRB, IDA, IFC, MIGAيعني»نيگروه بانك جها«اين واژه نبايد با پنج.كنند اصلاح حقوقي

. شود

به. تفصيلي نيست وجه اين تحليل به هيچ.2 كه از قلم انداختن گروه بهاي تلاش براي ساده كردن ساختار پيچيده بانك، هايي تمام شد

مي در بهدر هاي مورد نظر، بدون شك، عاملان مهمي البته گروه.كنند اين حوزه كار مرتبط و اين عنوان نيروهاي گرداننده بانك بوده
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و برنامـه اصـلاح بانـك در مـورد نقـشمي تصور كنم در صورتي درك بهتري از موضـع، گفتمـان

و حتـي كشـمكش ميـان گـروه  هـاي قانون در توسعه اقتصادي خواهيم داشت كه آن را محصول تعامـل

مي. مختلف آن بدانيم هـاي درون بانـك جهـاني، مفـاهيم مختلـف حاكميـت كند كه گروه اين تحليل روشن

د هـاي هـا، ارتبـاط برداشـت اين گـروه پيش از تحليل روابط ميان. اند هاي مختلفي پذيرفتهر زمانقانون را

مي]ها همان گروه[هاي خاص ها را با طرح خاص حاكميت قانون مورد پذيرش گروه . كنم، بررسي

و قضايي گروه:بخش حقوقي اسـت كـه2هـاي معاونـت حقـوقي يكي از گـروه1اصلاح حقوقي

مع به مي» حقوقي«مول با نام گروه طور و مورد توجه به آن اشاره ترين بخـش در امـر اصـلاح شود

و دادگاه و به مشاركت مسـتقيم بـا معاونـت 1990اين گروه در اوايل دهه. ها است قوانين ايجاد شد

ح هاي بانك كه در زمينه اصـلا اين گروه به ساير گروه. ها پرداخت اين طرح حقوقي، در بخش اجرايي 

مي دادگاه ميبه. كردند نيز پيوست ها كار » رسـمي«رسد گروه حقوقي با انتشارات خود، نماينـده نظر

و اجـراي از يـك: اين گروه دو كاركرد اصـلي دارد. اين زمينه باشد موضع بانك در سـو در طراحـي

در از3ها شركت دارد؛ تعدادي از طرح و انتشـار اطلاعـات مـورد همـه سوي ديگر نيز بـه گـردآوري

از طرح و قضايي، مي هاي ديگر بخش جمله طرح هاي اصلاح حقوقي 4.پردازد ها،

و يكي از قسمت) بخش عمومي( واحد بخش عمومي:واحد بخش عمومي هاي بخش كاهش فقـر

هـاي اصـلاح سـرعت طـرح ايـن گـروه بـه،1990در اوايـل دهـه5.است) PREM(مديريت اقتصادي 

و اجـرا كـردو قسمتي از طرحها را آغاز كرد دادگاه منظـور بـه6.هاي اصلاح قضايي بانك را طراحي

 
مي گروه. هستند بررسي نهاد، در خور و قضايي كار و محيط،كنند هاي ديگري كه در ابعاد مربوط به اصلاح حقوقي شامل حقوق

و مديريت اقتصادي هستند و جامعه مدني در بخش كاهش فقر و جنسيت . زيست در معاونت حقوقي
1. Legal and Judicial Reform group 

مي در قالب)LGVP(معاونت حقوقي.2 مشاركت در تأمين.1: اما از هشت گروه موضوعي تشكيل شده است،كند بخشي منسجم كار

و طرح تأمين مالي،  و بين.4مديريت نهادي،.3ها، تأمين مالي شركت.2مالي وييبخش خصوصي، زيربنا.5الملل، حقوق محيط زيست

و قضايي،.6لي، تأمين ما و نهادي.7اصلاح حقوقي و تداركاتي خدمات مشاوره.8،امور سياستگذاري اي نيز وجود پنج گروه منطقه. اي

و اقيانوسيه،.2فريقا،آ.1: دارند و آسياي مركزي،.3آسياي شرقي وآ.4اروپا و كارائيب وآخاورميانه،.5مريكاي لاتين فريقاي شمالي

و عدالت، گروهي است كه سه گروهگ. آسياي جنوبي و قضايي،.1: روه حقوق و بين.2اصلاح حقوقي و حقوق محيط زيست .3الملل

ميييبخش خصوصي، زيربنا به.گيردو تأمين مالي را دربر را اين گروه، و قضايي تازگي آثار معاونت حقوقي در مورد اصلاح حقوقي

و بازتعر درتهيه كرده كه در آن به ارزيابي . اين زمينه پرداخته شده است يف كار بانك

در.3 :اين آدرس قرار دارد تارنماي گروه
http://www4.worldbank.org/legal/leglr/ 

و قضايي در :اين آدرس در دسترس هستند نماگرهاي حقوقي
http://www4.worldbank.org/legal/database/Justice/default.htm. See also Strategic Directions, supra note 78, 
and Observations, Experiences, and Approach, supra note 1. 

:آثار منتشره گروه در آدرس زير در دسترس هستند.4
http://www4.worldbank.org/legal/leglr/publications.html 

و مديريت اقتصادي معاونت شبكه.5 و مديريت هاي پنج يعني در هريك از منطقه. اي است كاهش فقر گانه بانك يك واحد كاهش فقر

و همچنين يك واحد مركزي نيز وجود دارد .اقتصادي

بج.6 و مديريت هزينه اصلاح قضايي، طرحزواحد بخش عمومي، و اداره مالياتي، اصلاح خدمات هاي عمومي هاي تحليل ، سياست
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يه كشورهاي درحـالئبر قوه قضا بخش عموميتأمين چارچوب نهادي لازم براي توسعه اقتصادي،

هـايو گروه حقوقي مدعيان اصلي مـديريت طـرح واحدهاي بخش عمومي. اصلاح تمركز كرده است

و در كش ميبه] بيشتر[مكش مداوم براي دستيابي به منابع اصلاح قضايي هستند . برند سر

در چـارچوب برنامـه بانـك بـراي 1988ايـن گـروه در سـال:گروه توسعه بخش خصوصي

و1.پيشبرد كاهش نقش دولت در اقتصاد تأسيس شد در آن زمان با توجه به غلبه منطـق بـازار آزاد

مي بيزاري از تمام امور عمومي، پيش هـاي كـه بخـش خصوصـي آينـده روشـني در كمـك شـد بيني

بـه معاونـت تبـديل) بخش خصوصـي(تازگي، گروه توسعه بخش خصوصيبه. توسعه داشته باشد

و عملاً شبكه و تـأمين مـالي اي از واحدها را تشكيل داده كه بر موضـوعات خصوصـي شده سـازي

مي شركت انين بـراي كشـورهاي گروه بخش خصوصي در كارهاي اجرايي طراحـي قـو. كنند ها كار

مي وام و سـاير اين قـوانين در زمينـه شـركت. كند گيرنده نيز فعاليت هـا، تـأمين مـالي، ورشكسـتگي

2.وكار هستند مناسب براي رشد كسب» گذاري فضاي سرمايه«ايجاد هاي مربوط با هدف زمينه

ن واحـد ايـ.واحدي در گروه بخش خصوصي تأسيس شده كه در كارهاي اجرايي دخيل نيسـت

و بـه برنامه اصلاح حقوقي را به3»پاسخگويي سريع«با نام واحد دنبـال اسـتقرار وضوح اعلام كرده

معـروف شـده4»كارو انجام كسب«اين طرح به گزارش. براي توسعه اقتصادي است مناسبمقررات 

به ادعاي گزارش. است و آنها را نوان بهتـرينع اين است كه قواعد حقوقي حامي رشد را كشف كرده

در هاي كسب تجربه مي وكار به كشورهاي بيشتر اوقات واحـد پاسـخگويي5.كند حال توسعه پيشنهاد

 
و اداري، تمركززدايي، دولت الكترونيك، بنگاه و ظرفيت هاي عمومي، كمك مدني بر هاي فني من بر كار. عهده گرفته است سازي را نيز

با توجه. هاي اصلاح قضايي باشد ترين واحد در زمينه طرح مريكاي لاتين تمركز خواهم كرد كه شايد فعالآمنطقه واحد بخش عمومي 

آ بين اينكه بانك توسعه به  ها اين طرح هاي اصلاح خود قرار داده، تعداد مريكايي نيز اصلاح قضايي را يكي از موضوعات اصلي طرحـ

.:ك.ر. قابل ملاحظه است
Christina Biebesheimer and J. Mark Payne, IDB Experience in Justice Reform-Lessons Learned and Elements 
for Policy Formulation, Inter-American Development Bank (2001), http://www.iadb.org/sds/doc/sgc-
IDBExperiences-E.pdf 
1. See generally, Ibrahim Shihata, The World Bank and Private Sector Development – A Legal Perspective, in 
1 The World Bank in a Changing World 203 (1991). 
2. See Knowledge Services for Private Sector Development at http://rru.worldbank.org/. 
3. “Rapid Response” 

و در آن طرح تارنماي تعاملي.4 :اند قابل دسترسي 2006و 2005، 2004هاي سال» انجام كار«هاي اين گروه در آدرس زير است
http://www.doingbusiness.org/ 

اين ها به بررسي تطبيقي اين طرح. است (”legal origins“)»هاي حقوقي ريشه«هاي عالمانه اين گروه در تعامل نزديك با طرح5.

ميئمس م پردازند كه چگونه برخي نظام له پردازان نظريه. ها هستند از ساير نظامثرتريؤهاي حقوقي خاص پديدآورنده نتايج

و دانان برجسته هستند كه در زمينه تأمين مالي رفتاري، بازارهاي مالي، تأمين مالي شركتدگروهي از اقتصا» هاي حقوقي ريشه« ها

و حقوق تطبيقي، براي توضيح انحراف مقر.كنند حكمراني شركتي كار مي گذاري كشورهااتراين متفكران با استفاده از تاريخ حقوق

و اجتماعي آن، به  اين متفكران آثار مشهوري را در مورد اقتصاد تطبيقي منتشر.اند متوسل شده» هاي حقوقي نظام«و نتايج اقتصادي

شخصيت. استفيس پروژه در بانك مركزي سيمون ديانكوئر. اثر گذاشته است» وكار انجام كسب«هاي اند كه بر گزارش كرده

و برخي اعضاي گروه اليور اهي پرفسور آندرِي شلايفر، اقتصاددان اصلي دانشگ و رافائل هاروارد هارت، فلورنسيو لوپز دسيلانس

. لاپرتا هستند



____________________________________________________________�	

كارشناسـان خـدمات. كنـد سريع براي سياستگذاران تحت فشار مانند نوعي خط اضطراري عمل مي

و اطلاعات در دسـترس،  ايهـ بهتـرين توصـيه«واحد پاسخگويي سريع در بين ساير خدمات برخط

و بـراي را فـراهم مـي» براي رشد بخش خصوصـي سياستگذاري عمومي بخـش» تسـكين«سـازند

مي خصوصي، كمك اگر به توصـيه سفارشـي سياسـتگذاري در مـورد فضـاي«. كنند هاي سفارشي

1.»اينجا كليك كنيد گذاري احتياج داريد، سرمايه

 حاكميت قانونهاي بانك جهاني از مفاهيم گوناگون استفاده گروه.2جدول

هـا ماننـد از ساير نظـام(درجه تفاوت ميان هنجارهاي حقوقي

ـ سياسي )اخلاقي

 ماهوي نهادي

ــل ســاير درجــه ارزش نســبي در مقاب

 ابزاري ملاحظات رقيب

 حقوقي

 بخش عمومي

)ماكس وبر(

 واحد پاسخگويي سريع

)هايك فردريش(

 ذاتي

 انستيتو بانك جهاني

)دايسي.وي.اي(

 قي حقو

 بخش عمومي

 واحد پاسخگويي سريع

 انستيتو بانك جهاني

سن( )آمارتيا

مي در حوزه تأمين مالي شركت» هاي حقوقي ريشه«در ابتدا طرفداران نظريه رافائل لاپرتا، فلورنسيو لوپز(كردند ها كار

).و روبرت ويشني دسيلانس، آندرِي شلايفر
Law and Finance, 106 Journal of Political Economy 1113–1155, 1998. 

مياتاين بود كه سنت حقوقي تفاوت مقرر ادعاي آنها بندي سنتي نظام طرفداران نظريه، تقسيم. دهد گذاري كشورها را توضيح

و استدلالمي» هاي حقوقي خانواده«حقوقي كشورها را به  ،گذاري در كشورهاي داراي حقوق عرفياتكنند كه مقررمي پذيرند

مي به و به رشد بهتري منجر .شود نسبت كشورهاي حقوق نوشته اثربخشي اقتصادي بيشتري دارد
(Edward Glaeser, and Andrei Shleifer, Legal Origins, 117 Quarterly Journal of Economics 1193–1229, 
2002). 

و ادبيات گستردهپرد اين نظريه به ايجاد كردهاي ازان پركارند هاي سرعت از زمينه تأمين مالي شركتي به ساير زمينه اند كه

ازاتمقرر : هاي زير جمله زمينه گذاري گسترش يافت؛
administrative law (Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de- Silanes, and Andrei Shleifer, The 
Regulation of Entry, 117 Quarterly Journal of Economics 1–37, 2002, and Rafael La Porta, Florencio Lopez-
de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, The Quality of Government, 15 Journal of Law, 
Economics, and Organization 222–279, 1999); bankruptcy (Simeon Djankov, Oliver Hart, Tatiana Nenova, 
and Andrei Shleifer, The Efficiency of Bankruptcy, Working Paper. Department of Economics, Harvard 
University, Cambridge, Mass., 2003); labor and employment (Juan Botero, Simeon Djankov, Rafael La Porta, 
Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, The Regulation of Labor,Working Paper 9756,National 
Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., 2003); and civil procedure (Simeon Djankov, Rafael La 
Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, Courts, 118 Quarterly Journal of Economics 342– 
387, 2003; and Simeon Djankov, Caralee McLiesh, and Andrei Shleifer, Remedies in Credit Markets,
Working Paper. Department of Economics, Harvard University, Cambridge, Mass., 2003) 
1. http://rru.worldbank.org/ (as seen on December 2003). 

و  » وكار پژوهش سفارشي سياستگذاري در موضوعات محيط كسب«تا به حال، واحد پاسخگويي سريع بازار خود را گسترش داده

مي را نيز به .:ك.ر. كند طور رايگان ارائه
http://rru.worldbank.org/AskQuestion/. 
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انسـتيتو بانـك جهـاني. اين گروه مركز اصـلي پـژوهش در بانـك اسـت:انستيتو بانك جهاني

)WBI (و قضايي مشاركت نمي در كار عملي طرح نهـاد كند؛ امـا برنامـه پـژوهش هاي اصلاح حقوقي

م ، انسـتيتو بانـك جهـاني 1996از سـال. اين زمينـه كـرده اسـتدرهممذكور، آن را تبديل به فعالي

. در بيشـتر كشـورها اسـت» حكمراني خـوب«را منتشر كرده كه گزارشي از1»نماگرهاي حكمراني«

در ادعا مي و بـازار در كشـورهاي مـورد نظـر ايـن گـزارش شـود كـه هـا چـارچوب نهـادي دولـت

بهاين گروه حكمرا. اند گيري شده اندازه مي ني را و نهادهـايي سـنت«: كند طور موسع چنين تفسير هـا

:اين گزارش حكمراني به سه بخش تجزيه شده استدر.»كنند كه قدرت را در كشور اعمال مي

بر روندي كه دولت.1 مي ها و جايگزين ،شوند طبق آن انتخاب، نظارت

پي.2 و اجراي مؤثر سياست ظرفيت دولت براي ،يهاي منطق ريزي

و دولت به نهادهايي كه تعامل.3 مي احترام شهروندان و اجتماعي را هدايت . كنند هاي اقتصادي

انستيتو بانك جهاني با انتشار نماگرهاي حكمراني، در زمينه سنجش حكمراني در دنيا به مرجع

واحـدهاي ايجـاد هـاي آموزشـي، بر اين، انستيتو بانك جهاني بـراي برنامـه علاوه2.تبديل شده است

و كشوري براي قضات، پيشبرد انديشه قوه قضا منطقه بهئاي و يه عنـوان عامـل اصـلي مهـار فسـاد

. گذاري كرده است بهبود حكمراني خوب، منابعي را سرمايه

و مفـاهيم حاكميـت قـانوني كـه بيشـتر، چهار گروه بانك جهاني به تفكيك تحليل2در جدول ها

. اند داده شده كنند، در جدول قرار استفاده مي

و حقوقي طرح.2-3  هاي اصلاح قضايي

هـاي اصـلاح هاي بانك از مفاهيم گوناگون حاكميت قـانون در طـرح نگاهي به چگونگي استفاده گروه

و قضايي، در يافتن پاسخي به  مي حقوقي ها با وجود نتايج انـدك اين طرح كند كه چرا اين معما كمك

ها زاي طرح نظر من، شعار حاكميت قانون، تداوم مشكلبه. ابيت دارندو انتقادهاي مداوم، همچنان جذ

و از تقاضاهاي تحقق رشد اقتصادي معهود كاسـته اسـت تجربـه مسـتمر جابجـايي. را آسان كرده

و روش به مي كارگيري آنها در واحدهايي كه در طرح ميان مفاهيم حاكميت قانون دو ها فعاليت كننـد،

اين امكان را داده كه در مورد معناي مورد نظـر اين تجربه به سياستگذاران اثر داشته است؛ نخست،

 
1. “Governance Indicators” 
2. See http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/; For the most recent paper see Daniel Kaufmann, 
Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004, (The 
World Bank, May 2005) http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/GovMatters˙IV˙main.pdf 

و به كاربر اجازه مي به اين نماگرها دوسويه هستند و هم با صورت نرخ دهند كه آنها را هم در كشورها  هاي كلي كشورها در مناطق،

.مقايسه كند يكديگر
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شدن خود در استفاده از حاكميت قانون شفاف نباشند؛ دوم، به سياستگذاران اجازه داده با معطوف

به توجه هـا يـا شـواهد حـاكي از نتـايج انتقـاد بـه طـرح1،»تغييـر هـدف/ تغييـر جـاي دروازه«شان

مي. را جدي نگيرند نااميدكننده مبنـاي هـاي بانـك بـر كند كه گـروه زماني كه منتقدي، مقدماتي را نقد

هـايي ها به گوناگوني ساير اهداف يـا خواسـت اند، گروه ها ارائه كرده آنها، حاكميت قانون را در طرح

. شـود هايشـان دنبـال مـي شوند كه با توجه به مفاهيم مختلـف حاكميـت قـانون در طـرح متوسل مي

مي اين تجربه، تصميمكه اين است استدلال من كند كه انتقادهـاي مهـم بـر مقـدمات گيرندگان را قادر

و نتايج نامطلوب را ناديده گيرند طرح اين جابجايي ميان مفاهيم مختلف حاكميت قـانون، در آخر،. ها

مي موجب آشفتگي دائم ميان گروه در. ته باشـند هـاي مختلـف داشـ شود كه ممكن است برنامه هايي

اين پويايي، يعني نبود شـفافيت، اسـراف اين موضوع خواهم پرداخت كه ساير تأثيرات منفي ادامه به

و توجيه رفتار فرصت .طلبانه چه خواهد بود منابع

كنم كه چگونه تجربه اصـلاح قضـايي در تحليـل با مثالي در اين مورد آغاز مي:اصلاح قضايي

آن هايي كه واحد بخش عمومي كند؛ طرحميهاي اصلاح قضايي كمك طرح و گـروه حقـوقي مسـئول

با اين طرح. هستند و كارآمـد پـيشئاين مقدمه منطقـي آغـاز شـد كـه قـوه قضـا ها شـرط يه مسـتقل

و در نتيجـه اين مقدمـه شـعار گـروه2.ضروري توسعه اقتصادي است و گيـري گـزارش هـا شـد هـا

به مقاله مي كننده طرح توجيهعنوان هاي دانشگاهي از آن استدلال شده بود كـه تنهـا وضـع.شد ها ياد

و قراردادها براي جـذب سـرمايه  و بايـد دادگـاه قوانين مالكيت و گـذاري كـافي نيسـت هـاي مسـتقل

هـاي كارآمـد مسـئول بـه حركـت دادگـاه. اين قوانين وجود داشته باشـند كارآمدي نيز براي اجراي 

و پـيش ها، محاسبه اين بود كه دادگاه بر فرض. واداشتن بخش خصوصي بودند پـذيري بينـي پـذيري

و براي جلوگيري از نقض حقوق دادوستدهاي اقتصادي را با اجراي مؤثر قراردادها تضمين مي كنند

مي مالكيت ازسوي دولت، به . كنند نحو مستقل عمل

اين تدريج دامنهبه.ودب 1992به ونزوئلا در سال» وام كمك فني«اولين طرح اصلاح قضايي بانك،

و ها چنان گسترده شد كه جنبه طرح هاي مربوط به استقلال قضايي، آموزش قضـايي، مـديريت دادگـاه

و پاسخگويي دولت را نيز در بر گرفت 3.حل پرونده، كنترل فساد، انتصاب قضات، عدالت كيفري

و اعتراض اما تنش . هـا صـورت گرفـت طـرح ايـن بـه مقـدمات منطقـي هاي مهمي هايي پديد آمد

و اجراي قراردادها كه قرار بود دادگاه هـا نخست به اين نكته توجه شد كه نظام شكلي حقوق مالكيت

گيــري بـراي محــل گــذاران در تصـميم هـاي سـرمايه آنهـا را كارآمـد ســازند، ضـرورتاً در ملاحظــه 

 
1. “goal-post-shifting” 

به اين استدلال را مدير.2 و قضايي، ماريا داكولياس : است بيان كردهدر اثري با مشخصات زير وضوح گروه اصلاح حقوقي
A Strategy for Judicial Reform: The Experience in Latin America, 36 Va.J. Int 167 (1995–1996). 
3. See Initiatives in Legal and Judicial Reform, supra note 45, at 3–5. 
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و فعالان عرصه كسـب سرمايه. گذاري مهم نيستند سرمايه ب گذاران ازگشـت سـود تشـويق وكـار بـا

و بر سازوكارهاي غيررسمي مي و انتظار دادوستدهاي اجرايي تكيه دارند، درحالي شوند كه شهرت

1.تضمين پيروي از مقررات هستند آينده، جايگزين سازوكارهاي رسمي

يه در كشـورهاييئيي قوه قضاآگذاران آنچنان نگران كار دهد كه سرمايه دوم، شواهد نشان مي

مييهكه سرما هـاي گذاران بازگشت سـود اسـت، نـه دادگـاه اولويت اول سرمايه. كنند، نيستند گذاري

هــاي توســعه بخــش خصوصــي،، گــروه حقــوقي بــراي تعيــين محــدوديت1993در ســال. كارآمــد

مي نتايج. وكار را در اكوادور بررسي كرد هشت بنگاه كسبو شصت دهد كه وجود اين بررسي نشان

از هاي سرمايه گذاران در رده ششم فهرست اولويتد از نظر سرمايهنظام قضايي كارآم گذاري، پس

و ناپايداري قيمت بي و سـطح بـالاي ثباتي سياسي، تورم ها، نبود نيروي كار متخصص، نبود زيربنـا

2.ها قرار داد ماليات

ميبه. وكار در چين هستند گذاران درحال بررسي كسب فرض كنيد سرمايه ت آساني صـور تـوان

و فرصت كرد كه سرمايه هـاي هـاي سـوداندوزي بـر تصـميم گذاري در چين با توجه به اندازه بازار

و قضـايي كشـور مـذكور سرمايه در. گذاران تأثير بيشتري خواهد داشت تا سـاختار نظـام حقـوقي

و مكزيك، بازارهاي بـزرگ محلـي بـراي سـرمايه و اقتصادهاي متوسط مانند برزيل گـذاران داخلـي

ميخا به. شوند رجي جاذبه اصلي محسوب و توافق دادوستد در مورد مكزيك، نزديكي ايالات متحده

ـ بـا قـدرت تمـام از سـرمايه آزادي كه با دور زدن دادگاه ـ نه كارآمد ساختن آنهـا گـذاران هاي ملي

و قضـاييدر. گذاري هستند كند، عناصر اصلي جذابيت سرمايه حفاظت مي ايـن واقـع، نظـام حقـوقي

آن كشورها ممكن است از وضعيت فعلي هم ناكارآمدتر شود، بدون گـذاران كه بر منافع سـرمايه شان

3.گذاري تأثيري داشته باشد براي سرمايه

اي توانـد مزيتـي حاشـيه هاي ناچيز، نظام حقـوقي مـي براي كشورهاي بسيار كوچك با فرصت

و بازارپسند.شمار آيد به و ايجاد فضاهاي حقوقي بسته حمايت از مشـتريان ضـعيف، كـار حـداقلي

مي حقوق استخدامي  گـذاران جـذاب توانـد بـراي سـرمايه يا معيارهاي پايين حفاظت از محيط زيست

 
.:ك.ر وكار بر سازوكارهاي غيررسمي براي مطالعه استدلالي در مورد تكيه كسب.1

Stewart Maculay, Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, 28 American Sociological 
Review 55 (1963). 

نه توجهي سرمايه براي مطالعه استدلالي در مورد بي مي ادي، كه براي سرمايهگذاران به فضاي ر گذاري ضروري شمرده .:ك.شود،
John Hewko, Foreign Direct Investment, Does the Rule of Law Matter? (Carnegie Endowment for 
International Peace, April 2002).  
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=952&prog=zgp&proj=zdrl,zted 
2. SeeWorldBank, No. 127777-EC,Ecuador: Judicial Sector Assessment 1 (1994), cited inDakolias, supra 
note 93 at 169. 

و توسعه اقتصادي يادداشتاز مقاله لين همرگرن با عنوان برگرفتهها اين مثال.3 ص هايي در باب حاكميت قانون له اين مقا.، است5،

در در كنفرانس 2002در آوريل  شد هاروارد و توسعه اقتصادي ارائه (خصوص حاكميت قانون .)اسناد نزد نويسنده محفوظ است.
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از. باشد هم جذاب اما گذاران در اَشكال معمـول معافيـت ماليـاتي، هاي خاص با سرمايه تر، توافق اين

ازا.و تسهيل روندهاي اداري است خدمات عمومي  در ما در هيچ كـدام ايـن مـوارد، اصـلاح قضـايي

. گيرد هاي فهرست قرار نمي اولويت

هـا هايشان را در دادگـاه گذاران معمولاً اختلاف اين موضوع نيز توجه شده كه سرمايه سوم، به

مي كنند، بلكه بيشتر اوقات آنها اختلاف حل نمي .كننـد ها را از طريق داوري يا تلاش براي سازش حل

اي دسترسي دارند كه نظام گذاران به دادگاه مراجعه كنند، عموماً به وكلاي نخبه اما حتي اگر سرمايه

مي را به و شانس زيادي براي پيروزي دارنـد خوبي گـذاران خـارجي بـراي مثـال، سـرمايه. شناسند

د توانند راه خود را با كمك مشاوره معمولاً مي . اخلي باز كننـد هاي حقوقي سطح بالا در نظام حقوقي

مي هاي كسب هاي حقوقي در هزينه اين كمك ايـن بـوده كـه عـلاوه، قـرار بـر بـه. شـود وكار گنجانده

و سـاير اعتباردهنـدگان مهـم هايي براي بانك اصلاحات قضايي، مشوق و بانـك. ايجـاد كننـد هـا هـا

ه اعتباردهندگان در نظام قضايي  سـتند، كاركنـان قضـايي را اين امتياز را دارند كه بـازيگران مجـدد

شناسند، از فرصت تأثيرگذاري بر تفسير قانون در طول زمان برخوردارند، امكان انتخاب بهترين مي

به موارد را دارند، با سايرين مذاكره مي و 1.اند هاي خاص صاحب تجربه طور كلي، در زمينه كنند،

بـراي مثـال در كاسـتاريكا،. نندك گذاري را تضمين نمي هاي حقوقي خوب سرمايه در آخر، نظام

و دادگاه گرچه حمايت بي هاي حامي هاي قانون اساسي و زارعان زمين، چـارچوب حقـوقي كارگران

و منصفانه روشن، قابل پيش گـذاران اند، اما مشـكلاتي را نيـز بـراي سـرمايه اي را فراهم آورده بيني

2.اند ايجاد كرده خاص 

ميها اين فرض فراتر از مشكلاتي كه با هاي طرح. شوند، مشكلات اجرايي نيز وجود دارند ايجاد

و توسـط) روسـيه(ميليون دلار58تا) يمن(ميليون دلار5/2معمول اصلاح قضايي از  متغيـر بـوده

اي هـاي جديـد، اجـر هـا شـامل سـاخت دادگـاه اين طـرح. اند اجرا شده گروه حقوقي يا بخش عمومي 

و مـديريت پرونـده طرح و آمـوزش قضـات بـوده اسـت هاي فناوري براي اداره دادگاه در عمـل. هـا

و دليل ضـرورت انجـام اصـلاح بررسـي نشـده  . انـد مشكلات شرايط خاص نظام قضايي هر كشور

و بـا كـدام هـا چـه اهـدافي را دنبـال مـي حـل اند؟ اين راه حل دارند كدام مشكلاتي كه نياز به راه كننـد

و شرايط حادي كـه نيـازا ستراتژي؟ هيچ مطالعه ميداني در مورد چگونگي عملكرد نظام انجام نشده

يي روندهاي قضايي يا تـأثيرآها بر كار در نتيجه، به تأثير طرح. اند به تغيير دارند نيز شناسايي نشده

هـا ايـن برنامـهيعدم بررسي مشكلات، غالباً در ارزياب. شده است نهايي اقتصادي آنان توجه اندكي 

 
از.1 .:ك.ر،اين پديده براي مطالعه برداشتي مهم

Marc Galanter, Why the “Haves” Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9 Law and 
Society Review 95 (1974). 
2. See Linn Hammergren, supra note 97 p.6. 
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و آمـوزش در طـرح. خود را نشان داده است هـاي موفـق، بـه شـكل مـؤثري ارائـه زيربنا، فنـاوري

بر اما معيار نظام،شوند مي . ها را بسنجيم اساس آن تأثير طرح مند ديگري وجود ندارد كه

هـاي اصـلاحي بـر كـاهش يي قضـاوت اسـت، در طـرحآزماني كه هدف اصلاحات افزايش كـار

عقب وندهپر و اجرا تمركز مـي هاي و زمان صدور حكم هـاي منتقـدان بـر نبـود تحقيـق1.شـود مانده

يـا طراحـي) مانـده، تأخيرهـا، عـدم اجـرا هـاي عقـب پرونـده(ميداني براي تشخيص دلايل مشـكلات 

ي ها براي ارزيابي براساس شناسـاي اين طرح نتايج. اند هاي مؤثر براي حل آنها تأكيد كرده استراتژي

و قابل اندازه و انتظارات عيني بـر ايـن، نتيجـه عـلاوه. گيري در دسترس نيست مشكل، يا عمق برنامه

را» خـرد متعـارف«دهد، برخي مطالعات ميداني كه توسط بانك انجام شده نشان مي كـه اصـلاحات

2.ضروري بوده است رهبري كرده، غير

به نتايج طرح هـايي كـه خصوص در مورد طرحبه سختي قابل سنجش است، هاي اصلاح قضايي

و ارزيابي عملكرد ارائه نمي بـر دهند؛ اما هـيچ دليـل روشـن تجربـي مبنـي هيچ معياري براي نظارت

با وجود مطالعات گونـاگوني كـه بـر ارتبـاط. ها در تشويق رشد اقتصادي وجود ندارد موفقيت طرح

 
1. Maria Dakolias, Court Performance Around the World: A Comparative Perspective, 2 Yale H.R. & Dev. 
L.J. 87 (1999) and Edgardo Buscaglia and Maria Dakolias, Comparative International Study of Court 
Performance Indicators, The World Bank (1999)  
http://www4.worldbank.org/legal/publications/CourtIndicators-72.pdf 

و استفاده«مجموعه مطالعات اخير بانك جهاني در مورد.2 مريكاي لاتين نشانآدر پنج كشور» كنندگان از دادگاه استفاده از دادگاه

از مي و دليل ضرورت اصلاحئدر مورد مشكلات قوه قضا (”conventional wisdom“)» خرد متعارف«دهد كه تا چه ميزان يه

و بيشتر اوقات كاملاً اشتباه هستند بر در خرد متعارف است كه بانك را در بيشتر مداخله. پايه مطالعات تجربي نبوده اين بخش ها

.:ك.ر. است راهنمايي كرده
Linn Hammergren, Uses of Empirical Research in Refocusing Judicial Reforms: Lessons from Five 
Countries, PREM, and The World Bank 2003  
(http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote65.pdf) 

و ميزان ادعاهايشان از هاي جمع اي ميداني از خلاصه رويه تحليلگران در مطالعه آوري بدهي در مكزيكوسيتي، دريافتند كه كاربران

و شركت به كوچك تا متوسط است مي سختي بيش از نيمي از خواهان ها و بيشتر خواند ها را تشكيل اين آمار.افراد هستند ها،هدهند

هاي گذاري هاي كوچك حاصل از مصرف يا سرمايه بيشتر نشانگر بدهي، بلكهف ميان فعالان بزرگ اقتصادي نيستنشانگر اختلا

از) اعتباردهندگان(، اكثريت قابل توجهي از تصميمات قضايي به نفع مدعيان بر اين علاوه. كوچك است است كه نشانگر عدم جانبداري

در بدهكار، نه در هنجارهاي رويه و نه ت،كارشناسان. نگرش قضات است اي ميأآشكارا در مورد ميبه. كنند خيرها اغراق رسد نظر

ت مي خيرأزماني كه م شود، وكلاي خواهان ايجاد و تأها و خواندگان مسئول ايجاد ها يافته. خير هستندأموران اجرا بيش از قضات

از حاكي از آن است كه نرخ بالاي صرف دلا طرح دعوي نظر كردن ميبه دهد، مانند موفقيت مذاكرات خارج از دادگاه يل گوناگون رخ

بدهكار(، عدم امكان پس گرفتن قرض)مثلاً تشكيل پرونده براي اظهار مالياتي(طرفين، عدم تمايل خواهان به حاضر كردن ادعا 

به ورشكسته، وام مورأم(يا عاملان خائن)ي براي توقيفشده يا مشكلات معرفي اموال دهنده داده دليل تصميم نادرست وام هايي كه

و هيچ اين مشكلات در اصل فرا بسياري از ). اجرا يا وكيل خواهان د؛كن گونه اصلاح معيارهاي قضايي آن را حل نمي قضايي است

شد براي تسريع روند 1996مانند اصلاحي كه در سال به. هاي دادرسي در مكزيك انجام ق برخي ديگر از مشكلات ضايي وضوح،

و نياز به اصلاحات هوشمند دارند كه به قضات نقش فعال و ميان صلاحيت هستند هاي قضايي مختلف تري در روند دادرسي دهد

م(هماهنگي برقرار كند  و مرحله هاي شكلي در برخورد با حوزه موران اجرا در روند دادرسي، پيچيدگيأاختيار هاي صلاحيت مختلف

.:ك.ر). اجرا
Report No. 22635-ME, The Juicio Ejecutivo Mercantil in the Federal District Courts of Mexico, The World 
Bank (2002). 



____________________________________________________________��

ا متقابل دادگاه و توسعه اقتصادي دلالـت دارنـد، آن رتبـاط علّـي ميـان هاي كارآمد و جهـت ايـن دو

يه خـود هايي كه در دو دهه گذشته قوه قضائواقع، اقتصاد كشوردر. همچنان مورد انتقاد شديد است

و بسياري از آنها بدتر از سابق هستند را اصلاح كرده بـر ايـن، صـاحبنظران عـلاوه. اند، موفق نبوده

ن ثابت كرده و(اند رخ بالاي رشد داشتهاند كشورهايي كه در طول چندين دهه مانند ژاپن، كره، تايوان

آن)چين مي گونه كه توسط گروه، فاقد نظام قضايي 1.شود، هستند هاي بانك تبليغ

جر در برخورد با درت مـيئاين مشكلات، اصلاحگران قضايي به تواننـد ادعـا كننـد كـه اكنـون

مي هاي اصلاح دادگاه طرح و بخش عمومي.ودش ها اهداف ديگري نيز دنبال به مفهومي گروه حقوقي

مي  به از حاكميت قانون اشاره هـا ادعـا اين گـروه. نظر برداشتي متمايل به برداشت سن است كنند كه

و كمك كنند طرح مي هـاي دنبـال تقويـت گـروه هاي حقوقي بـه ها با فراهم ساختن دسترسي به عدالت

دا اين گروه. پذير هستند آسيب ميها به مفهوم و ادعا كنند كـه يسي از حاكميت قانون نيز اشاره كرده

و تعقيـب آن اسـتئايجاد قوه قضا  و كارآمد، عنصر ضروري پيشگيري از فسـاد ايـندر. يه مستقل

مي نگرش، دادگاه كنند، پيشـگيري از فعاليـت حكومـت هاي مستقلي كه اقدامات قوه مجريه را بررسي

. كنند خودسر را تضمين مي

پـذير هـاي آسـيب ست كه استفاده از نظام حقوقي براي توزيع منابع به شكلي كـه گـروه شكي ني

و تواناييجامع آنه را تقويت كند ها را براي دنبال كردن زنـدگي شايسـته افـزايش دهـد، طرحـي هاي

من. پرارزش است كه تأكيد ـ محور بـه توسـعه اين گروه اين نيست ها بايد در محدوده رويكرد رشد

دو. بمانندباقي  و آمارتيا سني، بحـث دربـاره انتظـارات از هـر البته استفاده آشفته از مفاهيم وبري

يك. كند مفهوم را خنثي مي و بخش عمومي از در سو، گروه حقوقي با ارجاع به آمارتيا سن، از بحـث

از مورد آثار رشد اجتناب مي ا سـن بـه سوي ديگر، با برابر انگاشـتن نگـرش اجتمـاعي آمارتيـ كنند؛

و نهادي نظام حقوقي، نگرش اجتماعي وي را تضعيف مـي توسعه با ويژگي ايـناز. كننـد هاي شكلي

مي ديدگاه، زماني كه اصلاحات رخ مي . شوند دهد، فقرا تقويت

و بخـش عمـومي زماني كه به طرح و دليـل نبـود تشـخيص كاسـتي بـه هـاي گـروه حقـوقي هـا

مي استراتژي انتقاد مي كه استراتژي[دهند كه داراي استراتژي هستند؛ شود، پاسخ همـه ذينفعـان] اي

و مالكيت طرح را تقويت مي اين وضعيت براي افـزايش مشـاركت مفيـد اسـت، امـا.كند را دربرگرفته

كه جايگزين اين امر نمي كـه اي داشته باشيم كه چه چيز در نظام قضايي اشتباه است، چرا ايده شود

 
1. See Frank Upham, Mythmaking in the Rule of Law Orthodoxy, Carnegie Endowment Working Paper, Rule 
of Law Series, Democracy and Rule of Law Project # 30, September 2002:
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=1063; John Ohnesorge, supra note 
3; William Alford, The More Law, the More . . . ? Measuring Legal Reform in the People’s Republic of 
China, in How Far Across the River? Chinese Policy Reform in the ChineseWorld, (eds. N.C. Hope, D.T. 
Yang, and M.Y. Li, Stanford University Press, 2003). 
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و چگونه عوض جاي ديگر، در بهتر است منابع را ها به اهدافي كـه دارنـد، اين طرح اينجا صرف كنيم

ميينا . شوندل

ريـزي حقـوق هاي اصلاح حقوقي را در نظر بگيريم، مانند پـي مثال دوم از طرح:اصلاح حقوقي

و ثبت دنبال استقرار نظام واضح، تضمين مالكيت كه به ايـن فعـالان نهـادي1.شده مالكيت است شده

و قضـايي بـوده طرح و گروه اصلاح حقـوقي ايـن واحـدها بـا.انـد ها، گروه توسعه بخش خصوصي

و تضـمين مفهوم و اعلام كردند حقوق مالكيت واضـح  هايكي حاكميت قانون كار خود را آغاز كرده

به اما. انجامد شده، پايه اقتصاد بازاري است كه به رشد مي مارتيا سـنيآ تازگي مفهومي اين واحدها

2.شان باشد هاي هاي مردم براي توجيه طرح اند كه پشتيبان توسعه توانايي را نيز گنجانده

پي طرح در هاي اين هدف. حال توسعه اجرا شدند ريزي حقوق مالكيت در بسياري از كشورهاي

در ها به حركت درآوردن توانايي بالقوه سرمايه طرح ا گذاري است كه ايـندر.ستاين كشورها راكد

بر طرح » سـرمايه مـرده«باقي بمانـد، ها تا زماني كه در بخش غيررسمي اين بود كه دارايي ها فرض

بر از آنجا كه هيچ. خواهند بود صـورت مولـد عنوان مالكانـه مشخصـي نـدارد، بـهها اين دارايي كس

عنـوان وثيقـه بـراي كسـب بـه هاي خود توانند از دارايي كارآفرينان بالقوه نمي. استفاده نخواهند شد

هرنانـدو3.بينـي كننـد اعتبار استفاده كرده يا در زمـان اسـتفاده توليـدي، برگشـت سـرمايه را پـيش 

هـا بـه بخـش هـا آوردن دارايـي اين طرح هدف. هاي عنوان مالكانه بود سوتو پشتيبان اصلي طرح دو

و ساير متفكران برخو هاي بين آژانس. بود رسمي .اند رد مثبتي با فعاليت وي داشتهالمللي توسعه

بهبه.1 و قواعد حقوقي هاي مثابه پايه طور خاص، كار داگلاس نورث اثري قوي بر طرز تفكر سياستگذاران توسعه در مورد حقوق

بر. ته استنهادي اقتصاد بازار داش كه اثر تاريخي نورث شده، حقوق نحو تضمينبهاين استدلال مبتني است كه نهادهاي حقوقي

اعمال كنند و رشد اقتصادي مطلوب هستندآ، براي كارمالكيت را از. يي مي انحراف و توان به گروه اين الگو را هاي داراي منافع خاص

حق هزينه ميق مالكيتوهاي دادوستدي نسبت داد كه غلبه و نبود رشد اقتصادي را توضيح كهمي. دهند ناكارآمد توان تصور كرد

در. اند با چه اشتياقي نظريه نورث در مورد تغيير نهادي را پذيرفته،مانند بانك جهاني،المللي توسعه هاي بين سازمان و تغيير نهادها

مي درجه اول نظام را هاي حقوقي كشورهاي درحال توسعه ه را بر وابستگي نهادي كشورها، كه دليل ركود اقتصادي است، تواند

و راه را براي بازارهاي كارا باز كند .:ك.ر. بسته
Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990). 
2. See Doing Business in 2005, Removing Obstacles to Growth 33–40 (The World Bank, 2004) 
http://www.doingbusiness.org/documents/DoingBusiness2005.PDF 

ميدر( حق اين اثر استدلال مي ضعيف، فقرا را از انجام كسب وق مالكيتشود كه .)كند وكار محروم
See Land Policies for Growth and Poverty Reduction, The World Bank, 2003. 

ميدر( و كاهش ممنوعيت اين اثر استدلال  (title transactions)هاي معاملات عناوين مالكانه شود كه تضمين حق بر زمين فقرا

و ساي مي و اقتصادي، مانند تقويت زنان و افزايش سرمايهر افراد حاشيهتواند در تشويق منافع مهم اجتماعي و اي گذاري خصوصي

.)تر مفيد باشد رشد اقتصادي سريع
See The World Development Report 2006: Equity and Development, The World Bank, 2005. 

ميدر( مي شود كه نابرابري فرصت اين گزارش استدلال و رشد اقتصادي را كاهش اين گزارش برايدر. دهد ها، دورنماي كاميابي

م ميؤكاهش و سرمايه تضمين شود دسترسي منصفانه فقرا به حق بر زمين، مراقبت ثر فقر پيشنهاد هاي بهداشتي، آموزش، شغل

مي همچنين به دسترسي برابر به آزادي. شود و زيربنايي نيز اشاره و تقويت دسترسي فقرا به نظام دادگستري .)شود هاي سياسي
3. See generally Hernando De Soto, The Mystery of Capital (2000) and id. The Other Path: The invisible 
revolution in the Third World (1990). 
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گونـه كـه تحليـل متنـي آن1.انگيـزد مـي را بـر هـا انتقادهـاي مهمـي اين طـرح اما مقدمات منطقي

 دهند، بيشتر اوقات مردم در شـرايط غيررسـمي، از آنچـه بـدون رسـمي هنجارهاي عرفي نشان مي

مي هاي حقوقي كردن استحقاق . هـاي روشـني دارنـد دهنـد، برداشـت تواننـد انجـام توانند يا نمي شان

و بازارهاي كارآمدي را كه بر استحقاق و اقتصادي، همكاري اجتماعي يـا هاي رسـمي دانش حقوقي

مي سازوكارهاي رسمي  در اين موضوع كه سازوكارهاي غيررسـمي2.كنند اجرا تكيه ندارند، روشن

هـا بـا هـدف تحريـك كـردن اسـتحقاق وكار مهم هستند، در وجود نياز به رسمي هاي كسب محدوده

و دادوستدهاي تجاري ترديد سرمايه مي گذاري بر اين، ممكن است غلبـه بازارهـاي علاوه3.كند ايجاد

كـردن در افـزايش به ارزيابي ميزان اهميت رسـمي اعتباري در محيطي با حقوق مالكيت غيررسمي،

. گذاري كمك كند سرمايه

بـراي روشـن شـدن آنهـا لازم اسـت، اسـتفاده مـؤثر از آنهـا بـه كردن اين فرض كه رسمي با

اقتصـاددانان نتـايج عجيـب4.هاي ماهيتاً خصوصي نياز نخواهد داشت مجموعه خاصي از استحقاق

و عمومي اند كه استحقاق هايي نشان داده رشد را در برنامه اند، ماننـد را تركيب كرده هاي خصوصي

5.در چين)SCS(» نظام سهامداري اشتراكي«

ها پيش بـر اما حتي اگر انتخاب ما نظام خصوصي حقوق مالكيت باشد، متفكران حقوقي از مدت

و بيشتر مجموعه اند كه مالكيت مفهومي اين موضوع تأكيد كرده  حق واحدي نيست هاي متشكل اي از

مي از استحقاق كه كارشناسـانانچن6.كند هاي گوناگوني هستند كه روابط مردم را با يكديگر تعريف

از هاي حقوق مالكيت در نظام اند، نظام تاريخ حقوق نشان داده و حقوق نوشـته، نـه هاي حقوق عرفي

و ساده مالكيت، و اسـتثنائات بلكه از استحقاق مفهوم واحد هاي گونـاگون موضـوع حقـوق ارتفـاقي

 
در.1 بر بحث من :مبناي منبع زير است اين قسمت

David Kennedy’s Laws and Developments, in Contemplating Complexity: Law and Development in the 21st 
Century (Amanda Perry and John Hatchard eds., 2003). 
2. See Robert C. Ellickson, Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes (1991); Avner Greif, 
Contracting, Enforcement, and Efficiency: Economics Beyond the Law, in Michael Bruno and Boris Pleskovic, 
eds., Annual World Bank Conference on Development Economics, 1996 Washington, D.C., World Bank. 
3. See Stewart Maculay, supra note 95; Id. The Impact of Contract Law on the Economy: Less Than Meets 
the Eye?, Paper given at a Conference on Law and Modernization, Lima, Peru, July, 1994. 
4. See Duncan Kennedy and Frank Michelman, Are property and Contract Efficient?, 8 Hofstra L. Rev. 711 
(1980), and Joel Ngugi, supra note 3. 
5. See Dani Rodrik, After Neoliberalism, What? (June 2002) available at 
http://ksghome.harvard.edu/.drodrik.academic.ksg/After%20Neoliberalism.pdf 

ميدر( دو ه، بنگاهشود كه ابتكارهاي نهادي چين مثل نظام مسئوليت مخارج خان اين اثر استدلال و نظام هاي روستايي يا شهري

حقآنرخي در فراهم آوردن حق بر اموال كار .)اند بر اموال موفق بوده خصوصيبا وجود نبود
Zhiyuan Cui, Wither China? The Discourse on Property Rights in the Chinese Reform Context, 16 Social 
Text 55 (1998). 

ازبراي شرح متعا.6 ر رفي .:ك.اين موضوع
Wesley Hohfeld, Some Fundamental Legal Conceptions as Applied to Judicial Reasoning, 23 Yale Law 
Journal 28 (1913). 
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1.اندت گرفتهئنش

به نظاميمشكل ديگري وجود دارد كه نظام حق بر اموال خصوصي، خـودبه نحو خود نيست كه

كه. تحقق يابد مي زماني شوند كه برنامه حقوق مالكيت كه بـر اين نظام به اجرا درآيد، طرفين متوجه

و ابهـام ها، تعـارض روابط آنها قابل اعمال است، حاوي خلأ كـردن، هـايي اسـت كـه نيـاز بـه پـر هـا

و توضيح دارندو حل حلزماني كه طرفين قادر. فصل و بـه دادگـاهو به فصـل دعـاوي خـود نباشـند

حل مراجعه كنند، روشن خواهد شد دعاوي آنها تنها با ارجاع به حق و اجرا نخواهـد شـدو ها 2.فصل

به وفصل حل و اسـتحقاق اين اختلافات و شدت بر نظام حقوق مالكيت جديد تأثير خواهد گذاشـت هـا

3.هد دادقدرت طرفين را در مقابل يكديگر تغيير خوا

هاي حق مالكيت را تعيين كـرد كـه توان تركيبي از استحقاق مشخص شد كه در حالت انتزاعي نمي

خواهنـد به بهترين نتايج منجر شود؛ براي مثال، آيا بهتر است آزادي مالكان را بـراي انجـام آنچـه مـي 

مالكان را بـيش از آزادي شان افزايش داد؟ يا بهتر است امنيت امنيت همسايگان] از دست رفتن[بهاي به

يابـد؛ در حالـت دوم، قبولي كـاهش مـي شكل غيرقابل عمل همسايگان كرد؟ در حالت نخست، حفاظت به

به انعطاف مي پذيري مي نحوي كاهش بـر ايـن، عـلاوه. توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند يابد كه طرفين

هـاي يي در نتيجه ترتيب بخشيدن بـه اسـتحقاقآكار دليلي داريم كه ثابت كند يك بار افزايش ما نياز به

مي ايجاد سطح ديگري از موازنه، باعثبر حقوقي، علاوه 4.شود ايجاد رشد نيز

را برنامه پي ريزي عنوان مالكانه زمين در پرو، با دادن عنوان مالكانه بر زمين به متصرف، وي

ب. كند كه متجاوزان را بيرون راند قادر مي ها در يـد تصـرفه توضيحي داريم كه چرا دارايياما نياز

دارنده عنوان مالكانه آن، نسبت به وضعيت متقابل، نتيجـه مـؤثر بيشـتري دارد كـه منجـر بـه رشـد 

مي. شود مي هـاي طـور كلـي، برنامـه امـا بـه. شود كه توجه به چارچوب مهـم اسـت بنابراين روشن

به ريزي، صرف پي اي متنـي بـا فـرض گـرفتن آنچـه مـا نيـاز داريـم،هـ گونـه تحليـل اين نظر از نياز

 
1. See Morton J. Horwitz, The Transformation of American Law1780–1860; Thomas Grey, The 
Disintegration of Property, Nomos xxii: Property 69–86 (1980); Carol Rose, Crystals and Mud in Property 
Law 40 Stanford L. Rev. 577 (1988). 
2. See Hohfeld, supra note 111; Felix Cohen, Transcendental Nonsense and the Functional Approach, 35 
Colum. L. Rev. 809 (1935); Duncan Kennedy, supra, note 14. 
3. See Lee J. Alston, Gary D. Libecap, and Bernardo Mueller, Property Rights And Land Conflict: A 
Comparison Of Settlement Of The U.S. Western And Brazilian Amazon Frontiers, in Latin America and 
theWorld Economy Since 1800, (eds. John H. Coatsworth and Alan M. Taylor, 1998) p. 55–84 

در اي تاريخي ارائه شده است كه چگونه سياست اين اثر نمونهدر( را هاي عناوين مالكانه بر زمين و برزيل اختلافاتي ايالات متحده

ه توزيع مالكيت زمين را مشخصك[نيست اين تنها نظام حق بر اموال رسمي.ايجاد كرد هاي مختلف مدعي حق بر زمين ميان گروه

و نيروي الزام]كند مي را آور دولت، بلكه اثر متقابل نيروهاي نابرابر طرفين ها به نفع يكي از طرفين است كه در نهايت توزيع زمين

. كند مشخص مي

از.4 .:ك.ر،يي پوياآاين گونه از كار براي ديدن توضيحي
GunnarMyrdal, An Approach to the Asian Drama, 1843, Appendix 1 (1970); See also Duncan Kennedy, 
Law-and-Economics from the Perspective of Critical Legal Studies, in 2 The New Palgrave Dictionary of 
Economics and the Law (P. Newman ed. 1998). 
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مي به و تضمين . كنند سادگي حقوق مالكيت را روشن ساخته

و تحلي هـا هاي عنوان مالكانه با هدف آوردن دارايـي گران خارج از بانك، برنامهلاز نظر منتقدان

نـدرت بـه بـه امـا. در بخش رسمي، آثاري را كه اصلاحگران انتظار داشـتند، بـرآورده نكـرده اسـت 

ميبه. هاي مطروحه، پاسخ داده شده است اعتراض پي رسد برنامه نظر از هاي ريـزي حقـوق مالكيـت

و برداشتي از نگرش آمارتيا سن را براي قدرت بخشـيدن بـه نگرش  هايكي حاكميت قانون دور شده

و ساير گروه در» وكـارام كسـب انج«گزارش جديدي از طرح1.اند پذير پذيرفته هاي آسيب فقرا، زنان

مي بخش خصوصي، پيش كنـد، چـون حـق بـر امـوال كند كه عناوين مالكانه بـه فقـرا كمـك مـي بيني

و دستيابي به سطوح بالاي درآمد محـروم مـي ضعيف فقرا را از انجام كسب ايـن امـا در2.كنـد وكار

و بـر ادغـام تجربـه  هـاير حـوزه هـاي مفيـد سـاي بررسي از تحليل متني مورد نياز خودداري شـده

با مقررات ايـن بـوده كـه از برگشـت هـا انتظـار در ايـن تجربـه. اين حـوزه تكيـه شـده اسـت گذاري

3.جلوگيري شود شده به بخش غيررسمي ثبتيها دارايي

كه من دسـت آمـده، يعنـي توجهي بـه اين تجربه به بهاي قابل اين بخش را با اين موضوع آغاز كردم

و توجيه رفتار فرصتنبود شفافيت، هدررفت  من: اين خود معما است. طلبانه منابع اين اسـت كـه برداشت

دركاركنان بانك در مورد تعهدشان به  و از بهبود شرايط زندگي در كشورهاي حال توسعه پايبند هسـتند

ب. تخصصي بودن كارشان نيز مطمئن هستم در از يـك: عد دارداز نظر من، شرح موضوع دو سـو، پاسـخ

ازم مفهومي ابها سوي ديگر، قسمتي از پاسخ نيز در كـنش واحـدهاي در مورد حاكميت قانون نهفته است؛

و كشورهاي وام و روابط بانك دو. گيرنده نهفتـه اسـت بانك هـايي از برنامـه ايـن موضـوعات جنبـه هـر

ايـن بـاورم كـه امـا مـن بـر ايـن. حاكميت قانون در بانك است كه ما راه زيادي براي فهم كامل آن داريم

به دست پرسش ميدر. شدت مورد نياز است ها .كنم اينجا نكاتي براي بررسي بيشتر پيشنهاد

1 .See Land Policies for Growth and The World Development Report 2006, supra note 104. 
2. See Doing Business in 2005, supra note 104. 

را.3 آنچه از نظريه. اند تا حدودي پذيرفته صرفاً اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه سياستگذاران توسعه در بانك، نظريه نورث

بو،نورث در مورد تغيير نهادي گرفته شده بهاين موضوع شدهو تضمين واضحطور خاص نظام ده كه نهادهاي حقوقي رسمي،

به وق مالكيتحق در. اندو رشد اقتصادي مفيد بودهآطور كلي براي بازارهاي كارو قراردادها، اين برداشت مهمترين نكته نورث اما

و آن نظريه تغيير نهادي كه  و فشارهاي رقابتي، مبناي وجود حق بر اموال حقوقي رغم وجود نهادهاي رسميبهناديده گرفته شده،

را. ناكارآمد در طول زمان است را شده انساني كه تعامل هاي طرح محدوديت«يا» قواعد بازي در جامعه«نورث نهادها هاي انساني

مي» دهند شكل مي رو لازم اين مفهوم موسع از نهادها نه تنها قواعد رسمي.كند تعريف ميالاجراي حكومتي بلكه،گيردا دربر

را هنجارهاي اجتماعي تدوين مينشده نيز در كه رفتارها را محدود همراهو غيررسمي اين قواعد رسمي نورث،باوربه. بر داردكنند،

مي با سازوكارهاي اجرايي، چارچوبي را براي تعامل انسان ميبه. آورند ها فراهم غيررسمي رسد پافشاري نورث بر اهميت قواعد نظر

و قوه قضا هاي گروه در كار،هاي چارچوب نهادي عنوان پايهبه  با است؛ يه در نظر گرفته نشدهئبانك در اصلاح قوانين اصلاحي كه

و تعاملات آنها به همين ترتيب، برداشت وي از نقش سازمان. هدف تأمين چارچوب نهادي سودمند براي رشد طراحي شده است ها

ت. نيروي محركه تغيير نهادي نيز ناديده گرفته شده است عنوان با نهادها به وأدر نهايت، ايدئولوژي ناقص بر تصور ثير اطلاعات

.ه استفعالان سازماني از موفقيت در تغيير نهادها نيز ناديده گرفته شد
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 روابط داخلي بانك جهاني.3-3

مي اين طرح هاي ساختاري است كه موجب ادامه هاي بانك بازتاب مشوق روابط ميان بخش شـود ها

و قضايي به و نويـدبخش كمـك مـي عنوانو به موفقيت ترسيم اصلاح حقوقي در. كنـد عنصري لازم

مي همان. آيد نگاه اول، مشكل سكون نهادي به چشم مي بانـك،«: گويد طور كه يكي از تحليلگران بانك

با.»بانكي است كه بانك است هـايي كـه در آنهـا اين هدف كـه طـرح كار بانك قرض دادن پول است،

ك علاوه. تجربه دارد تأمين مالي كند مي ساني كه در طرحبر اين، به ها كار دست كنند تجربه تخصصي

و به ادامه طرح مي مي آورند و تأمين مالي آنها علاقمند اي با علايـق هاي حرفه اين علاقمندي.شوند ها

و تمايل به داشتن جايگاهي در مجموعه كمك مي شغلي در بانك . شود كننده توسعه بيشتر تشويق

و كشـمكش وجـود همچنين در بانك بر سر قدرت و اعتبار ميان واحدهاي مختلف رقابت ، منابع

و بخش عمـومي بنابراين با وجود ترديد در مورد توان بالقوه طرح. دارد در رقابـت ها، گروه حقوقي

بر براي يافتن وام و آنن طرحعهده گرفت گيرنده ترين بازتابي بـر كه كوچكهاي بيشتري هستند، بدون

گـروهههاي بـالقو ها، رقابتي نيز ميان مديران طرح اين گروه بجز رقابت ميان. شان داشته باشد نتايج

و بخش عمومي  به حقوقي و مالكيت هستند وجود دارد كه همچنين گـروه حقـوقي1.دنبال تأمين مالي

و عنوان بخـشبهو بخش عمومي  هـاي بانـك جهـاني، بـا رقابـت بيرونـي سـاير مؤسسـات توسـعه

و بخـش عمـومي. روبرو هستند هاي محلي نيز بانك دريابنـد كـه گذاشـتن زماني كـه گـروه حقـوقي

گيرنــده ممكــن اســت كشــورها را بــه جســتجو بــراي يــافتن شــروط متعــدد بــراي كشــورهاي وام

و شروط كمتر سوق دهد، هاي ديگر با وام دهنده وام را هاي بيشتر اين رقابت بيروني مخرج مشـترك

و بخش عمومي مي براي گروه حقوقي و تعـارض ايـن مشـوق.دهد كاهش هـاي متعـدد، هـاي نهـادي

در هـاي طـرحو گروه حقـوقي بـر سـر هزينـه همكاري ميان بخش عمومي  و در نهايـت نتـايج را هـا

مي كشورهاي وام .كند گيرنده تضعيف

و تقسيم آگاهي از ارزيـابي جلـوگيري مـي:ارزيابي تأثير كـه بـا كنـد؛ درحـالي نبود هماهنگي

ميارزياب و از هدررفت جلوگيري كردي هاي اصلاح، مشـاركت در طرح. توان از تجربه استفاده كرده

به بلند و بنابراين تحليلگران بر مدت وجود ندارد مي ندرت مسئوليت شكست را عـلاوه بـه. گيرنـد عهده

هم باشـند، هـيچ  و حتي اگر موانع مشهود  كـس نبود ارزيابي، تشخيص مشكلات را دشوارتر ساخته

. تمايلي به ابراز مشكل پيش آمده ندارد

و بخـش عمـومي يك دهه است كه گـروه حقـوقي در جايگـاهي ممتـاز بـراي آزمـايش بيش از

 
و برون هاي درون گروه حقوقي با كشمكش همچنين.1 ب. گروهي نيز روبرو است گروهي ا بخش خصوصي، اختلافي جداي از دعواي

و قضايي(نيز در معاونت حقوقي ميان گروه حقوقي .و وكلاي كشور وجود دارد) گروه اصلاح حقوقي
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هاي اصلاح قضايي در كشورهاي مختلـف آنها در گستره وسيعي از طرح. هايشان قرار دارند فرضيه

و ارزيابي تأثيرشان و براي نظارت بر پيشرفت خود ايـن همچنين. اند فرصت داشته مشاركت داشته

بي گروه به همان ميـزان نيـز. اند نظيري از اطلاعات مرتبط در بانك نيز دسترسي داشته ها به عرصه

مي رتبه كشورهاي وام به مقامات عالي و توانند اطلاعات لازم بـراي ارزيـابي گيرنده دسترسي داشته

و تأثير طرح هاي اصـلاح قضـايي بر اين، اجراي طرح علاوه.دشان را براي خود فراهم كنن هاي تقاضا

از گـروه بنـابراين. ها فراهم كـرده اسـت اين گروه اي تطبيقي براي در بسياري از كشورها، تجربه هـا

هـاي خودشـان اسـاس نتـايج تـلاش فرصت آزمايش نظريـه، تأييـد، رد يـا اصـلاح فرضياتشـان بـر 

1.رفته استاين فرصت بزرگي بوده كه از دست.برخوردارند

كاركنـان. ها تلاش كرده اسـت هاي طرح براي نظارت بر فرضيه البته گروه اصلي بخش عمومي

و. اند هاي اصلاح مداخله نداشته اين گروه در طرح  اين گروه به انتقادهاي دانشـگاهي پرداختـه اسـت

و متن و نهادهـاي گفتمان بانك را با دركي ماهرانه، دقيق حقـوقي در توسـعه محـور از نقـش قـانون

مي با2.اقتصادي تحليل كرده است شود كه بانك فرضيات اصـلي خـود اين كار چنين به ذهن متبادر

مي را دوباره بررسي مي اين كـار در عمـل هـيچ تـأثيري در خـط متأسفانه،. شود كند يا از آنها دور

و گـروه توليد طرح اج هاي اصلاح قضايي انجام شده توسط گروه حقوقي رايـي بخـش عمـومي هـاي

. نداشته است 

بـراي ارزيـابي تـأثير) OED(و واحـد ارزيـابي عمليـات) DEC(هاي توسـعه اقتصـادي بخش

به اند؛ اما تلاش هايي انجام داده ها پژوهش اصلاحات دادگاه و رسـد نظر نمـي هاي آنها هماهنگ نبوده

شـمار منتشـر شـدة هـاي انگشـتبيرسد بجز ارزيا نظر نميبه. نتايج بر عمليات تأثيري داشته باشد

و محتـواي هايشـان، ارتبـاطي ميـان پـژوهش گروه حقوقي در پشتيباني از طرح هـاي نـادر تـأثيرات

. عمليات وجود داشته باشد

و استراتژي رتبه و انستيتو بانك جهاني بـه:بندي بجاي ارزيابي طـور واحد پاسخگويي سريع

و ايـن دو بخـش بـراي پيشـبرد طـرح. اند ها شركت نداشته مستقيم در اصلاح دادگاه هايشـان، آمـار

 
1. Thomas Carothers, Promoting the Rule of Law Abroad: The problem of knowledge, Carnegie Endowment 
Working Paper, Rule of Law Series, Democracy and the Rule of Law Project #34 (2003) 
http://www.carnegieendowment.org/files/wp34.pdf; Linn Hammergren, Are We There Yet? Developing 
Empirically Based Strategies for Judicial Reform (Feb. 2002) (on file with the author). Published in Spanish 
as ¿Hemos llegado? El desarrollo de estrategias emp´ıricas para la Reforma Judicial, Revista del CLAD 
Reforma y Democracia. No. 23. (Jun. 2002). Caracas. http://www.clad.org.ve/fulltext/0041020.pdf. 
2. See http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/index.cfm. 

مي نهادهاي حقوقي بازار اقتصادياين اين گروه موضوعي پيش از  به خوانده و به شد و نهادهاي تازگي نام خود را قانون
بهـ اين ترتيب تغيير نقطه تأكيد بانك از رويكرد بازاربه. تغيير داده است حقوقي نمونه. توسعه اجتماعي را نشان داده است محور

:است قابل مشاهده اينجا اشاره شد در منبع زير خوبي از كار نظري كه در 
RichardMessick, Judicial Reform and Economic Development, supra note 4. 
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در همـين حـال نيـز نسـبت بـه انتقادهـاي وارد بـر. انـد نماگرهاي اقتصاد كلان زيـادي توليـد كـرده

و بخش عمومي فرضيه و شـواهد مداخلـه بانـك در يـك دهـه اصـلاح هاي اوليه، ترديد گروه حقوقي

بي دادگاه و گـزارش» نماگرهاي حكمراني«توسطكه» دانشي«. اند اعتنا بوده ها انستيتو بانك جهـاني

به» وكار انجام كسب« هـاي عنوان جايگزين ارزيابي به كار گـروه واحد پاسخگويي سريع منتشر شد،

بنابراين جاي تعجب نيست كه همه واحدهاي بانك بـراي توجيـه كارشـان از نماگرهـاي. اجرايي آمد

و معيار مذكور در گزارش ان هاي اين نماگرها به اعتبار طرح. وكار استفاده كردند جام كسبحكمراني

و جنبه و اهميـت آنهـا را در كمـك بـراي توسـعه تقويـت اصلاح قضايي هاي اقتصادي آنها افزودنـد

بهئاصلاح قوه قضا. كردند شد خود تا حدود زيادي هدف سياست خودي يه اين باور كـه. هاي توسعه

و بجاير مثبت دارند، به موضع پذيها بر رشد آثا اصلاح دادگاه كه اثبـات ايـن اين رفته شده تبديل شد

بر مدعا بر .عهده ترديدكنندگان قرار گرفت عهده مدعيان آن باشد، اثبات خلاف آن

و واحد پاسخگويي سريع در عين حال نيز با يكديگر رقابت مـي و اما انستيتو بانك جهاني كننـد

همچنـين. كننـد زمينه كمك به توسعه كـار يكـديگر را تخريـب مـي اغلب براي داشتن شهرت بهتر در 

مي به هاي ميان دو مجموعه اهميـت زيـادي ها، به ناسازگاري بندي اين رتبه كنندگان رسد استفاده نظر

و بخـش ضروري براي پشتيباني از طرح» دليلي«انستيتو بانك جهاني1.دهند نمي هاي گروه حقـوقي

: انـد نماگرهاي حكمراني انستيتو بانك جهـاني از دو عنصـر تشـكيل شـده.فراهم كرده است عمومي 

و عملكرد كشور را در هريك از نماگرها مي و عنصر نخست، توصيفي است و ميـان نماگرهـا سنجد

هـاي حكمرانـي، توضـيح عملكـرد بـد اين گـزارش هدف. شود قائل ميارتباط درآمد سرانه كشورها 

كننـد ارتبـاطي ها ادعـا مـي گرچه گزارش. ضعيف در هر نماگر است هاي اقتصادي با شناسايي رتبه

و عملكـرد اقتصـادي  عليّ ميـان نمـاگري خـاص وجود دارد، نماگرها با فرض گرفتن وجود ارتباطي

عليّ يكسويه علاوه. شوند تقويت مي اي از نهادهاي حكمراني بر اين، چنين فرض شده است كه ارتباط

عليّ وجود نداردبه رشد اقتصادي وجود دارد  .و از رشد اقتصادي به نهادهاي حكمراني ارتباط

و برنامه بر عنصر دوم هنجاري است آن. كنـد اي اصلاح ارائـه مـي اي را نماگرهـاي«كـه پـس از

كم يا ناقص هستند، نياز به اصلاح بديهي است» حكمراني ايـن توجه بـه. مشخص كردند كدام نهادها

 
آن.1 مي براي نمونه و اروگوئه در تطابق طور كه لين همرگرن اشاره اما،وكار نمره بالايي ندارند با گزارش كسب كند، كاستاريكا

ن و نيكاراگوئه در تطابق با نماگرهاي حكمراني. اند خوب عمل كرده» حاكميت قانون«گرهاي حكمرانيمابراساس از آن طرف، پاراگوئه

و با گزارش كسب ائگرچه هر دو مجموعه معيارها، كاركرد قوه قضا. اند وكار خوب عمل كرده بد و آثار حتمالي آن را بر تشويق يه

به فعاليت بازار مي مي سنجند، اما و. رسد كه چيزهاي مختلفي را مدنظر دارند نظر و كيفيت تمركز دارد انستيتو بانك جهاني بر فساد

به گزارش كسب .:ك.ر،ها براي ديدن مشكلات استفاده فعلي از آمار براي تقويت كاركرد دادگاه. دنبال سرعت است وكار
Linn Hammergren, Making justice count: a review of the issues and obstacles affecting the use of 
management statistics for improving Court performance in Latin America, Congreso Internacional del 
CLADsobre la Reformadel Estado y de la Administraci ´on P´ublica, 10 (2005Oct. 18–21 : Santiago) 
http://www.clad.org.ve/fulltext/0052444.pdf. 
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هـا، عملكـرد ايـن ارزيـابي. دهـاي حكمرانـي همـواره تطبيقـي هسـتند نكته مهم است كـه ارزيـابي نها

ايـن طـرح بـه رسـد نظـر مـي بـه. كننـد حكمراني كشورها را نسبت به نرخ ساير كشورها ارزيابي مي

كنــد كــه بــا پــذيرش نهادهــايي كــه در برخــي كشــورهاي كشــورهاي درحــال توســعه پيشــنهاد مــي

ميبهخود يافته وجود دارند، رشد خودبه توسعه . آيد دنبال

مي اين نماگرها را در سطح گسترده بانك را اي استفاده و هنجـاري آنهـا و ابعـاد توصـيفي كند

ايـن معيارهـا اي ميـان كشـورها براسـاس بـراي مثـال، مقايسـه. كنـد عنوان دليل محكم ارائه مـي به

در. كنـد ايجـاد مـي» هـاي نهـادي شكاف« پژوهشـي بـه نـام گروهـي از اقتصـاددانان بانـك جهـاني

و كارائيب) NAFTA(هايي از نفتا درس« هاي نهادي يافتند شكاف1»براي كشورهاي آمريكاي لاتين

. داد عهده گرفته بود، توضـيح مـي كه دليل شكست نفتا را در دستيابي به نتايج دادوستد آزادي كه بر

مي آنها به سـرانه را در مكزيـك هاي نهـادي، كـاهش شـكاف درآمـد كنند كه شكاف وضوح استدلال

يكي از نماگرهـايي كـه مكزيـك در آن رتبـه بـدي داشـت،. ايالات متحده محدود كرده است نسبت به 

و بنابراين اهميت زيادي در تحليل داشت» حاكميت قانون« اين پژوهش بـراي كشـورهاي نتيجه. بود

كردنـد، آن بـوده بررسـي مـي ايالات متحده آمريكاي لاتين كه در آن زمان توافق دادوستد آزاد را با 

و تشــويق رشــد اقتصــادي شــكاف نهــادي  اســت كــه بايــد بــراي برخــورداري از منــافع دادوســتد

به. را كاهش دهند» خودشان« مي اما گيـري مـبهم مـا را بـه گونـاگوني اهـداف ايـن نتيجـه رسـد نظر

و  مس حاكميت قانون ميئاين كه له باز هاي اصلاح حقوقيي طرحايجاد حاكميت قانون با اجرا گرداند

.اي براي رشد نداشته استو قضايي، نتيجه

حاكميـت«بر اين، انستيتو بانك جهاني گستره وسيعي از اطلاعات توليد كـرده كـه نمـاگر علاوه

مي»قانون و نشان اش را با ساير متغيرها در ارتباط متقابل قرار دهنده مطلوبيت حاكميت قـانون، دهد

و يا حتي صرف اي كه گروه حقـوقي ترين داده مطلوب. نظر از تأثير آن بر رشد اقتصادي است فراتر

و كـاهش مـرگ در گزارش وميـر هاي اخير خود استفاده كرده است، همبستگي بـين حاكميـت قـانون

دستيابي به سطح بالاي حاكميت قانون خوب است، حتي اگـر: معناي آن روشن است2.نوزادان است

مي. رشد نداشته باشدبر هيچ تأثير مستقيمي  خواهند كيفيت نهادي كشورهاي درحال توسعه چگونه

در» حاكميت قـانون«خود را بهبود بخشند؟ چه چيزي به آنها در بهبود عملكرد   كمـك خواهـد كـرد؟

: ايـن مرحلـه، اسـتدلال مسـتلزم دور اسـتدر. اصلاح قضايي: اين مرحله، پاسخ تقريباً روشن است

نوبـه خـود بـا تغييـر قضـايي شـود كـه بـه بالاي حاكميت قانون منجر مـي اصلاح قضايي به سطوح

 
1. Guillermo Perry, Daniel Lederman, William Maloney, and Luis Serv´en, World Bank (April 2003), accessible at 
http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LACInfoClient.nsf/1daa46103229123885-
256831005ce0eb/717aaa5b2cbdd9c885256cf00062fa44/$FILE/NAFTA-US%20v2Final.pdf. 
2. See Observations, Experiences and Approach, supra note 1 at 3. 
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.شود سنجيده مي

و بخش عمـومي، واحـد مسـئول گـزارش و دودلي گروه حقوقي انجـام«برخلاف ترديد دروني

مي» پاسخي سريع«با اطمينان» وكار كسب و راه» وكـار انجـام كسـب«. كنند را پيشنهاد حلـي روشـن

ق ميتغييراتي آسان در مي انونگذاري ارائه را گذاري كسب هاي مقررات شود عرصه كند كه ادعا وكـار

و رشد اقتصادي را تسـريع مـي  مسـئولان طـرح در پشـتيباني از برنامـه خـود. كننـد بهبود بخشيده

كنند كه قوانين بيشتر كشورهاي درحال توسعه بيش از آنكه زاييده شرايط محلي باشـد، استدلال مي

ا » هـاي حقـوقي ريشـه«گـذاري در كشـورها، دليل تنوع مقررات. ستعماري آنها استمحصول ميراث

مي مند مقررات اين لحاظ، پيوند حقوقي تنوع نظاماز. است كه گذاري را پيشنهاد انتخـاب نتيجـه«دهد

شـود بنابراين در گزارش پيشنهاد مـي1.»نباشند گذاريت يي مقرراآكاريا فشار براي سياسي داخلي 

دل قوانين داخلـي. يلي براي اجبار كشورهاي درحال توسعه به حفظ حقوق فعلي خود وجود نداردكه

و نه نتيجـه فشـارهاي مختلـف اين كشورها نه انتخاب  اين كشورها در پاسخ به شرايط خاص بوده

مي بلكه. رقيب  توانند قواعد معيار خود را براي عملكرد بهتر اقتصادي در جهان معرفـي اين كشورها

را اين است كه واحد پاسخگويي سريع البته خبر خوش. كنند . ايجاد كرده است اين معيارها

مي بسياري از فرضيه» وكار انجام كسب«طرح يك دهه پيش گـروه حقـوقي هايي را تأييد كند كه

روبرو هاي مهمي ها با چالش اين فرضيه.مبناي آنها كار خود را آغاز كرده بودندبرو بخش عمومي 

ـ گـذاري را در خـلأ هـا، مقـررات ايـن طـرحدر. هستند و اجتمـاعي و مسـتقل از چـارچوب سياسـي

و مجموعه اقتصادي در نظر مي اي از قواعد حقـوقي آمـاده گيرند كه قرار است تحت تأثير قرار گيرد

بهو بسته مي بندي شده را در. كنند عنوان استراتژي توسعه ارائه ب اما ر آن اسـت كـه اين طرح فرض

به اگر ممكن بود مجموعه عنوان قواعـد ضـروري بـراي موفقيـت اقتصـادي كشـوري اي از قواعد را

و مشخص كنيم، مي و سياسـي توان شناسايي اين مجموعه را با وجود شرايط اقتصـادي، اجتمـاعي

و گسترش داد كـار بـهو بنابراين در گزارش انجام كسـب. مختلف، به نظام حقوقي كشورها پيوند زد

و حتـي مطلوبيـت تنوع نهادي تاريخي در كشورهاي داراي اقتصاد موفق به عنوان شاهدي بر امكـان

تفاوت كشورها در پاسخ به شرايط خودشان در راه دسـتيابي بـه عملكـرد اقتصـادي بهتـر تـوجهي 

شـود كـه در زمينـه ايـن تفكـر تـرويج داده مـي وكـار در مجموع در گزارش انجـام كسـب. شود نمي

به قرراتم يك قالب و بـه كار همه مـي گذاري تجاري، هـاي هـاي مفيـد تـلاش ايـن ترتيـب تجربـه آيـد

2.شوند اصلاحي پيشين در توسعه ناديده گرفته مي

1. Doing Business in 2004: Understanding Regulation xiv, The World Bank (2004) http://rru. 
worldbank.org/Documents/DoingBusiness/2004/DB2004-full-report.pdf. 

.:ك.ر،هاي مفيد در نظريه توسعه به تجربه شدهحبراي مطالعه انتقادهاي مطر.2
Rittich supra note 3. 
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آن دوم، روش ـ ـ تكيـه دارد گونه كه در كتاب شناسي طرح در وهله اول بر حقوق ها آمده اسـت

ك اينجـا، گـزارش انجـامدر. شـود شور اصـلاح مـي كه با انجام بررسي مختصري از حقوقدانان هر

و استفاده از دادگاه كسب ها در پنج كشور آمريكاي لاتين، وكار با انجام مطالعات ميداني از مراجعان

بر با طرحي بسيار كوچك ايـن مطالعـه بـه زمـاندر. است در رقابت اسـت عهده بخش عمومي تر كه

و اجرا توجه شده تا تنگناها شناس و با توجه به پروندهتصرف و ايي شوند و خواهـان هـاي خوانـده

محكوم و محكوم هـاي واقعـي اي كـه بـه پرونـده مطالعـه1.عليه، نتايج مختلفي حاصـل شـده اسـت له

و دامنه بسيار محدودتري از گزارش انجام كسب دادگاه هـاي اما يافتـه. كار داردو ها پرداخته، گستره

شـده، موجود آنچه خرد جمعـي در بعضـي موضـوعات انگاشـته مـي دهد كه با شواهد آن نشان مي

و آنچـه فـرض مـي درست نيست؛ از شـود نيـاز بـه تغييـر در نظـام قضـايي جمله آنچه اشتباه است

. كشورها دارد

به دست دهـد كـه چـرا ايـن سـؤال پاسـخ مـيكم روابط داخلي ميان واحدهاي بانك، تا حدودي

و نبـود هـيچ مـوفقيتي با وجود» حاكميت قانون«اصلاح  انتقاد متفكران، ترديـد برخـي اجراكننـدگان

مي همچنان در بانك رو به شكوفايي به و بخش عمومي. رسد نظر طـور مسـتقيم كـه بـه گروه حقوقي

شـدت اين دو گروه بـه. هايشان دارند ها درگير هستند، منافع بسياري در ادامه طرح در اصلاح دادگاه

آن مـي جديد رقابت براي دستيابي به اهداف مـدت كـه نيـازي بـه لحـاظ كـردن آثـار بلنـد كننـد بـدون

هم نيستند طرح و پاسخگو كـار. هايشان داشته باشند، چراكه فرصت زيادي براي تلف كردن نداشته

ــال  ــد، خي ــه در اجــرا دخــالتي ندارن و واحــد پاســخگويي ســريع ك ــاني آمــاري انســتيتو بانــك جه

بهها را آسو كنندگان دادگاه اصلاح و آنها را مي ده سـوي ديگـر، تـداوم اصـلاحاتاز. كند كار تشويق

و نماگرهايشـان را بـا معنـاتر مـي قضايي در كشورهاي وام . كنـد گيرنده، وجود واحـدهاي پـژوهش

و واحدهاي پژوهش همراه با يكديگر سـازوكار جانبدارانـه گروه انـد كـه ايجـاد كـردهاي هاي اجرايي

ح و قضـايي را تـرويج مـي بسياري از فضايل اصلاح دهنـد كـه بـراي ادامـه منـافع خودشـان قـوقي

.ضروري است

و كشورهاي وام.4-3  گيرنده بانك جهاني

ربـط اصـلاح قضـايي بـه گفتمـان. افتد تنها بخشي از تصـوير كلـي اسـت آنچه داخل بانك اتفاق مي

از در توسعه با بالا بـودن تقاضـاي طـرح» حاكميت قانون« سـوي كشـورهاي هـاي اصـلاح قضـايي

مي وام هـاي تعـديل سـاختاري در نظـر ها در شروط اوليـه طـرح اين طرح. شود گيرنده بيشتر تقويت

 
1. Linn Hammergren, Using case file analysis to improve judicial reform strategies: the World Bank 
experience in Latin America (Nov. 2004) http://www.clad.org.ve/fulltext/0049625.pdf. 
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به اين طرح.اند گرفته نشده به ها بيشتر و هاي هاي پيشنهادي همراه با وام عنوان طرح صورت جداگانه

و محبوبيت] ديگردليل[گذاري تحميل نشوند، ها با شرط اين طرح اگر. كمك فني هستند شان فراگيري

تا اين طرح تواند باشد؟ چرا تقاضا براي اجراي چه مي ايـن حـل دومـين راه1اين حد فراوان است؟ ها

و مقامات دولتي در كشورهاي در و مشـوق معما در روابط ميان كاركنان بانك در حال توسعه هـاي

نظـر ه، مفـاهيم مختلـف حاكميـت قـانون كـه بـه عـلاوبه. ها است اين طرح شده براي ادامه نظر گرفته

به رسد طرح مي هـا را بـراي هوادارانشـان در كشـورهاي دنبال آن هستند، طـرح هاي اصلاح قضايي

ـ جذاب ـ به دلايل گوناگون . تر ساخته است درحال توسعه

به به  اين سؤال، بايد روابـط ميـان اعضـاي بانـك در نهادهـاي توسـعه كـه نظر من براي پاسخ

مي طرح ) گيرنـدگان وام(هـا هسـتندو مقامات دولتي كه متقاضـي طـرح) دهندگان وام(كنند ها را تبليغ

تـر بـه نظـر جالـب] تحليـل[گرچه سطوح مختلف تحليل وجود دارد، اما در نگاه اول دو2.تحليل شود

و گـروه اين افراد در طي مسير شـغلي خـود شـبكه اي، نخست، در سطح حرفه: رسند مي را هـا هـايي

و اكنـون اي موفق در دولت بسياري از افراد حرفه. اند ايجاد كرده  هاي متبوع خودشان مناصبي دارند

در برعكس3.هاي بالا يا مهمي در بانك دارند سمت و اعضاي موفق بانك جهاني هم صادق است اين

به شان به مسئوليت هاي متبوع دولت و امكـا4.انـد گماشـته شـده نسبت مهمي هاي ن جابجـايي بـالقوه

و نهادهاي بين بالفعل ميان دولت ، مشـوقي»درهاي چرخـان«المللي توسعه، از طريق نوعي هاي ملي

درو تحليلگران بين براي مقامات عمومي و تقاضـاي المللي توسعه و پشتيباني ايجاد روابط بين خود

. هاي بانك جهاني بوده است طرح

و مقامات دولت ات اعضاي گروهايده، بيشتر اوق دوم، در سطح هـاي هـا زمينـه هاي بانك جهاني

 
) منبع انتهاي پاورقي:.ك.ر( اند، نياندازيم هاي خودمان را به گردن اصلاحاتي كه انجام نشده شكستاي با عنوان در مقاله.1

ر به يس خزانهئفرانسيسكو گيل، و داري مكزيك بهئوي به عملكرد قوه قضا. كمال استدنبال اصلاح قضايي تمام عنوان مهمترين يه

كه. كند عامل فعاليت بازارهاي اقتصادي اشاره مي احترام به قراردادها كه براي عملكرد بازارهاي اقتصادي«وي همچنين تأكيد دارد

ت» ضروري است، نادر است ميأو كه سف به هاي قضايي غيرقابل پيش رويه«خورد و و،د فساددليل وجو بيني پيچيده، طولاني

.»پرهزينه هستند
(The Fraser Institute Forum, June 2003, available at http://www.fraserinstitute.ca/admin/books/ 
chapterfiles/Dont 
%20Blame%20Our%20Failures%20on%20Reforms%20that%20have%20Not%20Taken%20Place-
diaz0603.pdf#) 

در.2 :شناختي است مانند آنچه در منبع زير انجام شده اينجا در ذهن دارم تحليلي جامعه آنچه
Yves Dezaley and Brian Garth, The Internationalization of PalaceWars – Lawyers, Economists and the 
Contest to Transform Latin American States (2002). 

در نمونه.3 ر قابل توجه و هاي اوليه دنينو در سال. يس معاونت حقوقي آن استئاين مورد روبرتو دنينو مشاور بانك جهاني

در جمهوري تولدو در پرو، نخست رياست و بعدها سفير پرو شد وزير بود  براي مثال تنها در گروه بخش عمومي. ايالات متحده

به، اعضاي سابق كابينه]بانك جهاني[لاتينيمريكاآ و بوليوي مشغول . كار هستند هاي پرو

مي.4 هاي چندجانبه كمك وي برنامه. است كرده وزير امور خارجه مكزيك، لويس ارنستو دربز، چهارده سال در بانك جهاني كار

و گواتمالا هدايت،  و تعديل ساختاري را در شيلي، كاستاريكا، هندوراس و نظارت كرده استاقتصادي . سازماندهي، اجرا
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و گـرايش هم دارند كه تحت تـأثير تحصـيلات . اي شـكل گرفتـه اسـت هـاي رشـته فكري مشتركي با

و با استادان مشترك كـار هاي مشترك تحصيلات خود را انجام داده بسياري از آنان در دانشگاه اند

ـ شاگر در ميان مقامات دولتي. اند كرده ي نيز وجـود دارد كـه بـادو تحليلگران توسعه روابط استاد

المللـي، از اهميـت بيشـتري مراتـب نهادهـاي بـين مراتب بـالاي سلسـله ورود نسل جوان شاگردان به

ايـن متخصصـان كمـك هاي فكـري اين روابط آنان به توضيح اشتراك گرايش.برخوردار شده است

در اين گرايش. كند مي و انديشه رنده تبعيضگيبر ها در هاي رشته ها اي در مورد دامنه مشاركت دولت

و اهميـت برخـي نها بازار، گونه آرماني حكومت، نقش خاص هر كدام از شاخه هـايدهـاي حكومـت

و مسائلي از  و قانون در روند توسعه در. اين دست اسـت حقوقي ايـن تصـوير افـراد تنهـا بنـابراين

و از اصـول اعتقـادي رشـته خـود الهـام ها نمـي به تبليغ طرحدليل علايق شخصي محض به پردازنـد

هاي مختلف مـورد حمايـت بانـك ماننـد اصـلاح اين افراد در سياست هاي زماني كه نگرش. گيرند مي

مييقضاي به يابد، متخصصان هر دو سوي كمك، بازتاب مي هاي توسعه . كنند شدت از آن حمايت

مين انديشهايتراي براي بررسي ريشه توان از اثر دانكـن كنـدي در همـين مجموعـه مقـالات ها

مي براي. استفاده كرد عنـوان هـاي حقـوقي بـه سـازي انديشـه توان از سه مورد جهـاني اين بررسي

هـاي حقـوقي الگويي براي انتقال مطلب در مورد چيزي استفاده كرد كـه امـروزه مـؤثرترين انديشـه 

ب. شوند شمرده مي ميه درك روند جهانياين پرسش و جريـان تـأثير فكـري ميـان سازي كمك كنـد

و نظامي  و خاستگاه گيرنده مسيرهاي قدرت اقتصادي، فرهنگي . كنـد را بررسـي مـي خاستگاه توليد

و برتـري طـرحدر هاي داخل بانك جايگاه مهمـي توان گفت گروه مي هـاي اصـلاح ايـن رونـد دارنـد

مر قضايي به غلبه انديشه و بوط است كه در مورد روشهايي هاي منطق حقوقي، عملكردهاي نهـادي

و ذهنيـت عمـومي ايـن انديشـه. ايـالات متحـده وجـود دارد نقش اوليه قضات در هـا حالـت معمـول

و صادركنندگان انديشه است  .اصلاحگران

در رسـد دولـت نظر مـي اگر با دقت بيشتري به سطح داخلي نگاه كنيم، به حـال هـاي كشـورهاي

اند براي گسـتره اي براي اعمال اصلاحات اقتصادي دارند، چراكه اهدافي كه تبليغ كرده توسعه انگيزه

و اخـتلاف هر حـال، تنـاقضبه. هاي سياسي مختلف جذاب است هاي طيف وسيعي از گروه هـاي هـا

به اين طرح اهداف ميان . مانـد مـي دليل نويد مبهم حاكميت قانون، تـا حـدود زيـادي پيچيـده بـاقي ها،

به گروه از تر بـراي كسـب ايجاد محيط حقوقي مناسب هاي تجاري محلي با اميد هـا ايـن طـرح وكـار،

ازو گروه مقامات عمومي. كنند حمايت مي كننـد كـه ها حمايـت مـي اين طرح هاي سياسي به اين دليل

و كاهش فساد متعهد شده را اند؛ فسـادي كـه بسـياري از دولـت براي كنترل و باعـثدرهـا برگرفتـه

ـ محور در منطقه شده است  هاي فساد مربوط بسياري از رسوايي. ايجاد اولين موج اصلاحات بازار

هـا را بـه ايـن طـرحها دولت. اند به قضاتي بوده كه از دولت براي پيشبرد منافع سياسي رشوه گرفته
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و آنان را متقاعد مي . شوده تلف نميدوبار كنند كه بودجه عمومي مردم پيشنهاد

و هاي اصلاح قضايي مطلوب قضات است، چراكه شاهد آن هستند كه منـابع طرح شـان افـزايش

مياي جايگاه حرفه به اين طرح. يابد شان گسترش عنـوان ها مطلوب متفكران حقوقي نيز هست، چراكه

مي اين طرح مشاور در  و از آن براي گسترش نفوذ شغل ها شركت . كننـد تفاده مـي شـان اسـ هاي كنند

و ايـن اصـلاحات تمايـل دارنـد چـون فرصـت آن را مـي وكلا نيز بـه حمايـت از يابنـد كـه مـوكلان

جانبه بـر مشـاركت فعـالان بر اين، تأكيد چارچوب توسعه همه علاوه. شان را گسترش دهند تخصص

وضـعيت ايـن.ايجاد اجماع ميـان فعـالان مختلـف كشـورها شـده اسـت ملي تبديل به مشوقي براي 

و متفكـران تشـكيل داد كـه تـوان كارگـاه معنـاي آن اسـت كـه مـي به و سـمينارهايي بـا قضـات هـا

در استراتژي بهبه. خصوص آن توافق دارند هايي را طراحي كنند كه همه معناي آن اسـت همين ترتيب

دخهر: توان حداكثر فعالان ممكن را در استراتژي مشاركت داد كه مي يل در اصلاح چه تعداد ذينفعان

. بيشتر باشد، ميزان پذيرش آن نيز بالاتر خواهد بود

و نهادهاي غيردولتـي نيـز هسـت؛ چراكـه نويـد اين طرح دهنـده آن اسـت كـه ها مطلوب فعالان

و خدمات حقوقي را تقويت كنند و نهادهاي جامعه مـدني. دسترسي فقرا را افزايش داده عقيده عموم

به علاوه. اند ها شده مجذوب اين طرحنيز با نويد مبارزه با فساد  ايـن برداشـت كـه خـاطر بر اين، آنها

و به را كنـد، طـرح رسـاني نمـي خوبي به مردم خدمت نظام قضايي ناقص است هـاي اصـلاح قضـايي

درآهاي قضايي در كشـورهاي اينجا است كه نظام جالب. دوست دارند حـال حاضـر مريكـاي لاتـين

و منابع انساني بهتري برخوردارنـد بيش از پيش استقلال دارند امـا از آنجـا كـه نظـام.و از فناوري

ـ كه دليل موجه  و شعارهاي اقتصادي اصلاحات قضايي اوليه هـا اين طـرح قضايي مركز توجه شده

ـ تحقق نيافته، برداشت .هاي قضايي بدتر شده است ها از عملكرد نظام بود

آينـده اصـلاح: ها كمك كنـد ين روابط در محبوبيت طرحا تواند به ترسيم آثار مثالي مختصر مي

ر قضايي در پرو موجب ايجاد اختلافات تلخي در مورد هدايت طـرح  ويسئ ـهـا ميـان جمهـور تولـدو

دليل اختلاف محتواي اصلاح قضايي نبود بلكه اختلاف بيشـتر بـر سـر آن2.شد1ديوان عالي عدالت

ممكـن اسـت هـر شـاخه حكومـت برنامـه سياسـي.دكنـ بود كه چه كسي اعتبار اصلاح را كسب مي

و طرح اصلاح قضايي فرصتي خوب براي پيشـبرد آن برنامـه خواهـد بـود  در. متفاوتي داشته باشد

و ساير آژانس و اجراي طرح كمـك چنين مواردي، از بانك جهاني هاي توسعه براي كمك در طراحي

هاي كشورها المللي توسعه به طرحي بيننهادها:كم دو هدف برآورده شود شود تا دست خواسته مي

 
1. Supreme Court of Justice 

ربه.2 و فوري در 2003جولاي28جمهور تولدو در سخنرانييسئدنبال پيشنهاد اصلاحات متعدد كه شامل اصلاح قضايي نيز بود،

ر4 . يه را اعلام كردئگانه قوه قضا استراتژي برنامه چهارده،يس ديوان عاليئاوت
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و مقامات دولتي نيز با وارد شدن به گروه كشورهاي موضوع اصـلاح با تأمين وام اعتبار مي بخشند

مي قضايي براي كشور خود در نهادهاي بين . كنند المللي توسعه امتياز كسب

 گيري نتيجه

از برداشـت ي، با تحليـل مفهـومي با وجود يك دهه اصلاح قضايي با نتايج ناچيز اقتصاد هـاي مختلـف

در حاكميت قانون در عمل مي جـاييبجا. ها را بهتر درك كرد خصوص نياز به اصلاح دادگاه توان اجماع

مس ميان مفاهيم حاكميت قانون  هـا در مقابـل انتقـاد بـه ايـن طـرح دهـد كـه چـرا له را توضيح مـيئاين

و تجربيات ناموفق ت فرضيات اوليه از. اندا حد زيادي مصون بودهشان از»اي ملغمـه«توجه به استفاده

و روابط ميان گروه بـه درك سـازوكارهاي خـوداجرايي درون بانـك جهـاني هاي بانك حاكميت قانون

مي كند؛ سازوكارهايي كه اصلاح قضايي را به ظاهر مطلوب يا مناسب همه گروه كمك مي دهد، ها نشان

و انحصاري با هم متفاوت باشندبهها حتي اگر برداشت گروه .نحوي متقابل

و كشورهاي متقاضي طرح روابط ميان گروه هاي اصلاح قضـايي را پايـدارتر ها، نياز به طرح ها

اينكه برنامه خاصي براي توسعه اقتصادي وجود داشته باشـد؛ بـه همـين ترتيـب، ايـن كند بدون مي

. در بر داردروابط نويدهاي متناقضي از حاكميت قانون را 

ـ محور به پارادايم توسعه همه هاي اصلاح قوه جانبه، گروه چرخش بانك از الگوي توسعه رشد

ـ بخش عمـوميئقضا ـ بـه سـمت افـزودن مفهـوم ذاتـي بـه نگـرش يه كشورها را و گـروه حقـوقي

ان، هـا بـه كارشـ اين چرخش در زمان ترديـد گـروه.شان از حاكميت قانون هدايت كرده است نهادي

و نه محتواي طرح و آرزوي جديد گرچه تنها با تغيير انتظارات اكنون. ايجاد كرد ها، اميدي تازه دميد

مي طور كه چارچوب توسعه همه آن به جانبه تبليغ به خودي كند، اصلاح قضايي و و خود عنوان هـدف

. بخشي از نگرش كلي به توسعه مطلوب است

ب و بهتـرين قواعـد بـه در ميانه برآورد بهترين نهادها وكـار، عنـوان معيـار كسـب راي حكمراني

و عمـومي  و واحد پاسخگويي سريع، اصلاحات قضايي را كه گروه حقـوقي بـه انستيتو بانك جهاني

و  هـاي هـا را از كـار دشـوار ارزيـابي آثـار طـرح اين گروه حركت در آورده بودند، اعتبار بخشيدند

ااز. خودشان خلاص كردند كـه بـه نماگرهـاي صلاحات در جريـان محصـولاتي هسـتند سوي ديگر

و واحد پاسخگويي سريع معنا مي . بخشند انستيتو بانك جهاني

و واحد پاسخگويي سريع هاي اصلاحي توصيه كننـد كـه ايـن را مسـلم فـرض مـي بانك جهاني

آن. گذاري در هر كشور را تعيين كننـد مقررات كيفيتو مناسبتوانند نهادهاي مي ايـن هـا بـر فـرض

مي است كه به شكل قابل كه قبولي در آزمايشگاه جهاني با نهادهاي مختلـف تا به حال توانند آنچه را




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �


و تجزيه كنند به اين گروه. آزمايش شده، تشخيص داده دهنـد كـه گـويي كار خود ادامـه مـي ها چنان

و گسـترش محـيط كسـب توان مي د اين نهادها را براي تقويت حكمراني .ر كشـورها پيونـد زد وكـار

به هاي پيچيده با ارتباط عنوان گزينه اصلاحات نهادي نه به هاي مثابه دستورالعمل هاي گوناگون، بلكه

و واحد پاسـخگويي سـريع بـر. شوند مسلم توصيه مي اسـاس نماگرهـاي خـود انستيتو بانك جهاني

و محي اصلاح حقوقي را پيش مي ازط كسببرند چنانچه گويي زماني كه حكمراني وكـار بـه سـطحي

.استمراتب در نظر آنان برسد، توسعه اقتصادي رخ داده 

بر تمام گروه اين تأكيد دارند كه نهادها دليـل تفـاوت رشـد كـلان هاي مورد تحليل بانك جهاني

و به و دادگاه ميان كشورها هستند مي طور مشخص بر اصلاح قوانين ايـنها اين طرح.كنند ها تمركز

مياعتق تعارضـي در تكـرار. كنند كه دليل ركود اقتصـادي كشـور همـواره داخلـي اسـت اد را تقويت

و معرفي مداوم برنامـه  اي سرسختانه محلي بودن دليل ركورد اقتصادي توسط كارشناسان توسعه

اين اعتقاد را تقويـتها اين گروه هاي اصلاحي توصيه. يكدست براي اصلاح در هر جايي وجود دارد

و اجماع حاصله، مانع اعتراض به انتخـاب. كند كه آنچه مورد نياز است، همگرايي نهادي است مي هـا

و سياست تحليل آثار طرح در ها مي هاي بانك جهاني در كشورهاي . شود حال توسعه

مياينبر نتيجه روشن بانك مبني يك مجموعه جاي گيرنـد، نـه كه تمام اهداف حاكميت قانون در

و نه تجربهاز لحاظ نظر ميي قابل پذيرش است هاي اصـلاح حقـوقي طرح. كند هاي عملي آن را تأييد

ازو قضايي كه برنامه حاكميت قانون بانك جهاني را در بردارند، تحت شرايطي اجرا مـي  شـوند كـه

و آثار طرح به مداخله در مقدمات نظري ايـن شـرايط، نبـود شـفافيتدر. آورنـد عمـل مـي ها ممانعت

و ارزيابي مطلوب و همين موضوع، نظارت را طرحاست ميها ها منابع قابل اين طرح.سازد دشوارتر

و هزينه در هاي توجهي را دربر دارند مي اين فرصت براي كشورهاي توانـد قابـل توجـه حال توسعه

مي اين شرايط براي سياستگذاران بانك مشوقي در نهايت،. باشد قطعيـت كند كه با وجود عدم ايجاد

. ها ادامه دهند اين طرحو عدم موفقيت نتايج، به تأمين مالي 

تـري از مفـاهيم گونـاگون حاكميـت اين نوشتار تلاش من بر آن بوده كه به گفتمـان روشـن در

و توضيح دهـم كـه چگونـه بـا وجـودي كـه برخـي از  ايـن مفـاهيم متقـابلاً قانون در عمل كمك كنم

خط» غمهمل«انحصاري هستند، توسل به  هـاي مشـي حاكميت قانون با چرخش در انتظارات به توجيه

بر تحليل من از روابط ميان گروه. پيشنهادي كمك كرده است هاي مختلف بانك جهاني با هدف تأكيد

دو. اند اين پديده افزوده عناصر نهادي بوده است كه به تشديد  هـا بـه ايـن پرسـش اميد دارم كـه هـر

و فضـايي بـراي حاكميـت قـانون بـه درك بهتري از عملكرد عنـوان اسـتراتژي توسـعه كمـك كـرده

. مداخلات انتقادي باز كند كه به نقش پيچيده بانك جهاني توجه دارند
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